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 تقدیم

 برخاستندبه ستیز   ابا شور هر زمان  به کسانی که در
 نمودند درخواست خداوند را   به کسانی که حاکمیت

 سبحانبه خلفای خداوند 
بر خادم خود تفضل  خواهم از شما میو چشمانم   ۀخاک پای شما سرم

پذیرا باشید. و فرموده  





 

 

 

حیم  حمن الرَّ  بسم الله الرَّ
   مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَ یَجِدُواْ فِي یَ یُحَكِّ كَ لَ یُؤْمِنُونَ حَتَّ نفُسِهِمْ حَرَجًا  فَلَا وَرَبِّ

َ
أ

ضَ 
َ
ا ق مَّ مُواْ تَسْلِیمًا مِّ ایمان نیاورند، مگر آنكه در    ناآن نه، سوگند به پروردگارت که  ) 1یْتَ وَیُسَلِّ

ای در خود هیچ  ست تو را داور قرار دهند و سپس از حكمی که تو داده هاآن نزاعی که میان  
 . (شوند طور کامل تسلیم آن شنودی نبینند و به احساس ناخ
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 پیشگفتار

با فضل و  که ما را   ؛ هموجهانیان استخداوند آن پروردگار    از آنِ و ستایش تنها  سپاس  
  زیرا فرمود؛  آشنا  ـ    محمد ـبا سرور خلق  ـ  مان دلیل لیاقت داشتنبه نه  و   ـتی از سوی خود  من  

  ، طیب و طاهرش ل  آو    برترین خلق محمدسلام و صلوات بر    و   ؛ مهربان است  سوز واو دل 
   !ن یائمه و مهدی 

را    آن  خلفا   ۀ که پیروان مدرساست  شور   ۀ نظری  ، که در اسلام وارد شده   موضوعاتی جمله  از 
 . کنندتوجیه را   خود آن خلافت گذشتگانطریق از تا اند شعار خود قرار داده  و  م کردهلَ عَ 

به بر  رو  ازاین تا    ۀ به نظری  ـخلاصه مختصر و    طوربه هرچند   ـ  جهت روشنگریآن شدم 
 : شودمی که در سه فصل تقدیم  ستروپیش  ۀچ کتاب ،نتیجه  آن بپردازم.دلیل و نقد  و شورا 

 ؛ ا شور  ۀ نظری  :اول فصل
 ؛ ا شور دلیل   فصل دوم:
 .هاپاسخ  شبهات و  فصل سوم: 

 ! بزرگوار قرار دهد ۀ خوانندای برای بهرهاین کتاب در خواهم خداوند متعال می  از





 بسم الله الرَّحمن الرَّحیم 

 مقدمه

  آنچه به صلاح به    شآنچه را در توان داشت برای ارشاد امت و سوق دادن هر   پیامبر خدا 
هایی که کینه   ،به رفیق اعلی پیوست   پیامبرپس از اینكه    ر برد.به کا  ،بود  شآخرت  دنیا و

به  مردم    هایدل در   حضر شرعی  جانشین  و    بیتاهل نسبت  بن    علییعنی    تآن 
  تن خویش   بر   ف تاریخی معرو  ۀ یقض آن  خلافت را در    ۀو جامبرآورد  سر    ، بود  طالبابی

و سرپوش گذاشتن  هایی که برای تحریف  رغم تمام تلاش به که مغرضان  ماجرایی    ؛کردند
 . پوشیده بدارندآن را    انده نتوانست  ،نماینده و مینمود  ـچه در گذشته و چه در حالـآن واقعه  بر  

مسلمانان پس  ؛ اما بیشتر شده بودپیروی امامِ  الهی وپیشوای   وجانشین  اکرم پیامبر 
دْ    وَ  : خویش بازگشتنداعقاب    ه ب  و شدند  مرتد    تاز وفات آن حضر 

َ
دٌ إِلَّ رَسُولٌ ق مَا مُحَمَّ

عْقَابِكُمْ وَمَن یَنقَلِبْ عَلَیَ عَقِبَیْهِ فَ 
َ
أ تِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَی 

ُ
وْ ق

َ
أ اتَ  فَإِن مَّ

َ
أ سُلُ  بْلِهِ الرُّ

َ
لَن  خَلَتْ مِن ق

اکِرِینَ للهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِي ا للیَضُرَّ ا  ای است که  فرستاده   این نیست که محمد جز  ) 1هُ الشَّ
آیین پیشین خود    اند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما بهپیش از او فرستادگانی دیگر بوده

خدا نخواهد رسانید و خداوند  کس به آیین پیشینِ خود بازگردد هیچ زیانی به  گردید؟ هر بازمی 
دادسپاس پاداش خواهد  را  واضح    (.گزاران  تعالیم  پیامبر  و  آن  و صریح  و وصایای صریح 

 گفتند. را ترک   شبعد از خودو جانشین خلیفه  خصوصحضرت در 
  ۀطرح و بیان نظریبا را  در اسلام  ومت  خواهیم زوایای حك می مجال مختصر  ما در این  

و باطل  خالص  حقِّ    منصف،  ۀتا برای خوانند  کنیم بحث و بررسی  شده،  گذاریبدعت   شورای
 بر تن کرده باشد!باطل لباس حق حتی اگر این  ،فریبنده آشكار گردد 

آیند  ر پیامب نبود  این   ۀاز  به آن    ،امت غافل  ای که  روزنه طریق  از  نگریست  میبلكه 
میزانی برای امت خود    تآن حضر   و   ،نمود از طریق غیب مطلع می او را  خداوند متعال  
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او  بر    ی بسیار هامناسبت امامی است که در  همان  میزان  این    ؛ کنند تا به آن مراجعه  داد  قرار  
و  دچار شدند  امت پس از پیامبر خود به اختلاف و تفرقه  اما این    ؛ فرموده بود  تأکیدنص و  

یک فرقه  تنها به  همچنان ادامه دارد تا نجات و رستگاری  ها  دستگی چنداین اختلافات و  
  امتِ دستگی  چند  افتراق و  ۀدر حدیث خود دربار   تآن حضر   گونه کههمان ـشود    منحصر

اختلاف بزرگی در بیان    ه که امروز ما شاهد هستیم    وـ  ند فرمودبیان    را مطلب  پس از خود این  
 . وجود داردو امام خلیفه  ،حاکم برگزیدن  روشو راه

  گویند پیامبرمی سنت  دارند و اهل   تأکید   ر پیامبسوی  و تعیین از    نص  شیعیان بر  
عنوان ن هرکه را بخواهند به و آنااست  را به مسلمانان سپرده  و جانشینی  خلافت  موضوع  

 : شودمی  نامیده  «ا شور »  هاآناز نظر  گزینند و این چیزی است که  می و امام بر  حاکم و خلیفه
 .ا شور  .1
 .وصیت خلیفه بر شخص بعد از خود .2
 . غلبه و  قهر .3

از  بلكه    ؛ دن ندار   در شریعت اسلامیای  ریشهاصل و  هیچ    هایی هستند کهشیوه   هااین
به خلافت    ا شور   ۀوسیله گویند: ابوبكر بمی سنت  اهل رو  ازاین  ؛ اندشده  تحمیل سرِ اضطرار  
ب  ـاول یعنی روش   ـبرگزیده شد   و  یعنی تصریح   ـخلافت رسید  ه  دوم بروش    یلۀوسه و عمر 

 .دست یافتراه سوم به خلافت طریق و معاویه از  ـوصیت خلیفه بر او
و    ـت نه در قرآن و نه در سن   ـگانه در شریعت وجود ندارد  سه های  روش هیچ اثری از این  

یک از  هیچ از سوی    متن صادرهدر هیچ وحی الهی و  گانه  های سه کدام از این روشهیچ 
به ملكوت  پیوستن  از وفات و  پیش    ا با علم به اینكه رسول خد؛  است  وارد نشده   انپیامبر 

همه  مسلمانان  اعلا  برای  را  بودندتبیین  چیز  سخن  ای  مسلمانان   کهدرحالی  ؛فرموده  ن 
دِینَكُمْ   کردند:قرائت می را  تعالی  حق لَكُمْ  کْمَلْتُ 

َ
أ امروز دین شما را برای شما  ) 1الْیَوْمَ 

 است. گانه کامل بوده سه های روش از اختراع این پیش دین  پس  (.کامل کردم

 
 . 3 ،مائده .1
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 ؟  اندسر بر آورده از کجا ها روش  این
برای    ی است در میدان تاریختوجیه  ئه و گانه تبر سه های  روش این  خاستگاه    ، واقع  در

بلكه    ؛ هیچ ارتباطی به اسلام ندارندو    ،بر مسلمانان گذشت   خدا از رحلت رسول  پس   آنچه
گمراهی که دعوت شاهان را لبیک    یعلما   منافع و   و ها و هواهای نفسانی  خواست صاحبان  

و فروخته   گفته  را  خود  کرده را    هاآناند  دین  شیپور  گمراهی  علمای  همان  اند؛  خلق  که 
زبان  به    کردند تحمیل می  هاآنبر  ها  هدور در تمامی    شاهانرا که پاد  آنچه و    پادشاهان شده 

های آن را به بازی  ارزش  و هستند که دین را تحریف  علمای درباری  همان  آورند. اینان  می
وگرفته  و  اند  داددیگران    به مستشرقین  رسول  تا  ند  ا هاجازه  متوجه  را  واهی خود  اتهامات 

و    نیستکه هرگز چنین  کنند  از حكمت متهم    بودن   به دور   را   آن حضرت  و  کنند   خدا 
 را به باد انتقاد بگیرند.   محمدحضرت  ،خاتم پیامبران گذار اسلام ورهبر اول و پایه 
محمد امتش را بدون نظام و دستورالعملی برای تشكیل  »  گوید: می  « ویلز»مستشرق  

برای  عملی و چهارچوبی ترک نمود    ،ظاهر شود عمومی ی  أ ر ثیر أ تکه در آن استوار حكومت 
 1«.ندادقرار   هاآنبرای نیز  نظام دموکراسی محقق شدن  
گذاشتن آن  باز  و ـخلافت ـ راستی که ترک این امره»ب گوید: می  «احمد امین»همچنین 

دچار  خلافت به اختلاف    مسئلۀمسلمانان در طول این مدت در  تا  باعث شد    کسهر برای  
برای این دولت هیچ قانون    رهنگام وفات پیامب»گوید:  می  « ابراهیم فوزی»و نیز   2« .شوند

 3« .وضع نشده استحكومت ساختار و شریعتی جهت بیان 
روا   و  قرآنی  بر هیچ دلیل  زمینه  این  اعتماد  یدر  اموری  بر  بلكه    ؛ کنندنمی ی محكمی 

تبرئاینتمام    و  کنندمیاستدلل  متناقض   برای  پس  ۀها  که  است  پیامبر  خلافتی    از 
با    . پذیرفتصورت   می دلیل  آنان  را  خواهند  مختلف  خود  که  کسانی  توسط  که  را  کاری 

خدا  رسول  کنند  می  صحابه  تبرئه  شد،  انجام  اینكه  نامیدند  کرسی    چگونه  هاآنو  بر 
 

 . 502ص  ،مروان خلیفات و رکبة السفینة .1
 منبع پیشین.  .2
 منبع پیشین.  .3
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  ۀبا دیدو  موضوعی    طوربهدلیل  به    هاآن   .زدنددوم و سوم تكیه    ، اول  ۀ عنوان خلیفخلافت به 
برای  شرعی  ی  ا وسیله   دنبال به و    ند شده آمد تعیین حكم ازپیش   بلكه با   ؛ انصاف نگاه نكردند

 .اندحكم بوده  این کردن  توجیه و مبرا 
سپس    ، استخلافت ابوبكر پس از پیامبر  تر بودن  شایسته شده  تعیین حكم ازپیش این  

اینان را نیز به همین    برتری،  مها در ادو    طالببن ابی علیعمر و پس از او عثمان و سپس  
 دادند. قرار ترتیب 

صورتی مختصر  به   ـهستند  ا به شور معتقد  که   ـ  سنتاهلسخن    به بیان   ، تحقیقدر این  
و قضاوت و داوری را   شودگرامی آشكار  ۀ برای خوانندحقیقت   خواهیم پرداخت تا و خلاصه 

 . خواهیم سپرد اوخودِ به 



 
 فصل اول

 اشور  ۀنظری

 اشور  ۀنظری
از طریق    خلیفه جانشین و  تعیین  »عبارت است از  این نظریه به زبان امروزی    ۀخلاص

مهم    مسئلۀباید دو    ، در این نظریه  روشن شدن واقعیت برای    .«انتخابات و دموکراسی  و  ا شور 
 : نظر داشته باشیممد را  هاآنو را بشناسیم 

از قبیل مسا  اشور   اول: باب    .شخصی  ل اجتماعی وئدر قضایای خاص  این  در 
های  تجربه این کار  با    ،واقع  درزیرا  ؛  کندمیو تشویق    تأکیداین عمل  بینیم که شرع بر  می

  ل عق  با دیگران مشورت کند درکسی که  شود.  میبرداری  بهره   هاآنو از  ضمیمه  دیگران  
 .شده است شریک  هاآن

 1«.نیستتر از مشورت ی مطمئن ا انههیچ پشتو » : فرمایدمی  رسول خدا 
 2«.شودنمی هلاک  کسی که مشورت کند » : فرمایدمی  امیرالمؤمنین

 
 . 39ص  ،12ج  ،البیتل الطبعه آل ئوسا .1
 . 341ص  ،8ج  ،لئمستدرک الوسا .2
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 1« .صاحب نظر نیست ، خودرأی» فرمودند: تآن حضر  نیز  و
درستی هدایت    آزموده مشورت کند به ارشاد وسی که با افراد کار ک»  :فرماید همچنین می

 2«.شودمی
اند؛  فرموده بیان    ،با آن مشورت شود  کسی را که باید خصوصیات    محمدآل تا آنجا که  

 . دانش باشددارای خبره و  ، عاقل ناصح،  ، دارای ورع ، پرهیزکار ، باید متقیچنین شخصی 
و  با»  فرمودند:   خدا   رسول کنید  مشورت  پشیمان    عاقل  که  نكنید  سرپیچی  او  از 

 3« .خواهید شد
مشورت    هابا آن بهترین کسانی که باید  »  : فرمود  که  استوایت شده  ر   از امیرالمؤمنین

پشتكار و  اص دارای  اشخها و  دانش و صاحبان تجربه صاحبان  صاحبان امر و نهی و    ،شود
 4«.هستند اراده با

است با کسی که دارای    ت مقتضای دیندر آنچه  خود    وردر ام»  : فرمایدمی   امام صادق
اگر او را یافتی از هر   .ا و تقو خواهی ر خی ، تجربه  ، علم ،عقل : مشورت کن ، پنج خصلت باشد

خداوند متعال توکل کن که این تو را به راه صواب  پنج خصلت بهره جوی و عزم بربند و بر  
ر مكن، که اگر به این    .بردمی آنچه را از امور دنیا که راهی به دین ندارد رها کن و در آن تفك 

هایی  در مشورت بهره   .]دستور[ عمل کنی برکت زندگانی و شیرینی طاعت را خواهی یافت
كو فراگیرد و از این دانش  دانشی نی   ،است که از مشورتکسی  از دانش نهفته است و عاقل  

سوی مقصود و مرادش جوید. مشورت برای اهلش، همانند تفكر در چگونگی آفرینش  راه به 
زیرا هر اندازه که شخص    ؛ماند ـ مینیازند که هر دو از بنده بی  ـ  هاآن و زمین و فنای    هاناآسم

ر خویش را در آن دو قوام بخشد  ها آن  ۀواسطرود و به یاهای نور معرفت فرو میدر در   ،تفك 
مشورت    ،شمارد با کسی که عقل تو سخنش را راست نمی   .افزایدبر عبرت و یقین خویش می 

 
 .171ص  ،دئکنز الفوا .1
 . 342ص  ،8ج  ،لئمستدرک الوسا .2
 . 344ص  ،8ج  ،مستدرک الوسائل .3
 . 343ص  ،8ج  ،مستدرک الوسائل .4
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  ، ـ و چون با کسی که قلبت بر صداقتش گواه استاگرچه مشهور به خرد و ورع باشد مكن  ـ
  ؛اگرچه مخالف مراد و مقصود تو باشد ،  های او سرپیچی مكنمشورت کردی از راهنمایی

پذیرفتن حق دوری می از  برابر حق،  زیرا نفس، سرکش است و  جوید و سرکشی نفس در 
است روشن  مْرِ   : فرمایدمی  تعالیحق   .بسیار 

َ
الْْ فِي  شاوِرْهُمْ  ایشان  )  وَ  با  کارها  در  و 

مْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ   : فرمایدو می  1( مشورت کن
َ
و کارشان بر پایۀ مشورت با یكدیگر  )  وَأ

 « .کنندیعنی در آن کار با یكدیگر مشورت و تبادل نظر می2  (؛است
  مشورت در  ۀدربار   ؛ روایاتی کهاندکردهبیان  خود  جایگاه  را در  هریک  دیگر روایاتی که    و

ندارند  حاکم و  نقشی در تعیین خلیفه واجتماعی که هیچ    امور شخصی و صحبت    ، امام 
 . کنندمی

انسان هیچ نقشی ندارد    ، در این خصوص  . در انتخاب امام یا خلیفه  ا شور   م: دو
 . امام و خلیفه داده نشده است ،و به انسان صلاحیت انتخاب حاکم

مردم  اینكه آیا  و حاکم؛  انتخاب امام    در   ا شور یعنی    ؛دوم است   موضوع   ۀ دربار بحث ما  
 منصوب کنند یا چنین اختیاری ندارند؟ را مجاز هستند خلیفه 

 

 چیست؟ اشور 
مْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ   تعالیحق این سخن    بارۀدر »گوید:  طریحی می 

َ
و کارشان بر  )  وَأ

اگر    ،بین قوم به شور گذاشته شد موضوع  این    :شودگفته می  (مشورت با یكدیگر است  ۀپای
  شكارتا حق آگو و بحث و گفت تبادل افكار و عبارت است از این شور و  ؛ کنند مشورت در آن 

این معنی   ؛ شود اینكه  اقدم نكنند  خودسرانه  کاری  که در هیچ    به  با  آن    خصوص در  مگر 
مْرِ   :تعالیحق و این سخن    بپردازندمشورت  به  دیگران  

َ
و در کارها با  )  وَ شاوِرْهُمْ فِي الْْ

 
 .159 ،مائده .1
 .38 ،شورا .2



 20 ................................................................................................... شورا در میزان 

یعنی    ؛ با آنان مشورت کن آرامش قلبشان  جنگ برای    یعنی در امور  ، ( ایشان مشورت کن
 . مطلع شو ،نظراتشان را بشنو و از آنچه درون خود دارند 

المدرستین»در   زبان  در  مشورت  و  مشاوره    و  نظر()تبادل تشاور  »:  استآمده    «معالم 
رأی  نظر و   یعنی،  ،. با او مشورت کردیكدیگر استمراجعه به با  رأی و نظر  استخراج  ،عرب

اگر با رأی    کند:مشورت می   دهد، کند و اندرز میرا سفارش می با رأی و نظر او    . او را گرفت
مْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ   وَ  و نظری مواجه نشد

َ
.  (مشورت با یكدیگر است  ۀو کارشان بر پای)  أ

 نظر بپردازند. به تبادل آن  ۀدربار اگر  ،شودمی گذاشته  ا قوم به شور مطلب در میان  این 
  ـهمچنین در حدیث شریف  ـقرآن کریم تغییری نكرده است  در  مشتقات این ماده  کاربرد  
در   آنچه  در زبان  و  مسلمانان  بارۀ  عربی  دسترس  در  آمده  تنها  مشورت  و سخن  در  است 

 1« .است ومتو مشورت در شرع اسلامی و حك  ا شور  خصوص
الفضلیعبد »دکتر   بَیْنَهُمْ » گوید:  می  «الهادی  شُورَی  مْرُهُمْ 

َ
پای)  وَأ بر  کارشان    ۀ و 

است یكدیگر  با  مشاوره  و  لغت  یک    ا شور   .(مشورت  از  شور گفته میاست.  اسمی    ، ا شود 
سكون حرف    با ـمشورت    وـ  سكون حرف واو  حرف شین و  ۀ به ضم  ـمشورت    تشاور و  ،مشاوره

نظر   رأی و دریافت مراجعه به یكدیگر برای با گفتاری  ۀمذاکر معنی به ـ  واو فتح حرف   و ین ش
  ؛ »عسل را امتحان کردم«یعنی    ،»شرت العسل«  :استشان  این سخنبرگرفته از  این    واست  

آن به مشورت    ۀ بار بر امری که در   .کردمبرداشتم و از آن استخراج    ش را از جاییعنی عسل  
اگر   ، « گذاشته شد ا این امر بین قوم به شور » شود: و گفته می  شوداطلاق می نیز اند نشسته

 « .برای آن به مشورت بنشینند
  

 
 . 152ص  ، 1ج  ،معالم المدرستین .1
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 اشور  ۀپیشین
ل    دقت و  اگر به تاریخ مراجعه و آن را با   در  ا شور   ۀایدیابیم که  درمی   ، مطالعه کنیمتأم 

کسی است که این ایده را بنیان  وجود آمد و او  ه  دوم ب  ۀپس از عهد خلیف  داریحكومت   ۀ زمین
به    ا وجود نداشت و بیعت برای او از طریق شور   ا چیزی به نام شور   ، ابوبكردوران  در  نهاد.  

و  ساعده صورت گرفت  بنی   ۀ بود که در سقیفسُست و ناپایدار  ای  بلكه دسیسه  ؛دست نیامد
 سر بر آورد. ابوبكر از دل آن  ، در نهایت

  .پراکنده شدند رپیامب گرد  مردم از  .ناکسان واگذار شد  خلافت و امامت به نااهلان و
اختلاف و تفرقه  را گردن ننهادند و  کلام او    .کردند رها  را بدون غسل    آن حضرت  ۀجناز 

ن به آنان  یکمی از مهاجر   ۀسپس عد؛  کردند اجماع    خود  ۀبر سقیف   هاآن   .شدامت آغاز  میان  
  ، نهایت  در   انصار بال گرفت و مهاجرین و  خلافت بین    ۀ و درگیری دربار ملحق شدند و منازعه  

به    ا از طریق شور که این بیعت کند  نمی کس ادعا  هیچ   .حاصل شداجماع  بكر  واب با  بر بیعت 
 دشنام و منازعه   بلكه فقط فریاد، وجود نداشت؛  هیچ شورایی    ، و در سقیفهانجام رسیده باشد  

 . دهدب پا جان خود را از دست وعباده زیر دست  بن   بود سعد که نزدیک بود تاجایی و درگیری 
  . جمع شدندساعده در روز وفات رسول خدا ۀ بنی انصار در سقیف »گوید:  یعقوبی می

این    .سربندی بسته بود و بالشی برایش گذاشته شده بود  ،خزرجی نشسته بود   ۀبن عباد  سعد
  . با شتاب آمدند و مردم را از سعد دور کردند  هاآن .  عمر و مهاجرین رسید  ، واقعه به ابوبكر

ست  ز ماا   رسول خدا   ! ای گروه انصار  : عبیده آمدند و گفتندبن خطاب و ابو   عمر   ، ابوبكر
  :ابوبكر گفت  ! امیری از ما و امیری از شما  : و انصار گفتند  ؛او سزاوارتریم جایگاه  و ما به  

  ، گوی انصار بود برخاست بن شماس که سخن  بن قیس  ثابت  . امیران از ما و وزیران از شما
شما    .کنیمفضیلت آنان را انكار نمی   :ابوبكر گفت  .کردشان را بیان  سخن گفت و فضیلت

  این عمر   .سزاوارترند  ولی قریش از شما به محمد   ؛ هایی که گفتید هستیدفضیلت   ۀشایست
خداوندا! دین را با این شخص بزرگ    فرمود:اش  درباره   بن خطاب است که رسول خدا 

ت است.  فرمود: امیر این ام  اشدرباره   بن جراح است که رسول خدا   ة و این ابوعبید  بدار!
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ما بر تو   ، به خدا سوگند :گفتند ن دو با او مخالفت کردند و آ ! کدام خواستید بیعت کنیدبا هر 
عبیده  ابو .و نفر دوم از آن دو تن بودی تو همراه رسول خدا  کهدرحالی  ؛گیریمپیشی نمی

بیعت    ، سپس کسانی از قریش که همراهش بودند  . بر دست ابوبكر زد و عمر دومین نفر بود
پس    شما اولین کسانی بودید که یاری دادید  ! ای گروه انصار  :عبیده صدا زدسپس ابو  .کردند

بن عوف برخاست و    ناالرحمعبد  . شویدکنید و تبدیل میاولین کسانی نباشید که تغییر می 
ولی در میان شما همانند ابوبكر و عمر    ، چند فضیلت داریدشما هر   !ای گروه انصار  :گفت

نیست علی  گفت  منذر  . و  و  برخاست  ارقم  کردی    :بن  ذکر  که  را  کسانی  انكار  فضیلت 
کس با او به نزاع  اگر این امر را درخواست کند هیچ  در میان آنان مردی است که  .کنیمنمی 

ابی   علی یعنی    ؛ خیزدبرنمی  بر   بشیر   .طالببن  از خزرج  اولین    خاستبن سعید  او  از    نفر و 
بیعت کردند تا آنجا که    مردم   .بن حضیر خزرجی  بود که بیعت کرد و پس از او اسید انصار  

پا گذاشتند  بالش سعد    .سعد را بكُشید   : عمر گفت  . بن عباده را پرتاب کردند و سعد را زیر 
 1« .را بكُشدخداوند سعد 

صورت اد ترس و وحشت  جایو با  هنگام  بیعت شب این  كه  بر این  گواه روشنی استاین  
  انصار باقی دل  که در  بود  وس و خزرج  ا میان    های توزی ها و کینه کشمكشماحَصَل  و    گرفته 
 سعد را بكشید! :دهدکه ندا می این عمر است  و مانده

و اگر سقیفه نبود کسی در  قرار گرفت  تصریح  و  نص  در کنار  آن هنگام عنوان بیعت  از  
 خاست.منازعه برنمی  به  با علیخلافت و امامت 

که  شود  مدعی نمی کس  هیچ   ومنعقد نشد  در سقیفه  وجه  یچ هبه   ا شور چیزی به نام  اما  
تواند  نمی   ،کند چنین ادعایی  هم  اگر کسی  و  تثبیت شده باشد    ا خلافت ابوبكر از طریق شور 

 . کند ۀ دلیل اقامخود  ۀ بر گفت
ا  آن زمان چیزی به اسم شور و حتی در  صورت نگرفت    ا خلافت عمر نیز از طریق شور 

  ؛به دست آمد او  ابوبكر بر و تصریح از طریق نص ـ خلافت عمر  ـخلافت  وجود نداشت. این 

 
 .123ص ، 2ج  ،تاریخ یعقوبی .1
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کردند  که  تاجایی  اعتراض  ابوبكر  بر  بداخلاق که  مسلمانان  شخصی  برای  تُندخو    و  او  را 
 . صراحت دارنداین مطلب بر  نیز،  روایات، آنان گمارده است حكومت بر

خواست عمر را به جانشینی    ،حال ابوبكر به وخامت کشید وقتی  »گوید:  می   عساکرابن
هم  تر  اگر خلیفه شود بدخلق   که بر ما گمارد  را دل  خو و سخت تند  یشخص   : گفتند  .برگزیند

  کهدرحالی  ،آنگاه که نزد او برویخواهی گفت  خود چه  پروردگار  به    (ای ابوبكر)  .شودمی
گویم بهترین بندگانت  می  ؟ ترسانیدگفت: آیا مرا از پروردگارم می  .ایامارت برگزیده   هعمر را ب 

 1« .امیر گرداندمرا بر آنان 
اسماعیل  می از    ،خالد واب  بن  از  که  یامی  حارث(  )بن  ابوبكر  وف»وقتی    گوید:زبید  ات 

را بر  دل  خت سو  خو  تندشخصی    :مردم گفتند   .دنبال عمر فرستادفرارسید برای خلافت به 
خدای    بهپس    .شودمیتر هم بداخلاق  وخوتر  ، تندشودما امیر    ما خلیفه قرار داد که اگر بر

می چه  کنی  گوییخود  ملاقات  را  او  که  هنگام  خلافت    کهدرحالی   ،آن  به  ما  بر  را  عمر 
بهترین اهلت را   !پروردگارا   : گویممی ؟ ترسانیدی؟ ابوبكر گفت: مرا از پروردگارم می ا ه برگزید

 2« .بر آنان به امارت گماردم
در  ابن السنه»تیمیه  او    «منهاج  از  کلامی  آن  در ضمن  در  را  که  لفظ  عمر  این  یاد  با 

ابوبكر او را به خلافت برگزید گروهی از مردم بر خلافت او  دلیل وقتی  به همین  »و  کند:  می
داشتند به  طوری   ؛ اکراه  گفتکه طلحه  میپروردگار  به    : ابوبكر    کهدرحالیگویی  خود چه 

ترسانید؟  می پروردگار  خلافت گماردی؟ گفت: آیا مرا از  ما به  را بر  دل  سخت و  شخصی تندخو  
 3« .گماردم هاآنبهترین اهلت را بر   :گویممی

رسید  فرا ابوبكر صدیق وفاتش  »هنگامی که  کند:  سعد در طبقات روایت میابن   همچنین
را   ناالرحمعبد عوف  خواند  بن  خود  گفت  .نزد  او  دربار   :به  را  بگوۀ  نظرت  من  به    . عمر 

دربار اعبدالرحم من  از  گفت:  آن    ،کنیمی نال  ؤسچیزی    ۀ ن  به  من  از  خود  اینكه  مگر 
 

 . 413ص  ،30ج  ،تاریخ شهر دمشق .1
 . 671ص ، 2ج  ،تاریخ مدینه .2
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گاه او    ،سوگند : به خدا  گفت  ناالرحمعبد )بگو(.    حتی اگر چنین باشد  ابوبكر گفت:تری!  آ
عفان فرستاد    بن  دنبال عثمان سپس ابوبكر به ؛  شناسیمیشما  است که    چهخیلی بهتر از آن 

به عثمان گفت باو  از احوال عمر  گاه . عثمان گفتساز  خبر : مرا  او آ به  از ما    ! تری: شما 
من    ، : به خداوند سوگند . عثمان گفتاباعبدالله  ای   ، چنین باشدحتی اگر این   : ابوبكر گفت

ابوبكر  نیست.  میان ما کسی همانند او    در  ست وا   شظاهر   بهتر از  او  دانستم که درونمی
ابوبكر    .اگر او را برنگزینم تو را ترک نخواهم کرد  ،سوگند  به خدا   .خدا تو را رحمت کند  :گفت
مهاجرین و انصار مشورت  دیگر  حضیر و    بن   سید ا زید اباالعور و    بن   آنان با سعید بر    هعلاو
رضای خدا  ست. او برای  ما پس از تو  بهترینِ او  دانم که  می  ،: به خدا سوگند گفت  سیدا   .کرد

سازد بهتر  آنچه در درون دارد از آنچه ظاهر می   .شود و برای خشم او خشمگینخشنود می 
نیرومندتر و شایسته او برای  است و کسی  از  از  نیستمسند  این  گرفتن    عهدهبر تر  . برخی 

عثمان بر ابوبكر و خلوت آن دو    ن عوف و ب  نالرحما عبدشدن    وارد پیامبر از جریان    ۀ صحاب
خواهی  چه  پروردگارت  یكی از آنان به او گفت: به    . پس بر ابوبكر وارد شدند  ؛ با او خبردار شدند

و حال آنكه  به امارت برگزیدی بر ما عمر را  کهدرحالی ،هنگامی که او را ملاقات کنیگفت 
  ؟ترسانیدمی پروردگارم  آیا مرا از    . ابوبكر گفت: مرا بنشانید ؟دانیاو را می تندخویی   غلظت و

بهترین اهلت را به    !پروردگارا   :گویممی   ! فزایدیکه از امر شما بر ظلم خود بناامید شود آن
سپس ابوبكر در بستر    .که گفتم به دیگران ابلاغ کن  آنچه را   برو و  .برگزیدم  هاآنخلافت بر  

بسم الله الرحمن    .عفان را نزد خود خواند و به او گفت: بنویس  بن عثمان  ، خود دراز کشید
قحافه در آخرین لحظات از دنیای خود که  ابی   بن ابوبكرسوی این عهدی است از    .الرحیم

و از آن خارج می  وارد می   شود  بر آن  ایمان  کافر  که  شود  اولین لحظات جهان آخرت که 
خطاب را بر    بن  من پس از خود عمر کند.  میگو تصدیق  دروغ  فاجر یقین حاصل و  آورد،می

چیزی  من از هیچ . اطاعت کنید و  دهید پس به سخن او گوش   . گزینمشما به خلافت برمی 
که  عدالت پیشه کرد  پس اگر    . منكرد  شما فروگذار   و   مو دینش و خود  شبرای خدا و رسول

کس  پس هر داشت  آن  از  نسبت به اوست و اگر رفتاری غیر  و دانش من ظن من  حسن   این
برعهدۀگناهی   دهد  بود.    انجام  خواهد  نمی خودش  صلاح  و  خیر  وجز  غیب    خواهم  از 
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شت.  گ  به کدامین بازگشتگاه بازخواهندخواهند دانست    کردند دانم و کسانی که ظلم  نمی 
برخی از  . آن را مهر کردبه نوشتن آن و   کرد  امرسپس  . برکاته و  الله  رحمة  و  علیكم  والسلام

نام عمر را نگفته از هوش    کردمی   کتاب را املا  هنگامی که ابوبكر ابتدای این   :آنان گفتند
خطاب را پس از خود    بن  من عمر   :پس عثمان نوشت   ؛ نام کسی را در آن ذکر نكردو  رفت  

برمی  بر شما  به عثمان گفتس  ؛ گزینم به خلافت  آمده  به هوش  ابوبكر  را که    : پس  آنچه 
بخواننوشته  برایم  ذکر    .ای  برایش خواند.کردن  عثمان  را  عمر  تكبیر    نام  و  گفت  ابوبكر 
وجود آمده باشد یا نام کسی را ذکر  ه  تغییری در نوشته ب  شدنم  وشهی ترسیدم موقع ب  :گفت

اهل آن جزای خیر به   اسلام و سوی از  ، خداوند .نكرده باشم که باعث اختلاف و فتنه شود
خارج   شدهمهر  ۀبا نوشت داد  پس به او دستورهستی. اهل آن تو به خدا سوگند که  !تو بدهد

آیا با    : عثمان به مردم گفتبن سعید قرظی همراهش بودند.    عمر و اسید   کهدرحالی شود  
این   در  نامش  که  است  کسی  می نوشتار  آری.  کنید؟ بیعت  گفتند  گفتند:  را    : برخی  او 

  : همه به گوینده که عمر بود اقرار نموده رضایت دادند و با او بیعت سعد گفتبن . ا شناختیم
خواست به او آنچه را که میو  تنهایی و در خلوت فراخواند  . سپس ابوبكر عمر را به کردند

  ! خداوندا كر دستان خود را بلند کرد و گفت:  ابوب  .سپس عمر از نزد او خارج شد  .کردوصیت  
  ؛ از وقوع فتنه ترسیدم   هاآنمن از این امر جز صلاحشان خواهان چیز دیگری نبودم و برای  

گاه  برایشان اجتهاد   خودم  رأی و نظراز و  ی تر پس کاری برایشان کردم که تو به آن از همه آ
  بر   تو   امر .  آنان گماردم  ترینشان بر ارشاد را برترین و حریص پس بهترینشان و قوی   ؛نمودم 

  . آنان باش  خلیفه بر  تخود تو  پس از من    ،خداوندا است.    )وفاتم فرا رسیده(  شده   من نازل
به صلاح آنان است  را  آنچه    . دستان توستبزرگانشان به  اشراف و  آنان بندگان تو هستند و  

پیامبر  ده که از هدایت و ارشاد  باز خلفای راشدین قرار  را  برایشان به اتمام برسان و او )عمر(  
 1« .کناصلاح  شو امور رعیتش را برای کند و صالحین پس از او تبعیت رحمت 
ـ از ارکان تعیین  بعد از ابوبكر ـعثمان    عوف و   بن   ناکه عبدالرحمروشن است    ، این متناز  

 
 . 199ص  ،3ج  ،طبقات کبری .1
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چگونه عثمان    و   کنندمیعثمان به ابوبكر اشاره    ن واچگونه عبدالرحمببینید  .  اندعمر بوده 
 آورد!به نگارش درمی   وصیت ابوبكر در حق عمر را 

خلافت    این»گوید:  داند و می می  ا شور   ۀمنزلتفتازانی خلافت عمر پس از ابوبكر را به 
  و  1« است.وصیت و عهد ابوبكر برای عمر در خلافت این مدعا و دلیل بر است شور  منزلۀبه 

 بریم: ی میپِ نكته به پنج به این ترتیب 
 

 اول   ۀ نکت 
یا درد و بیماری بر او غلبه    ، گویدیان می او هذد  نگوینمییک از مسلمانان  هیچ نكه  یا  

چنین گفته شد.  آن هنگام که خواست وصیت کند  ا به رسول خدکه گونه آن ، کرده است
چیزی رخ  چنین ابوبكر  برای  ولی    ،است  ا رسول خدبرای  درد فقط    ۀیان گفتن و غلب هذ  آیا

 !دهد؟نمی 
با علم به اینكه    کردگویی متهم یان را به هذ  کسی که رسول خدا بریم  از اینجا پی می 

وصیت  که اگر    کندمیآن حضرت را متهم    ،کسی وصیت خواهد نمود  به چه  رسول خدا 
عمر می  حق  نمی هرگز    ،بوددر  خدا گفته  رسول  که  همان گوید  یان میهذ  شد  به  طور 

 ! وارد نشداتهامی ابوبكر چنین 
درد    غلبۀ و    گوییهذیانرا به   گروه و حزبی که رسول خدا   ۀ دانیم فرماندمی همچنین  

و  بوده  خطاب    بن  عمرخودِ  گوینده  حتی    ؛است بوده  خطاب    بن  عمر  ،کردو بیماری متهم  
 واضح و آشكار است.  ،اندبیان داشته   ینسایر از اجماع بین روایاتی که بخاری و این مطلب 

 :شودمی ت تقدیم ااین روایبرخی از 
  :فرمود   ، شدت گرفت  وقتی بیماری بر پیامبراست:  عباس روایت شده    بن  از عبدالله 

  : عمر گفت  «.برایتان نوشتاری بنگارم که پس از آن گمراه نشوید  تاای برایم بیاورید  صحیفه»
پیامبر بر  یافته    بیماری  داریم که کفایتغلبه  را  ما کتاب خدا  اختلاف    هاآن  .کندمان میو 

 
 .272ص  ،شرح المقاصد .1
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از نزد من برخیزید. نزاع و درگیری نزد من  »  : فرمود  ایشان  . کردند و همهمه بسیار شد
مصیبت این بود که    ۀمصیبت و هم»  :گفترفت و میعباس بیرون  ابن «  .شایسته نیست

 1« .دو نوشتارش مانع ایجاد ش میان رسول خدا 
حال احتضار   در ا هنگامی که رسول خد» :شده استروایت عباس ابن  از عبیدالله از

مردانی   بودند که عمر  دربود  میان  خطاب    بن   خانه  :  فرمود  رسول خدا بود.    هاآننیز 
: درد و بیماری  عمر گفت  «.نوشتاری برایتان بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشویدبیایید  »

 2«.  ...کندکفایت میما را  . کتاب خدا قرآن نزد شماست کهدرحالی غلبه کرده  بر رسول خدا 
»هنگامی  :  کندروایت می  عباسعتبه از ابن   بن  عبدالله  بن  سندی دیگر از عبیدالله   اب

بیایید  »فرمود:  ا رسول خد  ،حال احتضار بود و مردانی در خانه بودنددر  خدا که رسول 
برخی گفتند: درد و بیماری بر  «  .نوشتاری برایتان بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید

 3« .  ...کندیکتاب خدا ما را کفایت م  ،ستقرآن نزد شما  کهدرحالی غلبه کرده    ا رسول خد
  ، سپس .ایشنبه نجپو چه   شنبه پنج»روز  :کندروایت می  عباس ابن جبیر از   بن   از سعید 

  بیماری بر رسول خدا   شنبهپنجروز    :ها را خیس کرد و گفتاش سنگگریه کرد تا گریه 
  شما نوشتاری بنویسم که پس از آن   ای برایم بیاورید تا برای صحیفه »  :چیره شد و فرمود

نشوید گمراه  و  «  .هرگز  نزاع  به  پیامبر    کهدرحالی  ،پرداختند  یدرگیر آنان  حضور  در  نزاع 
 4« .گویدمیهذیان  رسول خدا   :گفتند . شایسته نیست

»روز    که گفت:است  شنیده    سعباجبیر از ابن  بن   سعید  :است  در صحیح بخاری آمده
ها را خیس کرد. گفتم: ای  اش سنگسپس گریه کرد تا گریه   .ایشنبه پنجو چه    شنبهپنج
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چه  ابن گفتشنبه پنجعباس،  بود؟  خدا   :ای  رسول  بر  فرمود  بیماری  و  شد    : چیره 
  « .هرگز گمراه نشوید  ای برایم بیاورید تا برای شما نوشتاری بنویسم که پس از آنصحیفه»

نزاع و درگیر  به  پیامبر شایسته نیست  کهدرحالیپرداختند    یآنان    : گفتند  .نزاع در حضور 
  . رهایم کنید»  :ایشان فرمود   صورت پرسشی گفتند.و این را به   گویدرسول خدا هذیان می 

 1«.  ...خوانیدبهتر از چیزی است که مرا به آن می  ، در آن هستمآنچه 
:  کندمیو روایت نقل  د  و وفات آن حضرت  بخاری در باب بیماری پیامبرهمچنین  

بیماری بر    !ایشنبه پنجو چه    شنبهپنج»روز    : گفتعباس  گفت: ابن که  بن جبیر    از سعید
شما نوشتاری بنویسم    ای برایم بیاورید تا برایصحیفه »  : چیره شد و فرمود  رسول خدا 

نزاع در حضور    کهدرحالیپرداختند    یآنان به نزاع و درگیر   «.هرگز گمراه نشوید  که پس از آن
  صورت پرسشی گفتند. و این را به  گویدرسول خدا هذیان می   :گفتند   .پیامبر شایسته نیست

وضعیتی که در آن هستم بهتر از چیزی است که مرا به آن    . رهایم کنید»  : ایشان فرمود
 2« . ...خوانیدمی

ای  هنگام وفاتش صحیفه   رسول خدا »  است:  آمدهاز جابر  حنبل   بن احمد  در مسند
بن خطاب    عمر   گوید: از آن هرگز گمراه نشوند. میپس  بنویسد که  نوشتاری  تا در آن  خواست  

 3« .گذاشتکه پیامبر آن را کنار تاجایی  با آن مخالفت کرد
(  گفتن   هذیان)  «هجر»  ۀمادخصوص  در    «ثرالْ   الحدیث والنهایة در غریب  »ثیر در  ا ابن

از »گوید:  می پیامبرآنو  بیماری  حدیث  شده  گفتند:که    جمله  چه  را    هذیان آیا    ؟ او 
  نیست؛ و قابل فهم  شده است  مختل  بیماری  سبب  به این معنی که سخنانش به   گوید؟می

سخنی  چنین این است؟ مختل شده اجل و بیماری جهت نزدیک بودن به  اوسخن آیا  یعنی
او   وصف  جعل  است  تر  شایسته در  دیگری  اخبار  از  این  ؛ نشودو  ناشی  یا كه  سوء    گفتار 
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 1«.ودر او چنین چیزی انتظار نمی از و گوینده عمر بود آنكه حال و  ؛باشد گویی هذیان 
بر  آنكه  حال بودن  قرآن  پیامب واجب  از  صراحت  هر  در    راطاعت    ؛ داردوضعیتی 

طِیعُواْ ا   فرماید: می   تعالیحق
َ
سُولَ  لل وَأ كُمْ تُرْحَمُونَ هَ وَالرَّ و از خدا و فرستاده اطاعت  )  لَعَلَّ

طِیعُواْ ا   وَ  فرماید:و نیز می 2(. کنید تا مورد رحمت قرار گیرید 
َ
سُولَ وَاحْذَرُواْ   هَ وَ للأ طِیعُواْ الرَّ

َ
أ

مَا عَلَی رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ  نَّ
َ
یْتُمْ فَاعْلَمُواْ أ اعت کنید و پروا فرستاده را اطو خدا و  ) فَإِن تَوَلَّ

 3است(. ما تنها رساندن )پیام( آشكار    ۀ گردان شوید بدانید وظیفۀ فرستادی کنید؛ پس اگر رو 
خودش   اطاعت از  اطاعت از رسولفرماید که میبیان ـ  با این سخن خود  ـخداوند متعال 

طَاعَ ا نْ یُطِعِ ا مَ   :است
َ
سُولَ فَقَدْ أ درستی که از خدا  ه پیامبر اطاعت کند بکه از  هر )  هَ لللرَّ

اینكه خداوند او را امین بر دینش قرار داده  مگر    ، شودچنین نمیاین و   4. (اطاعت کرده است
مِینٌ   فرماید: رو میازاین است و  پیامبر امین خدا بر دینش  باشد. پس  

َ
أ ي لَكُمْ رَسُولٌ    إِنِّ

 5. (ای امین هستممن برای شما فرستاده )
؟ عمر  شده است  گوید؟ و درد بر او مستولیمی  هذیان گویند  او می  چگونه دربارۀ  پس

  ! استمستولی شده    زیرا درد بر او  ؛ گوش نسپارید  رسول خدا به سخن  بگوید    هدخوا می
فَانتَهُوا   : فرمایدمیقرآن  آنكه  حال عَنْهُ  نَهَاکُمْ  وَمَا  فَخُذُوهُ  سُولُ  الرَّ آتَاکُمُ  چه  هر )  وَمَا 
چه شما را منع کرد اجتناب کنید و از خدا بترسید که خدا  تاده به شما داد بستانید و از هر فرس

هَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ  للوَمَن یَعْصِ ا   فرماید: همچنین خداوند سبحان می 6(. عقوبت استسخت
بِینًا راستی در گمراهی آشكاری  ه باش نافرمانی کند  هرکه از خدا و فرستاده )  ضَلَّ ضَلَالً مُّ
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بَدًا   وَ هَ  للمَن یَعْصِ ا   وَ   و 1(. افتاده است
َ
مَ خَالِدِینَ فِیهَا أ که خدا  و هر )  رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّ

ابد  و فرستاده  تا  نافرمانی کند نصیبش آتش جهنم است که در آن  را  جاودان خواهد اش 
ضَی ا   وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ   فرماید: می   تعالیحق نیز    و 2(. بود

َ
مْرًا   هُ وَ لللَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا ق

َ
رَسُولُهُ أ

الْخِیَرَةُ  لَهُمُ  یَكُونَ  ن 
َ
و  )  أ خدا  چون  که  نرسد  را  مؤمنی  زن  هیچ  و  مؤمن  مرد  هیچ  و 

  : فرمایدو می  3. (را در آن کارشان اختیاری باشد  هاآن اش در کاری حكمی کردند  فرستاده 
 َمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَی   وَ   *   مَا غَوَی  مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ و  (  که یار شما نه گمراه شد و نه به راه

 4(. گویدسخن از روی هوی و هوس نمی کج رفته است * و 
مسلمانی  هر  است  عاقلانه  آیا    ، وجود صراحت آیات بر وجوب اطاعت مطلق از پیامبربا

 کهدرحالی  ،دهدبدرد  چیره شدن  و    گوییهذیان اش نسبت  هنگام بیماری   ا رسول خد  به
 !؟روا نداند چنین نسبتی را به ابوبكر 

 
 دوم   نکتۀ 

را   و  کرد   عمر وصیتبه  ابوبكر    دل به ـ  امت  امتسوزی جهت  بر  خلیفه ـ  اش  و    بدون 
امور دینی  جانشینی و،  که  نیز  عمر    .نكردرها  بخشد  را سروسامان    اشاجتماعی  سیاسی 

که  همان ـ ایجاد  ـ  داشتخواهیم  بیان  گونه  بدون  از خود  پس  را  تعیین  ابزاری  امت  برای 
  ؛ تر بودند سوزتر و حریص دل   دو به امور امت از پیامبراین آیا  . پس از خود رها نكرد  ۀخلیف

ترک    ،منصوب کند  شای برای خلیفه جانشین و  آنكه  بیامت را  که    همان پیامبر خدای
   ؟!استگفته 

نخواهد  به چنین مطلبی اقرار  باشد   ا خدپیامبر  هیچ عاقلی که خواهان حفظ کرامت  
و  آن خلیفه  طریق  باشد که از  وصیت یا تصریحی داشته    پیامبر  د بای  بنابراین حتماً   ؛کرد

 
 .36 ،احزاب .1
 .23 ،جن .2
 .36 ،احزاب .3
 .3و  2 ، نجم  .4
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امت را    رسول خدا گوید  که میکسی  وگرنه    ؛باشدمعین فرموده  از خود را  جانشین پس  
را به خطایی که مرتكب    ا رسول خد  ،در حقیقت  ،کرده استو جانشین رها  بدون خلیفه  

  به آن حضرتنبوده است  ابوبكر و عمر    شایستۀ را  آنچه    و  کند میمتهم    ، است  ه نشده بود
سروسامان  را    ششئون  که امور و  و جانشینی  امت را بدون خلیفه  ،آن دو  زیرا   ؛دهدنسبت می 

مْ    فرماید: می  تعالیحق   !نكردندرها  دهد   نفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّ
َ
لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِنْ أ

حِیمٌ حَرِیصٌ عَلَیْكُم   سوی شما آمد،  به   تانای از خودر آینه فرستاده ه)  بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّ
آید، و بر )هدایت( شما حریص و با مؤمنان رئوف  دهد بر او گران میآنچه شما را رنج میهر 

 1. (و مهربان است
 

 سوم   نکتۀ 
پیش   ـخلافت ابوبكر  طور که  همان   ، نبوده  ا عمر پس از ابوبكر از طریق شور امامت  اینكه  

 .است نیز از این طریق نبوده ـاز آن
 

 چهارم   نکتۀ 
طور که  همان   ، در کار نبود  ا رسول خدسوی    از تصریحی  نص و    ، عمرامامت  برای   

 وارد نشده بود.  چیزی چنین ـ پیش از آن ـبرای خلافت ابوبكر نیز 
 

 پنجم   نکتۀ 
و اعتراضات    با کسی مشورت نكردبن خطاب    عمر کردن    جانشین اینكه ابوبكر برای   

کنندگانی که میل  و به اعتراضنمود  عمر را    برتر بودن او ادعای  را نپذیرفت و حتی  صحابه  
و امامت  به  رغبتی  تندخویی  به  ـعمر  جانشینی    و  بداخلاقیجهت  نفرت    اشو  باعث  که 

بود  شده  نداشتند همگان  آنان    بهترینِ   ،خداوندا   :گفتمی   ،ـ  بر  خلافت  برای  را  اهلت 

 
 .128 ،توبه .1
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است  در اختیار خلیفه    اتِ واجببودن( از    )برترگویی ابوبكر ادعا داشت که افضلیت    !برگزیدم
   ـنیز در بینشان بود   طالببن ابی  علیکه   ـصحابه  تمامی  بر  را  عمر  بودن    برترادعای  و  

و اینكه  بود  وایت شده  ر   ایشان  ت فضیلدر    رسول خدا وجود تمامی آنچه از  داشت با  
 1.است شهر علم و دانش ایشان روازۀد آن حضرت

 
 «رمله»الرحیم الهروی در  بن عبد  یعقوب از محمدبن    حاکم نیشابوری در المستدرک روایت کرده: ابوالعباس محمد   .1

فرمود:    خداعباس روایت کرد: رسول  بن صالح از ابومعاویه از العمش از مجاهد از ابن  السلاماز ابوصلت عبد
« سند  .از دروازۀ آن وارد شودباید  پس هرکس خواهان ورود به شهر باشد،    ؛علی دروازۀ آن است  وم  من شهر علم»

 . ( 126ص  ،3ج  ،اند. )المستدرکدو آن را نیاورده این حدیث صحیح است و آن 
از ابراهیم   ناعبدالرحم گوید:می همچنین لیاس از شعبه از  بن ابوا  بن حسین از آدم  بن حسن قاضی در همدان 

عبد از  علقمه  بن    ناالرحمابواسحاق  از  علم زید  شهر  بابِ  »دربارۀ  گفت:  حدیث  ما  به  عبدالله  بن    علی  از 
میو گفت   طالبابی د.کردیم گو  آن  و  است  صحیح  شیخین  شرط  به  حدیث  این  نكرده«  وارد  را  آن  اند.  و 

 . (135ص  ،3ج  ،)مستدرک
طهمان از مد از خالد یعنی ابنالله به ما گفت: پدرش به او گفت: از ابواح در مسند خود روایت کرده است: عبداحمد 

  خواهی به عیادت فاطمه فرمود: می  یسار که گفت: روزی نزد پیامبر بودم که به من بن    نافع از معقلابیبن    نافع
راستی کس دیگری سنگینی او ه که به علی تكیه نموده بود. فرمود: ببرویم. عرض کردم: آری. برخاست درحالی 

تو خواهد بود. گویی بر چیزی نبود تا بر فاطمه وارد شدیم. به ایشان    )فاطمه( را تحمل خواهد کرد و اجر آن از آنِ 
 شدهم طولنی  ادستی و بیماریای؟ فاطمه فرمود: به خدا سوگند، حزن و اندوهم شدت گرفته و تنگ فرمود: چگونه 

خط پدرم نوشته شده بود، در این حدیث، رسول خدا  گوید: در کتاب پدرم حدیثی به دست ن میاالرحماست. ابوعبد
بود تو» :  فرموده  نیستی  راضی  و  را  آیا  اولین  ازدواج  و قدیمی   به  علم  نظر  از  بیشترینشان  و  اسلام  به  امتم   ترین 

 .(26ص  ،5ج   ،)مسند احمد «.امآورده شكیبایی در ترین آنان از نظر صبر و عظیم 
اسحاق که گفت: هنگامی که علی با فاطمه ازدواج کرد فاطمه به پیامبر فرمود: مرا هیثمی روایت کرده است: از ابو 

کم  مردی  همسری  پیامبر به  درآوردی!  بزرگ  شكمی  با  به  فرمود:    بینا  را  اولین تو  که  درآوردم  کسی  همسر 
 ترینشان از نظر صبر و شكیبایی است.عظیم آورنده به اسلام از میان اصحابم و بیشترینشان از نظر دانش و  ایمان

 . (101ص  ، 9ج  ،السند است. )مجمع الزوائدو صحیحو این خبر مرسل  کردهطبرانی این حدیث را روایت 
ـ به ما خبر داد:  ساکن بغدادبن محمد همدانی  ـ  علی  بن  گوید: مهذب الئمه ابومظفر عبدالملکموفق خوارزمی می
 محمد به ما خبر داد: عبیداللهبن    احمد بن    داد: محمد   علی به ما خبربن   العزیزعبدالقادر از عبدابوطالب محمد بن  

و یحییبن   ما گفتند: عبید  بن  الحسن  به  ابراهیم سلام بن    گوید: عمویم یعقوبسعد میبن    الله عبدالله مدینی 
  بن   گوید: احمد محمد میبن    احمدبن    به ما گفت: محمد  ـفرزند سلم طویل مداینی ـ  الله به ما گفت: یحییابوعبد
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نمی  ثابت  بودن    برتر چگونه  شوم  متوجه  جهل  شود  میعمر  اینكه  نادانی  با  در  و  او 
دلی بدوی  بر تندخویی و سنگ علاوه    این   ؟!ترین امور بر همگان واضح و آشكار بودساده

 1!ی نبردهانا او در مید  فرارهای مكرر   نیز و  منش او مستولی شده بود    سلوک و   که بر ست  او
 

العمی از ابوصدیق    شان به نقل از زیدسلم در حدیث  بن  گوید: پدرمان به ما گفت: از سلام بهلول قاضی می   بن  اسحاق
طالب بن ابی  ترین )داناترین( امتم علیراستی که قاضیهبفرمود:    خداسعید خدری که گفت: رسولناجی از ابو

 ( 81ص  ،. )مناقباست
بن شهردار دیلمی همدانی به ما خبر داد: از   بن شیرویه  ابومنصور شهردارگوید: سید حافظ  همچنین خوارزمی می

بن    بن زیاد  آنچه از همدان نوشته ابواسحاق قفال در اصبهان به ما خبر داد: ابواسحاق خرشید از ابوسعید احمد
بن صرد خبر    نعیم ضرار بن حسن زهری قاضی به ما گفت: ابو  بن محمد   ابراهیم بن    داد: نجیحاعرابی به ما خبر  

بن   بن حزم از عباد عمر  بن بكر محمدهاشمی به ما گفت: از ابوالله عبدهاشم به ما گفت: محمد بن ن ب داد: علی 
. است  طالببن ابی  ترین امتم پس از من علیعالِم فرمود:    عبدالله از سلمان فارسی که گفت: رسول خدا

 ( 81ص  ،)مناقب
محمد  بر داد: حافظ به ما خبر داد: ابوگوید: پدرم به ما خگوید: شهردار این را جایز شمرده، می همچنین وی می 

 خبر داد: محمد  بن علی دهان به ما الله حسینخبر داد: ابوعبد بن عباس حیویه به ما  خبر داد: محمد خلال به ما
 بن سلمه از سفیان  بن عمر  بن علی وهبی به ما خبر داد: احمد  بن عتبه کندی به ما گفت: ابوهاشم محمد   بن عبید

حكمت بر ده جزء  فرمود:    بن مسعود که گفت: رسول خدا  اللهنصور از ابراهیم از علقمه از عبدبن سعید از م
 ( 82ص  ،. )مناقباندتقسیم شده است که نُه تای آن به علی داده شد و بقیۀ مردم در یک جزء با هم شریک

بن علی مقری    خبر داد: ابوحامد احمد  الله حافظ به مادبن حسین ابوعب  گوید: و به این اسناد از احمدهمچنین می 
بن جواب از سفیان ثوری از قلیت عامری از جسره که گفت: عایشه   ابوعیس ترمذی از عیاش عنبری از الحوص

ترین مردم به سنت طالب. گفت: او عالم بن ابی  داد؟ گفتیم: علی   ارا به روزۀ روز عاشورا فتو ی شما  گفت: چه کس 
 ( 91ص  ،قباست. )منا

گاه سازم. ابنمایلم خوانندۀ گرامی را به برخی از جوا   .1 گوید: »در اخلاق عمر و الفاظ الحدید میابی  نب زندگی عمر آ
 .(61ص    ،1ج    ، الحدیدابی  ابن  البلاغهنهج)شرح    «.عنجهیه« یعنی تكبر وجود داشت   او هنگام سخن گفتن »جفا و

م گرفته بود و معتقد بود  ئس و بداخلاق بود. بسیار خشن و داشدت عبوبهگوید: »عمر  الحدید میهمچنین ابن ابی
 ( 115ص  ،2ج   ،البلاغه)شرح نهج «.که چنین رفتاری فضیلت، و عكس آن برایش نقصان است

رفتار  شدت  با  کند: »مردم از عبوسی و شدت غلظتم ترسیدند و گفتند: عمر بر ما  الدمیری سخن عمر را نقل می
که ابوبكر بر ما خلیفه بود. اکنون  نمود، درحالیدر میان ما بود و او بر ما شدت می که رسول خدادرحالی  کرد،می

و گشک راستکه چنان گفته بی که همۀ امور در دست اوست. به جان خودم قسم، هر درحالی  ،چگونه خواهد شد
 ( 49ص   ،1ج  ،الحیوان کبری« )حیاة .بوده است
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گوید: گفتم  که روایت شده است که خود او می کردن دختران شهره بود؛ چنان   گوربهعمر در عصر جاهلیت در زنده

ای  ی، بردهگور کردبهفرمود: در ازای هر دختری که زندهگور کردم.  بها! من در جاهلیت دخترانم را زندهای رسول خد
 ( 187ص  ،19ج   ،آزاد کن. )مجموع نووی

ـ کنار برخی از صحابه نشسته بود. کمی خندید سپس به  یعنی عمر گوید: »او ـدر این زمینه عباس محمود عقاد می 
خوردیم و  ساختیم سپس آن را می گریه افتاد. حاضران از او علت را پرسیدند. گفت: ما در جاهلیت بتی از خرما می 

گور کنم. او را  بهتری داشتم. خواستم او را زندهام شد این است که دخام شد؛ اما آنچه باعث گریهاین سبب خنده
که زنده بود، او  لیکرد و من درحاای برایش کندم. آن دخترک خاک را از ریش و محاسنم پاک میباخود بردم و چاله

 ( 214ص  ،« )عبقریه عمر.را دفن کردم
  ، بر برخی از صحابه زشتی مذمت شود گوید: »اگر طعن الحدید میابی داد. ابنبر آن بود که او دشنام میاین علاوه
تمام مذمومین است. آنچه از قول عمر معروف و مشهور است، این  یترین مردم و پیشرو بن خطاب مذموم پس عمر

کس آن را تكرار کند او  شر  آن را از ما دور نمود. پس هر گوید: بیعت ابوبكر بیعتی سست بود که خداوند است که می
هنگام نماز و سخن او   ای در اصل بیعت است. آنچه از او در یاد ابوبكرای به پیمان و طعنه را بكشید و این طعنه

 که پسرش از او بهتر است. است گاومیشی بدسیرت بن ابوبكر آمده است ناالرحمدربارۀ عبد
بن عباده که رئیس انصار است، گفته بود: سعد را بكشید. خداوند سعد را    عمر همان کسی است که دربارۀ سعد

  است. همچنین ابوهریره را سب  و دشنام نمود و به روایات او طعن زده است. به خالد بكشد. او را بكشید که منافق  
بن   بن ولید دشنام گفته و به او در دینش طعنه زده است و حكم به فسق و وجوب قتلش را صادر کرده است. عمر

. او در سب  و پرخاشگری عجول  متهم کرد هایش  و زمین   فئعاص و معاویه را خائن نامید و آنان را به سرقت اموال  
کوبید و کمتر کسی از صحابه بود که از نیش زبان او در امان  ش میابود و مرتب با دست بر پیشانی بازلج بود. بسیار 

بوده باشد؛ به همین دلیل کینۀ او را در دل داشتند و از دست او به ستوه آمده بودند، هرچند در دورانش فتوحات  
نبود همان ئاحترامی قا  فراوانی صورت گرفته بود. پس عمر برای صحابه گونه که عامۀ مردم به صحابه احترام  ل 

 .(21ص  ،20ج  ،الحدیدابی ابن ،البلاغهنهجشرح گذاشتند! یا عمر خطاکار بود یا عامۀ مردم خطاکارند!« )می
گفت: ای مردم! مهریۀ زنان را  ای به مردم گوید: »دربارۀ عمر روایت شده در خطبهاما دربارۀ جهل او، » نووی« می

پرداخته باشد   گران نگیرید. به خدا سوگند، اگر به من خبر رسد کسی مهریۀ زنش را بیشتر از مهریۀ زنان پیامبر
روی شود.  المال خواهم داد. زنی قریشی در اعتراض به او گفت: کتاب خدا سزاوارتر است که پیمازاد آن را به بیت

 تعالیحقکند. عمر گفت: کجا چنین گفته است؟ آن زن گفت:  خطاب ما را از آن منع میخداوند به ما عطا و ابن
شَیْئاً فرماید:  می مِنْهُ  خُذُوا 

ْ
تَأ فَلا  قِنْطاراً  إِحْداهُنَّ  آتَیْتُمْ  از آن  )  وَ  نباید چیزی  داده باشید،  را مال بسیاری  او  و 

همۀ مردم از  ]گفت:[  خواهد اموالش را مصرف کند؛ و در روایتی دیگر  طور می عمر گفت: هرکسی هر   .بازستانید(
 ( 327ص  ،16ج  ،« )المجموع.تر هستند و حرف خود را پس گرفتعمر فقیه 
خواند  را می تعالیحقبن خطاب این سخن  گوید: »... و به همین دلیل عمرـ میدر بحث از معجزات قرآن زرکشی  ـ
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 نهدبنیان میرا  اعمر شور 
گاه باشید»  : فرمایدمی  طالبابی بن    علیامیرالمؤمنین     به خدا سوگند که فلانی،  آ

دانست جایگاه من  نیک می کهدرحالی ،ای بر تن کردخلافت را چون جامه)منظور ابوبكر( 
ریزد و پرنده را یارای پرواز  ها از من فرومیسیل ،  نسبت به آن چونان محور است به آسیاب

ای آویختم و از آن چشم پوشیدم و به  پس میان خود و خلافت پرده . نیست رفیع من  ۀبه قل
برتافتم  سو گشتم   دیگر اندیشه  .  و رخ  بر در  یا  بتازم  با دست شكسته  آن فضای    شدم که 

خورده شوند و خردسالن به پیری  سالن در آن سال فضایی که بزرگ ؛  ظلمانی شكیبایی ورزم 
شكیبایی در آن حالت    دیدم.  ل آیدئرنج کشد تا به لقای پروردگارش ناهمچنان    رسند و مؤمن 

خار در  که همانند کسی بودم که  درحالی گزیدم،بر تر است و من طریق شكیبایی  خردمندانه 
تا آن  .  رودکه میراث من به غارت می   دیدممی .  چشمش و استخوان در گلویش مانده باشد

را به دیگری واگذاشت به سرای دیگر شتافت و مسند خلافت  )منظور عمر بن    نخستین 
 : بعد از او تمثیلی از این سخن شاعر نابینا بود،  خطاب(

 . جابر زندگی حیان برادر  و... چه فرق بزرگی است میان زندگی من بر پشت این شتر
بودرا  ای شگفتا، در آن روزها که زمام کار   خواست مردم همواره می   ، به دست گرفته 

ولی در سراشیب عُمْر، عَقد آن عروس را بعد از خود به دیگری بست. بنگرید    ، معافش دارند
 

و فاکهة و ابا  (  میوه و)گفت: »اب« چیست؟ آیا واقعاً معنی آن  دانست و با خود می ؛ معنی آن را نمی ها وعلفزارها
 (174ص  ،2ج  ،ست ای عمر؟! )برهان در علوم قرآنبرای تو دشوار ا

گوید: »و عمر در بین فراریان بود؛ دارند: فخر رازی میشجاعتش که بزرگان علمای عامه برایمان بیان می  بارۀ اما در 
به بالی کوه   بلكه بر بالی کوه ایستاد تا زمانی که رسول خدا  ؛دجز اینكه او از اولین فراریان نبود و زیاد دور نش

های سعد و عقبه به نقطۀ دوردستی فرار همراه دو تن از صحابه به نامها عثمان بود که بهو در بین آن  صعود فرمود
 ( 62ص  ،9ج  ،« )مفاتیح الغیب.د و پس از گذشت سه روز بازگشتندکردن

  گوید: در روز احد، جز سیزده نفر کسی در کنار رسول خداگوید: »ابوالقاسم بلخی از آن یاد کرده و می آلوسی می 
وقاص و بقیه از انصار ابیبن    عوف و سعدبن    ناباقی نماند؛ پنج تن از مهاجرین که ابوبكر، علی، طلحه، عبدالرحم

«  .جریر آمده استگونه که در خبر ابنهماناما سایر فراریان بر بالی کوه گرد آمدند و عمر از این دسته بود؛   ،بودند
 (99ص  ،4ج  ،المعانی)روح
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میان خود تقسیم کردند و شیرش را دوشیدند. پس خلافت    آن دو  که چگونه دو پستانش را 
کرد و اش پای را مجروح می ای که درشتی عرصه   ؛ای خشن و درشتناک افكندرا به عرصه 

افكند. لغزیدن و پوزش خواستن فراوان شد. صاحب آن  رونده را به رنج می   اشناهمواری 
می را  مهارش  هرگاه  که  سرکش  اشتری  بر  سوار  بود  مردی  چونان   اشبینی   کشیدمقام، 

  ساخت. به خدا سوگند سوار خود را هلاک می  کردست می شد و اگر مهارش را سُ مجروح می 
ثباتی بودند و  خوش بی دست ، هم گرفتار خطا بودند و هم سرکشی، هم  در آن روزها مردم

ورزیدم تا او نیز به  گرداب محنت، شكیبایی می  هم إعراض از حق و من بر این زمان دراز در 
جهان دیگر شتافت و امر خلافت را در میان جماعتی قرار داد که مرا هم یكی از آن قبیل  

  ۀ من نسبت به خلیف  پنداشت و پناه بر خدا از این شورا! که چگونه در منزلت و مرتبتِ می
رازم شمارند. هرگاه چون  تنگ و همسکه اینک با چنین مردمی هم   داشتند  نخستین تردید روا 

پیمودم و با  من راه مخالفت نمی پریدند زده فرا می زدند یا بال پرندگان رو به زمین شیرجه می 
بن    سعد  )منظورای را که با من داشت  دیرینه   ۀنمودم. یكی از ایشان کینآنان همراهی می

اص( ابی
 
تافت و به  ر نیز از من روی ب  بن عوف(   ناالرحم)منظور عبدیاد آورد و آن دیگر    وق

می  که من از گفتنشان کراهت دارمداماد خود گرایش یافت و کارهای دیگر کردند   . آنگاه سو 
ی جز  که از پُ درحالی   برخاست رخوارگی باد به پهلوها افكنده بود و چونان چهارپایی که هم 

فرماید که فكری  و او را به چهارپایی تشبیه می  ، )اشاره به عثمانخوردن در اصطبل نداشت  
با او هم ا خویشاوندان پدری   جز خوردن و چریدن ندارد(. ه )منظور بنی دست شدند  ش  امی 

و مال خدا را چنان  ای که در قرآن آمده است(  خبیثه   ۀیا همان شجر   ـباد   هاآن لعنت خدا بر  ـ
باز    آنچه را تابیده بود  با شوق و میل فراوان خوردند که اشتران، گیاه بهاری را. تا سرانجام

 1« . ...سرنگونش ساختش ا بارگیداشت و شكم   پی  قتلش را در ، شد و کردارش
و او    آمد   خطاب پدید   بن   پس از خلافت عمر  ا که شور یابیم  درمیفوق  با توجه به متن  

ا  یابد این است که عمر به شور در روایات میمحقق  آنچه    . کسی است که آن را بنیان نهاد

 
 . 30ص ، 1ج  ،با شرح محمد عبده البلاغهنهج .1
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که  ـوجود آمده بود  ه  شرایطی که بجهت  به ؛ اما  مخالف آن بودخودش    کهدرحالیپناه برد  
آمد  خواهد  آن  شور ـ  شرح  به  شد  آنجا  ببرد پناه    ا مجبور  به   خودِ که  ؛  چنین  عمر  صراحت 

اگر سالم  »  : همچنین  1«.گزیدمبرمی چنانچه ابوعبیده زنده بود او را به خلافت  »  :گویدمی
بن جبل زنده بود او    اگر معاذ: »نیز گفته بود  و 2«.گزیدمحذیفه زنده بود او را برمیوابغلام  

 3« .گزیدمرا به خلافت برمی 
از این افراد اعتقادی نداشت،    کدامهیچ   یبه شایستگ   طالبابی بن    علی وجود  باعمر  

  . وی اقدام کردحكومت    در   ا بدعتی در اسلام به نام بدعت شور بنیان نهادن  به  وجود  بااین 
برحذر  آن  شدن    و از تكرار یاد آورد  به  بیعت ابوبكر را    آن سقیفه و  ای ایراد کرد که درخطبه

نه با کسی    نه با او و کند  مردی بدون مشورت مسلمانان بیعت    هرکس با : »گفت  وداشت  
 4« .کشته شوند هاآن دوی   است هرشایسته  شود وبیعت نمیاست  که بیعت کرده 

آن وجود نداشت  از  پیش  که    کردخلیفه نظام و قانونی برای حاکمیت تعیین    ، ین ترتیبه ا ب
سالم    اگر»  گفتبود هرگز نمی معتقد  اگر به آن  که    ؛نیز به آن اقرار نداشتاو  خود  و حتی  

زنده  وابغلام   برمیبود  حذیفه  را  شورایی  »  گفتمی ن  و«  گزیدماو  هرگز  بود  زنده  اگرسالم 
 5. «دادمنمی تشكیل 

ـ  ابوبكر ـاول  ۀ و خلیفشود ت نمی ف یاهیچ اثر و نشانی   ا شور  خاستگاهِ برای   ،از عمر پیش 
و بر امت واجب معین    ،عمر   ، بود که خلیفه شورا نظامی  بلكه    ؛اعتقادی نداشت   ا نیز به شور 

از شورا  اثر و نشانی  نیز هیچ  حتی برای اهل حل و عقد    ، دنبود که به آن پایبند باش کرده  
 .  وجود ندارد

 
 و سایر منابع. ،1 ج ،ءنبلاال؛ سیرۀ اعلام 18ص  ، 1ج  ،مسند احمد .1
 . 194ص  ،1ج  ،خلدونتاریخ ابن ؛314ص ، 4ج  ،بن حیان آندلسی تفسیر بحر محیط .2
 حال معاذ.شرح ، ءنبلاالطبقات؛ سیرۀ اعلام  ،حمدمسند ا .3
 ، 3ج  ،؛ تاریخ اسلام ذهبی7ص   ،24ج   ،؛ عمدةالقاری26ص    ، 8ج    ،؛ صحیح بخاری56ص    ،1ج    ،مسند احمد  .4

 نظر وجود دارد. اتفاقگفته است: بر صحیح بودن آن و  8ص 
 .248ص  ،3ج   ،سعد؛ طبقات ابن370ص  ،6ج  ،ةنهایالو  ةبدایال .5
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مبنی بر اینكه خلافت و امامت    ا احادیث صریح رسول خدبه  خطاب    بن   عمر   ،علاوهبه 
از  سالم    کهدرحالی  قرار دهد،سالم را خلیفه  دارد  آرزو  آنجا که  د؛  نز می   ه طنع  است،  در قریش

حذیفه  وابغلام  او    بود؛ از اصطخر  اش  اصل و ریشهبلكه مردی از بلاد فارس و    ؛نبود   یشقر 
 2. نبودقریش  او مردی از انصار بود و از  :معاذ خصوص اما در  1. بود

  ءبن علا  محمد   گوید: ابوکریبمی   ، روایت کردهبن عیسی ترمذی در سنن خود    محمد
رسول    :که گفتبن سمره    حرب از جابربن    سماک   الطنافسی ازعبید بن    عمر   :به ما گفت

امیر  »:  فرمود   خدا  از من دوازده  سخنی    ا سپس رسول خد  :گویدمی   « .هستندپس 
  : حضرت فرمود  :به من گفت  . که کنارم بود پرسیدمکسی  از  متوجه نشدم.  من  که  فرمود  

 3.استو صحیح نیكو این حدیثی  گوید:ابوعیسی می  «.هستند که همگی آنان از قریش »

 
بن    شمسبن عبده  بن ربیع  هبن عتبه  حذیفابوغلام    ،معقل  بن  گوید: »سالم می  «سالم »حال  عبدالبر در شرح   .1

و از   است کرمدالله است. او اهل فارس و از اصطخر است و گفته شده از عجم فارس از اش اباعبدعبدمناف و کنیه 
آید؛ زیرا آن هنگام که مالكش  های موالی و از برگزیدگان صحابه و بزرگانشان بود. او از مهاجرین به شمار می برترین

و به این ترتیب از مهاجرین    به فرزندخواندگی خود پذیرفتحذیفه متولی او شد و او را  همسر ابوحذیفه او را آزاد نمود، ابو
آید؛ زیرا صاحب اولش که همسر ابوحذیفه بود او را آزاد  عبید نیز به شمار می به شمار آمد. از طرفی جزو انصار بنی 

گونه  همان آید و نیز ــ از مهاجرین قریش نیز به شمار می طور که گفتیم همانکرد و آن زن، انصاری بود. بنابراین او ـ
علاوه از قاریان )قرآن( و به  آیدبه شمار میـ از عجم نیز  گونه که گفته شدآنشود و  ــ از انصار شمرده می که گفتیم 

به مدینه بیاید او در مسجد قبا امام جماعت مهاجرین    پیش از آنكه رسول خدا افزوده بر اینآید.  نیز به حساب می 
بن خطاب و چند تن از مهاجرین از    ـ. روایت شده است که او همراه عمرها عمر نیز وجود داشتکه در بین آنبود ـ

بن   مكه به مدینه هجرت کرد و هنگام مسافرت امام جماعت آنان بود؛ زیرا بیش از همۀ آنان قرآن خوانده بود و عمر
منعقد فرمود،   یبرادر   یماناو و معاذ بن ماعص پ  ینب  رسول خداکرد.  خطاب در مدح و ثنای او بسیار افراط می

 ین. همچن یستن  یحقول صح   ینا  یمنعقد کرده بود، ول  یبرادر   یمانپاو و ابوبكر  یانشده است م  گفته  یزو ن
زخم    ینكها   زسخن را بعد ا  ین.« عمر ادادمینم  یلتشك   ییشده عمر گفته است: »اگر سالم زنده بود، شورا   یتروا

و نظر خودش    یکار را طبق رأ  ینداده بود؛ و به نظر من عمر ا  یلخورده بود بر زبان رانده، و به دنبال آن شورا را تشك 
 ( 568و   567ص  ،2ج  ،)استیعابانجام داده بود؛ و خداوند داناتر است.« 

  بن سارده  بن اسد  بن علی  بن سعد  بن أدی  بن عمرو بن کعب  بن عدی  بن عائذ  بن اوس  بن عمرو بن جبل  معاذ  .2
 ( 1402ص  ،3ج  ،ن خزرج انصاری خزرجی... )استیعابب  بن جشم   بن یزید

 ، چاپ صاوی مصر.66/ ص 9ج   ،سنن ترمذی .3
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  از جابر :بن حصین به ما گفت خالد  گوید:حجاج قشیری در صحیح خود می  بن مسلم
گفتسمره    بن خد  : که  رسول  بر  پدرم  شدیم  ا همراه  شنیدم    . وارد  حضرت  آن  که  از 
حكومت  »:  فرمودمی آن  در  خلیفه  دوازده  که  زمان  آن  تا  پذیرفت  نخواهد  پایان  امر  این 

  ایشان  : به پدرم گفتم  .که فهمش بر من پنهان بودفرمود  آرامی سخنی  به   ، سپس  « کنند.
 1« .همگی آنان از قریش هستند»  : : فرمودچه فرمودند؟ پدرم گفت

  :بن مثنی به من گفت محمد  گوید: می   ،صحیح خود روایت کردهبخاری در   ، همچنین
شنیدم که    ا از رسول خد  : که گفتسمره شنیدم    بن   از غندر از شعبه از عبدالملک از جابر 

: ایشان  . پدرم گفتنشنیدممن  که  چیزی فرمود  سپس    « .هستنددوازده امیر  »فرمود:  می
 2« .هستندهمگی آنان از قریش » : فرمایدمی

به ما گفت: »گویدبن حنبل در مسند خود می  احمد از محمد  : عبدالله  پدرش  بن    از 
 کند.بیان می متن  سند  را از صحیح بخاری با همان حدیث فوق  3  « ..شعبه.جعفر از 

کفایت و واجد  از شخص با   آیا میدان؟  آرزوی سالم و معاذ را داشت)عمر(  چگونه  حال  
 ! ؟را داشت خالی مانده بود شانشرایط غیر از آنانی که خلیفه آرزوی 

که خواهان خلافت بود ادعای  کس  اینكه هر   ؛در نظر داشته باشیم   مهمی را   نكتۀ باید  
از سایرین به  تا به این ترتیب  داشت    را   دحضرت محم  خدا   قرابت رسول   خویشاوندی و

ابوبكر و عمر در سقیفه    ،مبادرت ورزیدند کار  اولین کسانی که به این    و باشد  خلافت سزاوارتر  
ترین هستند  اش نزدیک و عشیره  ا آنان به رسول خدصراحت گفتند  به ی که  طور به   ؛بودند

 !منازعه کند ا خلافت پس از رسول خد خصوصامكان ندارد کسی با آنان در  و
ها با توجه به استناداتی  این   ۀهم  .کردندی انصار را ساقط  خواست و دعو   ، ترتیباین  و به  

شده ذکر  فوق  احادیث  در  که  و  است  این  اند  قریش  مطلب  بیانگر  از  امامان  که  هستند 
گوید: اگر  میآنجا که    ؛شودمی ساقط  اعتبار    ۀ از درجاینجا سخن عمر  به این ترتیب  .  هستند

 
 ، چاپ محمد علی صبیح مصر. 3/ ص 6ج  ،صحیح مسلم  .1
 ، چاپ امیریه مصر. 81/ ص 9ج  ،صحیح بخاری .2
 ، چاپ میمنیه مصر.92/ ص 5ج  ،مسند احمد .3
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بود   حذیفهغلام  سالم   بر  ،زنده  خلافت  به  را  و  ابن !  گزیدممی او  علمای  دیگر  خلدون 
ترین  رسد به اینكه نزدیک بچه نیست    یشقر از  سالم    زیرا  ؛اندتعجب   و  در حیرت   ،سنتاهل

 ! از میان مردم باشد ا شخص به رسول خد
کسانی  : »گویدصراحت میبن اشعث کندی به   فتنۀ محمد  کثیر در جریانابن   کهجایی تا

بلكه    ،نیست او از قریش    زیرا   بسیار جای تعجب دارند؛   کردندکه با او در امر خلافت بیعت  
  کردند اجماع    امراست که صحابه در روز سقیفه بر این    حالیدر این    و  است  کندی و از یمن 

احتجاج نمود. انصار  بر آنان  و صدیق )ابوبكر( با این حدیث  نیست  در قریش  جز  که خلافت  
همین دلیل با  و صدیق به    خواستار این بودند که امیری از مهاجرین و امیری از انصار باشد 

  ؛ قرار دادند ضرب و شتم مورد  عباده را  بن  سعدها این  ۀبا همسپس  ... و آنان مخالفت کرد
 1« .بازگشتو سپس از حرف خود  بود  زیرا او اولین کسی بود که این درخواست را مطرح کرده  

بیعت   م بینی را می   کثیرابن بنابراین   به  امارت    کنندگان با محمد که  امر  بر  بن اشعث در 
شده در سقیفه  اجماع ادعابا  آن را مخالف    کند وآنان را نكوهش می،  ن ایراد گرفتهامؤمن
مخالفت  او هنگامی که و عجیب این است که  ؛ نیستاینكه خلافت جز در قریش  ؛ بیند می

اما برای    ؛آورداجماع سخن به میان می کند از  اول را ذکر می  ۀعباده با خلافت خلیفبن    سعد
حالی است که  و این در   « .سپس از حرف خود بازگشت: »گوید رنگ کردن خطای او میکم

و همچنان با آنان مخالف    نگشتهرگز از سخن خود باز   بن عباده   است که سعدگواه  تاریخ  
 بود تا اینكه در شام دستگیر شد. 

  کردند معرفی    ا خود را خویشاوند رسول خد  هاآن  رسد. میامیه  بنی نوبت به  سپس   
سفاح سوگند  منصبان در حضور  ، ثروتمندان و صاحب ده تن از فرماندهان شام  کهتاجایی 

این   از  آنان  تا آن  موضوع  خوردند که  نداشتند  گاهی    این از    ؛که مروان کشته شدهنگام  آ
که  پیامبر  بنی   موضوع  خویشان  که(  و  هستند  امیه  بود  شده  از  بیتاهل هیچ  )ادعا  غیر  ی 

  هواداران و    یبن مهاجر بجلی از موال  ابراهیم تا آنجا که    !برندامیه از آن حضرت ارث نمیبنی 

 
 .54ص ، 9ج  ،ةهایالنو  ةبدایال .1
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 گوید:میسروده، امرا و فرماندهان را به شعر ماجرای این عباس بنی 
 کنم  تانتا با خبر به گوش باشید ای مردم 

 تر است عجیب ی عجیبهر عجیبی که از  از
 ند های دروغ را بر مردم گشوددروازهکه آنان  از عبد شمس  ا بعج

 المطلب سزاوارتر بن عبد  از عباس  و بودند به زعم خود وارث احمد 
 دانیم و ما می به خدا سوگند دروغ گفتند 

 1. برندارث نمی جز نزدیكان که 
 گوید: امیه میاین ادعای بنی  ۀمیت دربار همچنین کُ 

هیچ پدر و مادری به آنان چنین  ولی  ایم؛  بردهارث  این را    ماناز پدر و مادرما  و گفتند  
 2. ندادارثی 
به معاویه گفت  بن   دختر حارث   رویاَ  منصور و پیروز    او پیامبر م  ..».  : عبدالمطلب 
بر ما احتجاج    ا رسول خدبه خویشاوندی با    . بر ما فرمانروایی کردیدشما  از او  پس   .است

 3«.  ...یمسزاوارتر شما از و به این امر  تریک نزداو ما از شما به نكه آحال و کنید می
و آمدند  را    سپس عباسیان  ادعا  روایاتی که  طور  همان   ؛ کردندتكرار  همان  از  بیان  که 

 است. واضح مطلب روشن و خواهیم کرد این  کردیم و
ب آاین  و مردم    نقش مهمی داشت در خلافت اسلامی    ، است که خویشاوندیمعنن  ه 

گاهی سبب  ه ب آ و  جهل وعدم  باور هستند که خویشاوندی  این  بر  به مضامین اسلام  شان 
حقیقت چیز  اما    ؛استکند کافی  تنهایی برای کسی که ادعای خلافت می به نَسَبی  قرابت  

است اسلام    ؛دیگری  در  خلافت  منصب  قر گرد  زیرا  خویشاوندی  ا محور  و  نسبی  بت 
استعداد ذاتی برای رهبری درست امت    محور اهلیت و شایستگی و گرد  بلكه    ،چرخدنمی 

 
 .340ص  ،8ج  ،؛ کتاب الفتوح71ص  ،مقریزی  ،تخاصم الو  عنزاال .1
 . 566ص  ،؛ درجات رفیعه فی طبقات الشیعه35ص  ،9ج  ،اعیان الشیعه .2
ص   ،18ج  ،؛ نفحات الزهار403ص  ،1ج  ،چاپ دار کتاب عربی؛ مواقف الشیعه، 120ص  ،2ج   ،العقد الفرید .3
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قرآنی و آنچه  متون  اگر به    . فرمودآن را رهبری می   ا گونه که رسول خدهمان  ؛چرخدمی
نص  حتی یک  مراجعه کنیم    ،است پس از او وارد شده    خلافتِ   خصوصدر    ا از رسول خد

نسبی  خویشاوندی و قرابت   ۀفقط بر پای را  خلافت شایستگی داشتن بر  یابیم که  نمی  یانو ب
  ،هستند   شآن حضرت نزدیكان  و جانشینان   خلفا   ۀ هماینكه  و    معرفی کند   تآن حضر با  

ا ب معنه  به   ا ین  فقط  آنان  که  نَ قرابت  سبب  نیست    ی مقامچنین  دارای  بی  سَ وخویشاوندی 
در آنان منحصر    ،واقعبه این منصب  بودن    دارا شایستگی حقیقی برای    بلكه اهلیت و   ؛ اندشده

 است.
خویشاوندی و صحابه  دلیل به تنها خلافت را بودن برای  خاستگاه شایسته  یامام عل

به  می بودن  انكار  نهج فرمایدشدت  در  ایشا  ،البلاغه.  مگر واعجبا!  »:  استآمده    ناز 
 «؟!استقرابت   بودن و  خلافت به صحابه

 شده است:  روایت  ،شعری در این زمینه  آن حضرتو از 
های مشورت  این چه شورایی است که طرف  ،مالک امور مردم شدی  ا اگر تو از طریق شور 

 یب بودند؟! غا
تر و  تو به پیامبر نزدیک  غیرِ  کردیه محاجدشمنانشان  با پیامبر با  اگر از طریق قرابتِ  و

 1  !ستهسزاوارتر 

 

 ؟چرا شورا
از صحیح بخاری  را  این ایده    ؛ و به وقوع پیوست مطرح شد  علتی  چه  این فكر و ایده به  

 .کردخواهیم در برخی عبارات بیان ت ومقداری تفابا منابع دیگر و 
  :سعد به ما گفت بن  ابراهیمگفت: عبدالله به ما   بن عبدالعزیز » کند:بخاری روایت می 

به  که گفت:    عباسمسعود از ابن   بن  عتبه   بن   عبدالله   بن  شهاب از عبیدالله از صالح از ابن 

 
 . 43ص   ، 4ج  ،البلاغه با شرح محمد عبدهنهج .1
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روزی    . آموختمزدم و به آنان قرآن میعوف سر می  بن   ناجمله عبدالرحمبرخی از مهاجرین از 
اقامت   عمر در آخرین  با  او    ی بود کهآن هنگامو  سر زدم    «انمِ »در  ن  االرحمعبدبه محل 

بودبه جا می حجی که   بازگشت و گفت:  سوی  به ن  ا. عبدالرحمآورد همراه  ای کاش  من 
  ،امیرالمؤمنین ای  :  و به او گفتشد  وارد  امیرالمؤمنین    دیدی مردی برحاضر بودی و می 

به خدا  .  گوید: اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت خواهم کردگوید؟ میدانی فلانی چه می می
: من  شد و گفت  عمر عصبانیبه انجام رسید.  بود که  سُست  کاری  بكر  با ابو بیعت    ، سوگند

امورشان  خواهند میکسانی که این و آنان را از رفت خواهم امشب به میان مردم  شاءاللهان
 .داشتبرحذر خواهم  ، را غصب کنند
خرد و  یب  دافرا در موسم حج    !كنچنین م  ،امیرالمؤمنینای  : گفتم  گفتن  اعبدالرحم

آنان از نزدیک شدن شما به مردم استفاده نموده بر تو غلبه خواهند    .شوندجمع می گر  طغیان
کند  استفاده  سوءگری از آن  چین و فتنه که هر سخن   ییسخنی بگوشما  ترسم  می  رد و منک

پس مهلت    .کار نبرنده  ب   اشحقیقی جایگاه  یا مضمون آن را به درستی نفهمند یا آن را در  
پس با اهل فقه و اشراف مردم   است.زیرا مدینه شهر هجرت و سنت   ؛بده تا به مدینه برسی

  این امكان برایت مهیا   بازگو نمایی و   ،خواهیکه می  راحتی آنچه را تا بتوانی به کن  خلوت  
 . در اولین فرصت در مدینه چنین خواهم کرد شاءاللهان ،: به خدا سوگند باشد. عمر گفت

غروب با  هنگام    .بود  روز جمعه   . به مدینه رسیدیم  ، حجه: در پایان ذی گفتعباس  ابن
  . کنار منبر نشسته بودنفیل را دیدم که    بن   عمرو  بن   زید  بن   شتاب به مسجد رفتم و سعید

خطاب    بن   نگذشت که عمردیری    . خوردکه زانویم به زانوی او می  نزدیكش نشستم طوری 
ای خواهد  امشب خطبه   : گفتم  نفیل   بن   عمرو   بن  زید   بن   پس از دیدن او به سعید   . وارد شد

 حال چنین سخنانی نگفته است.از زمانی که به خلافت رسیده تابه  .گفت
  ؟استنگفته  تر  پیشخواهد بگوید که  چه می  :گفت  زید از سخنم تعجب کرد و  بن   سعید

نشست منبر  بر  مؤذن   . عمر  اینكه  از  شدند پس  ساکت  و   ها  آنچ  برخاست  را  که    نان خدا 
در میان  شما  با  را  مطلبی  خواهم  می   ،اما بعد   سپس گفت: .  ثنا نمود  حمد واست    اششایسته 
  . دانم شاید اجل من نزدیک استنمی   .کنم  ش بیانتا  ر شده  من مقد    که بر  ؛ مطلبی بگذارم
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آن را بیان    ، رساند  هرجا مرکبش او را به خاطر بسپارد  کس آن را به درستی بفهمد و  پس هر 
دهم بر من  به کسی اجازه نمی   ه باشد،دی بترسد مبادا آن را نفهمکه    یکسبارۀ  ؛ اما در کند

ازجمله آیاتی    .فرمودکتاب را بر ایشان نازل    را به حق مبعوث و  دخداوند محم  .دروغ ببندد
بر آی  که  نازل شد  را خواندیم    . بود)سنگسار(  رجم    ۀ ایشان  آیه  کرد  درو  آن  تعقل    و  یم آن 
فهمیدیم  اشمعنی خد  ، این بنابر   .را  و می رجم    ا رسول  رجم    نمود  ایشان  از  پس  ما 

در کتاب   رجم را   یۀ سوگند آکسی بگوید به خدا  به درازا بكشد  ترسم اگر زمان می .  کردیممی
گمراه شود.    ، استای که خداوند آن را نازل فرموده  فریضه گفتن    ترک   سببه ب  خدا نیافتیم و

واجب   ، باشد  )متأهل(   نمحص    کهدرحالی کند  کسی که زنا    در کتاب خدا بر   رجم )سنگسار( 
  . اگر بینه و دلیل اقامه شود یا حاملگی و اعتراف حاصل شود  باشد و چه مرد؛شود چه زن  می

کفر  کنید  نتان دوری  را اگر از پدکه  که از پدرانتان دوری نكنید    خواندیم ما در کتاب خدا می 
یید  و بگ   ؛ نخوانید  مریم   بن   مرا همانند عیسی   :فرمود   ا رسول خد  ، علاوهبه  1. خواهد بود

  ، است: به خدا قسم از شما گفته کسی که است به من خبر رسیده اش. فرستاده خدا و   بندۀ 
راستی که بیعت  ه بفریب نخورد و بگوید  اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت خواهم کرد. کسی  

آن را مصون    خداوند شر  ولی    ؛ بود درستی که چنین  ه ب  .پایان پذیرفت  و  بود سست  کاری  ابوبكر  
کس با  هر   . بریده شود  خاطرش سرابوبكر به کسی نیست که همانند    میان شما   از   داشت و

  ، استنه با کسی که با او بیعت کرده  و  مسلمانان بیعت کند نه با او  با  مردی بدون مشورت  
  ، رحلت فرمود  ا هنگامی که رسول خد  .شوند کشته  شایسته است هر دو  شود و  بیعت نمی 

ساعده جمع  بنی  ۀو همگی در سقیف  مخالفت کرده د که انصار با ما  کسانی به ما خبر دادن
زبیر و همراهانشان  شده و  اجماع    با ما مخالفت کردند و مهاجرین نیز  اند. علی  ابوبكر  بر 

سویشان پس به   . برویم  مانانصار  برادران  سویبا ما به   ، ای ابوبكر  : . به ابوبكر گفتمنمودند
را ملاقات کردیم و آنچه    هاآن   هنگامی که نزدیكشان رسیدیم دو تن از صالحینِ   . شتافتیم

 
خواند و امروز، در قرآن موجود نیست و این دلیلی است بر دلیل تحریف این چیزی است که عمر از کتاب خدا می  .1

 روایت شده است. سنتاهلقرآن و کم شدن از آن که از طریق 
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روید ای گروه مهاجران؟ به کجا می   : گفتند  .برایمان بازگو کردند  ،در نظر داشتند   هاآنرا که  
شما نیست    عهدۀ. گفتند: بر خواهیم رفت سوی برادران انصارمان  ه ب  ،به خدا سوگند   :گفتم

خدا سوگند خواهیم رفت. رهسپار  خود بروید. گفتم: به    نزدیک شوید. پی کار   هاآنکه به  
مردی را مشاهده کردیم که در میان آنان    .ساعده بر آنان وارد شدیمبنی   ۀ تا در سقیف  شدیم 

  گفتم: او را چه شده  .عباده است  بن   گفتم: این کیست؟ گفتند: او سعد  .دراز کشیده بود
و    را گفت   شهادتین   ،خطیب انصار برخاست  . مدت کمی نشستیم  .است  : بیمار ند ؟ گفتاست

ما انصارِ خداوند    ،اما بعد  :سپس گفت  .نمودحمد و ثنا    ،است  اشگونه که شایسته خدا را آن
گروهی از قوم شما آمدند    .تنها اندکی هستید  ،و ارتش اسلام هستیم و شما گروه مهاجران

وقتی ساکت شد خواستم    .خود جدا کنند و ما را از این امر بازدارند  ۀخواستند ما را از ریشو می
  . خواستم آن را در پیشگاه ابوبكر بیان کنمسخن بگویم و سخنی را آماده کرده بودم و می 

ناپسند    .درنگ کن  :ابوبكر گفت  ،وقتی خواستم سخن بگویم   .مقداری از او چرخیده بودم
بیاورم به خشم  را  او  با او صبور   .ابوبكر سخن گفت  .دانستم  بود وقار تر و  از من  به خدا    .تر 

داشته و مرا به تعجب وا   هیچ یک از سخنانی را که من آماده کرده بودم فروگذار نكرد   ، سوگند
  :گفت  .تا اینكه سكوت کرد  ؛ه بود همانند آن یا بهتر از آن را بیان کرد  ،اینكه بالبداهه  ؛بود

کردید  بیان  از خوبی  نشناخته مگر    ؛ اش هستیدشما شایسته   ،آنچه  را کسی  امر  این  ولی 
من    . ترین عرب هستندرومیانه   ، از نظر نَسَب و سرزمین   هاآنقلیل از قریش که   ۀهمین عد

خواهید  کدام که میعمر( با هر عبیده و  دهم )ابواز این دو مرد رضایت میبرای شما به یكی  
  . او میان ما نشسته بود  کهدرحالی  ،جراح را گرفت  ۀعبیدابو  و دست من و دست  ؛بیعت کنید

اینكه گردنم را پیش بیاورم تا    ،به خدا سوگند   . سخنان دیگری را که گفت نیز ناپسند ندانستم
کند از اینكه دوست داشته باشم بر گروهی امیر شوم  تر نمیمرا به گناه نزدیک   ،آن را بزنی 

مگر اینكه هنگام مرگ چیزی درونم زینت داده شود که اکنون آن    ، که ابوبكر در آن باشد
  . استوار هستیم و ما نخل محكم هستیم ۀ ما آن تن :انصار گفت ۀگویند .بینمرا در خود نمی 

همهمه بسیار شد و صداها بال رفت    . امیری از ما و امیری از شما باشد  !ای گروه قریش
دستش    . دستت را جلو بیاور  !ای ابوبكر  : من گفتم  . فرقه شدندفرقه   ، بر اثر اختلاف   کهتاجایی 
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  د به سع  . سپس انصار با او بیعت کردند  . مهاجرین بیعت کردند  . را گشود و با او بیعت نمودم
خداوند    :من گفتم   . بن عباده را کشتید  سعد  :ای از آنان گفتگوینده   . بن عباده هجوم بردیم

ما در وضعیتی که حضور داشتیم چیزی    !به خدا سوگند  :عمر گفت   .بن عباده را بكُشد  سعد
پس   ، ترسیدیم اگر از این گروه جدا شویم و بیعتی نباشد   .نیرومندتر از بیعت با ابوبكر نیافتیم

کردیم یا با آنان  پس یا با آنچه خوش نداشتیم بیعت می  . از ما با مردی از آنان بیعت کنند
مسلمانان با مردی بیعت  با  پس کسی که بدون مشورت    .شدکردیم و فساد می مخالفت می 

سزاوار است هر دو کشته  و  شود و نه با کسی که با او بیعت کرده است  می نه با او بیعت    ،کند
 1« .شوند

آموخت قرآن می   «امن »  عوف در  بن  ناعباس به جماعتی در محل اقامت عبدالرحمابن
می که   عمر  نزد  میمردی  عمر  به  و  امیرالمؤمنین  گوید: آید  چه  می  ، »ای  فلانی  دانی 
بكر  م کرد. به خدا سوگند بیعت با ابوگوید: اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت خواهگوید؟ میمی

امشب به میان    شاءاللهانبود که به انجام رسید. عمر عصبانی شد و گفت: من  کاری سُست  
این کسانی که می از  را  آنان  و  رفت  امورشامردم خواهم  برحذر  خواهند  کنند  را غصب  ن 

 «.خواهم داشت
و آن کسی  کرد  اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت خواهم  بود  دانیم آن کسی که گفته  نمی ما  
 ! ندی بود انچه کسخواست با او بیعت کند که می

بود و اگر عمر بمیرد با    زدهشتاب سُست و  کاری  بكر  و اببا  گوید: بیعت  می   شخص این  
م خشم  ئ و علابه صدا درآمد  عمر  برای  فلانی بیعت خواهم کرد و از اینجا بود که زنگ خطر  

  بن   ن االرحمعبدولی    ؛مردم سخنرانی کند  ایحج بر موسم  خواست در    . اودر او نمایان شد
به انجام برساند  که هنگام بازگشت به مدینه این کار را  کرد  شد و با او توافق    شعوف مانع

او می   کهدرحالی امیرالمؤمنین،  »  گوید: به  افرا چنین مای  در موسم حج  و  بی   د كن!  خرد 
شوند. آنان از نزدیک شدن شما به مردم استفاده نموده بر تو غلبه خواهند  گر جمع می طغیان
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  کنداستفاده  گری از آن سوءچین و فتنه هر سخن ترسم شما سخنی بگویی که  کرد و من می
پس مهلت    ؛ اش به کار نبرند یا آن را در جایگاه حقیقی   ، درستی نفهمنده مضمون آن را ب  یا 

اشراف مردم  پس با اهل فقه و  بده تا به مدینه برسی، زیرا مدینه شهر هجرت و سنت است. 
و این امكان برایت مهیا باشد.    کنیخواهی، بازگو  راحتی آنچه را میخلوت کن تا بتوانی به 

در عمل    «.در اولین فرصت در مدینه چنین خواهم کرد  شاءاللهان  ،عمر گفت: به خدا سوگند 
وقتی   بر نیز  بازگشت  مدینه  و    ای به  کرد  سخنرانی  آنخواند    ایخطبه مردم  در    هم   ،که 

و  بیعت  تهدید کردشونده  بیعت   هم کننده  به    . را  عمر  آنچه  فراخواند شور بنابراین  موضوع    ا 
 . کردای بود که گفته بود اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت خواهد سخن همان گوینده 

 

 خواست بیعت کند؟چه کسی بود و با چه کسی می شخصاین 

حاضر   «انمِ »با آنان در که عمار و جماعتی دیگر  ،زبیر  ،طلحه  ،نامیرالمؤمنی ظاهراً 
صحبت بودند و در آنجا این ایده مطرح شد که اگر عمر  مشغول  بودند با هم جمع شده و  

قدری    . تا با فلانی بیعت کنندبودند  منتظر مرگ عمر  آنان  .  کردبمیرد با فلانی بیعت خواهیم  
تا  درنگ   این »کنید  اضافه  بودکسی  چه  «فلانی ببینیم  ابوبكر  کنند  می؟ سپس  بیعت  که 

گفتند:    ، بودند گو  و مشغول بحث و گفت  آنانی که در آنجا نشسته و بنابراین    د؛ بوکاری سست  
این بود که آن فرصت از دست    هاآن   منظور بود؛ یعنی    زدهشتاب سُست و  ی  کار بیعت ابوبكر  

منتظر فرصت  اما ما    ،خارج شد  مانامور از دست  وما آن فرصت را از دست دادیم    ؛ یعنیرفت
 . کنیمبا فلانی بیعت تا  مانیم مرگ عمر می

از بلاذری    « الباریفتح »کتاب    ۀ را در مقدمشونده  کننده و بیعتبیعت این  حجر نام  ابن
 ناالرحمعمر در جریان سقیفه که در آن عبد  ۀدربار عباس  سخنان ابن »  گوید:می نقل کرده،  

:  ، به او گفتوارد شده  امیرالمؤمنین بر  را که  دیدی مردی  می ای کاش    :گویدعوف میبن  
فلانی بیعت    گوید: اگر عمر بمیرد بامی   گوید؟دانی فلانی چه میآیا می   !امیرالمؤمنینای  

مراد از کسی که برایش  است که  ضعیف آمده  سند  جعدیات با    مسند بزار و   . در کردخواهم  
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  . گوینده و ناقل خبر را ذکر نكرده استولی    ، استعبیدالله   بن   ة طلح  ،شودبیعت گرفته می 
مذکور  سند  بن یوسف از معمر زهری با    ت هشام قوی از روایسند  سپس در انساب بلاذری با  

گوید: به من خبر  عمر می دارد:  به این صورت بیان می آن را    در اصل )یعنی صحیح بخاری( 
بیعت خواهم کرداست  رسیده   با علی  بمیرد  اگر عمر  زبیر گفته  ادامکه  و  این    حدیث.   ۀ، 
شخص صالح    هنگامی که نزد آنان رسیدیم دواست  آمده  این حدیث  در    واست  تر  صحیح 

  ؛کندبدر ذکر می   ۀلف نام آنان را در غزوؤ که م  هستندعدی    بن  معن  ساعده و  بن  که عویم 
گمان  کسی که    ایاست بر پاسخی  در آن    و  است  را ذکر کرده  اوهمچنین بزار در مسند عمر  

در این حدیث سخنران و  یافت. وفات  ا خدساعده در زمان حیات رسول   بن  عویمکند می
می  یاد  را  انصار  و  خطیب  میکند  قیسشود  گفته  بن  ثابت  است  شماس    بن  او  و  بوده 

مالک و  این حدیث را    .استمنذر    بن   حباب   ، گفتسخن  برخاست و  که  ای از انصار  گوینده 
  1« .شناسمنمی کسی که گفت سعد را کشتید، او را  بارۀ در اما  اند.روایت نموده دیگران 

و   شدتقدیم گونه که همان  ؛سندی قوی روایت شده ازیرا باست؛  تر خبر بلاذری صحیح 
 . کندمیرا بیان آن  حجر در فتح الباریابن

ابن  آنچه  در    عسقلانی   جرحهمانند  نیز ذکر شده جلد  گفته  ارشاد ساری    است؛  دهم 
کند تا  حجر را نقل می عبارت ابن و ) . فلانی بیعت خواهم کرد.. اگر عمر بمیرد با» گوید:می

  بن یوسف   هشام  از روایت  قویسندی  یافتم با    «النساب بلاذری»گوید(: آن را در  اینكه می
که زبیر  است : به من خبر رسیده عمر گفت : لفظسند مذکور در اصل و زهری با از معمر از 

 2« .تاستر این صحیح حدیث.  ۀادام . بمیرد با علی بیعت خواهیم کرد..  اگر عمر :گفته
را در روایتش    هاآن فلان و فلانی که بخاری  از در تشخیص مراد  نیز  دیگری  های  گفته

منصبان  با بزرگان و صاحب  نالمؤمنییر اگر بدانیم ام  و  شودیافت می یاد کرده است  مبهم  
از زبان    با علی بیعت خواهم کرد  اگر عمر بمیرد که  گفته  بعید نیست این    ، صحابه نشسته بود
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فلان و  مشخص کردن  دیگری در  سخنان  یک نفر خارج شده و به همین جهت    بیش از
 . باشدآمده  ی فلان

دوازدهم  جلد   ـ  صحیح بخاری برای    « فتح الباری»حجر در شرح خود  ، خود ابن سپس
این  او    ، کند. آرینمی   بازرا  آنچه در مقدمه ذکر نموده    ـپردازدحدیث میاین  آنجا که به شرح  

علاوه بر اسم او توقفی  »به:  گویدداده، میرا شرح    «گویددانی فلانی چه می آیا می»  ۀجمل
 1« .اندگفته را  ایجمله  چنینچند نفر که آمده است اسحاق و در روایت ابن کنم نمی 

حج  موسم  افروخت و خواست بین مردم در  مر را بر این همان چیزی است که خشم ع
 . کردبن عوف او را از این کار منع  ناالرحمعبدولی  ،سخنرانی کند 

 

 بطالابی بن علیکنار زدن برای   اشور بنیان گذاردن 
اینكه چرا   ومطرح شد  چه زمانی    چگونه و  ا شور   ۀاید  که فكر ودانستیم    شده  ئارا از آنچه  

خطاب آن را سنت   بن  که عمرصورتی  به   ؛دبو شونده  بیعت   کننده و بیعت   با زبان تهدید به قتلِ 
 . را از کسی نخواهد پذیرفتلغزشی آن هیچ اجرای که در کرد  صورت قانون وضع به  ونهاد 

کسانی   ـ  از دست داده بود  را که آرزوی خلافتشان را داشتکسانی  خلیفه  آن هنگامی که  
  بن  عثمانبه  خلافت    دوست داشت  و در دل  ـحذیفه و معاذمثل ابوعبیده، سالم غلام ابو

بن    علی خواستند با  را که میکسانی    ۀاراد  خواست قصد و می اما در عین حال    ؛ برسد عفان  
به این ترتیب خواست    ورا به قتل تهدید کرد    هاآن . او  بیعت کنند باطل کند  طالبابی

 ـ ـ کنار بزند؛ بنابراین انتخاب خلیفه را در  صورتی که اتهامی متوجه خودش نكند به علی را 
 نفره قرار داد. شورای شش 
منجر شود و  عثمان  انتخاب  که خلافت به  گشت  میدنبال راهی  خلیفه باید به   ،در اینجا 

   را برای آن وضع کرد:شروطی    ،بنابراین   ؛رسانند باین کار را از طریق شورای مذکور به انجام  
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بدون دخالت    تنهایی وفر باشد که آن شش تن را خلیفه به فقط بین شش ن  ا اینكه شور ـ  
 ؛ امت انتخاب خواهد کرد

 ؛دیگرانمنتخب یكی از این شش نفر باشد نه از  ۀ خلیفـ 
گردن   باشد و بقیه اعتراض کنند معترضین  هاآنشش نفر بر یكی از  رأی اکثریتِ اگر ـ 

 ؛ زده خواهند شد
سود  ه  ترازو ب  ۀ شخصی و دو نفر دیگر بر شخص دیگری اتفاق کنند کف  دو نفر بر   اگر ـ  

گردن زده    ،باشد و اگر بقیه تسلیم نشوند   شعوف موافق  بن  ناکسی خواهد بود که عبدالرحم
 ؛ خواهند شد
همگی آن شش نفر  گرنه  و   ؛بیش از سه روز نباشد   ،مشورت در این شورا مدت  ـ اینكه  

 ؛ د شد نزده خواه ا گردناهل شور 
انصاری    ۀ دست که در رأس آنان ابوطلحه  همراه پنجاه نفر شمشیر برومی به   صهیبـ  
 باشد! شور  این متولی نظارت و مراقبت بر  ،است

یک از مسلمانان  که به هیچ   عمر صادر شد؛ قراری  هاست که از سوی خلیف ی  این قرار 
در  کوچک   ۀاجاز  را  دخالتی  این  ترین  این شورا  وجه  هیچ به دهد.  نمی نظر  مدشورای  اصل 
 . عقد  نه بین آنان و نه بین اهل حل و  ؛ن نامیده شود اناشورای بین مسلم دتواننمی 

خلیفه(   )انتخاب  امر  واقع(  عبدالرحمبه )در  شد  بن   نادست  سپرده  ولی   ؛ عوف 
  ؛ خطاب برآورده شود  بن  عمر   ۀ را اداره کند که خواستصورتی این ماجرا  ن باید به االرحمعبد

  ۀ دربار   یعل  ۀ . او از نظر و عقیدبودکرده    با او چنین توافق تر  پیشکه  به همان صورتی  
با  او    .خبر بودبا سیره و منش آن دو با  از مخالفت علیو  (  و عمر   )ابوبكرشیخین  خلافت  

و  این   علعلم  بر  گاهی  ب  یآ بود  خواهد  خلیفه  او  که  نمود  مردم  ه  شرط  بر  که  شرطی 
  یدانست علمی  . او شیخین خلافت کند  و روش   اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره بر 

را  شروط  این  او    . موافقت خواهد کردهمان ابتدا  اما عثمان در    ، هرگز موافقت نخواهد کرد
که  نپذیرفت به همان صورتی  شیخین را  و روش  سیره    ی عل  .مطرح نمود  علیبرای  

عثمان مطرح کرد و    ابرا  موضوع    داشت.   از علیانتظاری  عوف چنین    بن  ناعبدالرحم
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پذیرفت.  را دوباره تكرار کرد  عثمان  پاسخ  عثمان    و  علی  . آن  را تكرار    ۀاولیهمان  خود 
را از  )خلافت(  کنی این امر سعی می   خواهی و: تو مین گفتاالرحمبه عبد  علی کردند.

به عبدالرحمن گفت:    عوف با عثمان بیعت کرد. علی  بن  ناالرحمپس عبد  .من دور سازی
  گزیدی مگر اینكه امر به تو یا علیه تو بازگردد. نمی بر   هرگز عثمان را به ولیت   ، به خدا سوگند

خود  دیگران  . ز اتاق خارج شدا  علی . گردنت زده خواهد شدوگرنه به او گفت: بیعت کن 
چنین بود که بیعت  و این   رساندند و او را بازگرداندند تا اینكه او را مجبور به بیعت کردند   را به او

 . ـ گرفته شد طبق قرار قبلی  ـبرای عثمان 
بر   آیا اما   قرار  عهد    عثمان  با عبدالرحمو  آن اخود  او  ماند؟  باقی  برای    ن  را  )خلافت( 

که  کسانی    ۀ همپس    .را مانند توپی به یكدیگر واگذار کنندخلافت  خواست که  امیه میبنی 
همان کسانی که    ؛ پا خواستند ه علیه عثمان ب  ، بودندطلحه و زبیر   ها آنو در رأس    «امن »در  

تأثیرگذاری در قتل عثمان داشتند را برای  )خلافت(  نیز این امر    هاآن  زیرا   ؛ نقش بزرگ و 
  برخی از آنان گفته بودند اگر عمر بمیرد با بینیم که  منابع میدر برخی از    .خواستندخود می 

بود و عایشه نیز خلافت را برای طلحه  خلافت  طلحه خواهان    .طلحه بیعت خواهیم کرد
. اما  سهم داشت  ،شد   پاه  عایشه در انقلابی که علیه عثمان بدلیل  به همین    ؛خواستمی

از   کهدرحالی مردند    هاآنو هر دوی    کردعوف با عثمان قهر و او را ترک    بن  ناعبدالرحم
زیرا عثمان با    ؛ گفتندسخن نمی  با یكدیگر  مرگیعنی تا هنگام    ؛جستند یكدیگر دوری می

به خلافت تلاش  اعبدالرحم  کهدرحالیقرارداد مخالفت کرد  این  مفاد   او  برای رساندن  ن 
ممكن را  کدورت بیشترین   کهدرحالی  رفت عوف از دنیا   بن ناالرحمعبد ، و فراوانی کرده بود
به نام    فصلی مراجعه کنید که در آن    قتیبه معارف« ابنالبه کتاب »داشت.  از عثمان به دل  

»المتهاجرین« یعنی »قهرکنندگانی که صله و دیدار بینشان قطع شده و ناراحتی و کدورت  
مرد که از عثمان قهر   حالیدر ن بن عوف اعبدالرحمو « وجود دارد؛ استبینشان پدید آمده 

 . بود ی ای برای حذف علایده نقشه و   ،ا شور به این ترتیب این  کرده بود. 
و بیعت مهاجرین و انصار    ا شور خواستار    ـهنگام خلافت علی  ـگونه که معاویه همان

خواست از همان دری که عمر  . او  یبرای چه؟ برای حذف علبا او بود. خواستن شورا،  
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  مهاجرین وتنها برای    ا شور »  برای او چنین نوشت:   یعل ولی    ؛ وارد شود  ، وارد شده بود
 1« .استانصار 

زیرا    ؛نه از مهاجرین   وبود  این است که معاویه نه از انصار    ، آنچه واضح و آشكار است
شدگان(  آزاد)  « لقاطُ »و معاویه از    کند از فتح مكه هجرت  پیش  که  بود  هجرت برای کسی  

از فتحبود   نبود.  هجرتی    ، دیگرو پس  از همان  معاویه می مطرح  برای    وروشراه خواست 
کند    حذف علی نشد ولی  استفاده  هر   ؛موفق    ، باشد   ا کردن شور   کس خواهان مطرحو 

  یخواهد علمی   ،را مطرح کند  ا و وصیت است و هرکس شور   شک خواهان حذف نص  بی
 ا حذف کند. ر 

 
 با معاویه و مذاکره با وی خواهیم آورد.  این مطلب را در فصل سوم، در سخن امام علی .1



 

 

 فصل دوم 

 اشور دلایل 

 ؟از کجا آمد اشور دلایل 
وجود    ا ای به نام شور برد در زمان ابوبكر نظریه گرامی پی می  ۀز آنچه بیان شد خوانندا 

ای  زمان چنین نظریه   از  در آن برهه حتی    ؛ به دست نیامد  ا بیعت ابوبكر از طریق شور .  نداشت
  ۀ نظری به  او  اینكه    دانستیم؛دوم را    ۀ خلیف  ۀهمچنین نظر اولی.  وجود خارجی نداشت  اصلاً 

  اعتقاد  ، حذیفهوابغلام    ، جبل و سالم  بن اشخاصی همچون معاذ  اقرار  و  انتخاب و تنصیب 
ست  عملی سُ با ابوبكر  بیعت   .تنصیب خلیفه بود روشی اضطراری برای    ا شور اینكه  و    داشت

  ، همچنینصورت نگرفت.    ،شناسدطبق قانونی که اسلام به رسمیت می و  بود    زدهشتاب و  
دیده    ا و در آن اثری از شور   تصریحی از سوی ابوبكر صورت گرفتو    اساس نص  عمر بر   بیعت
بزرگان    ـگونه که بیان شد همان ـبلكه    ؛نبود  ا از مسلمانان خواهان شور یک  هیچ و  شود  نمی 

با  . این افراد چیزی به نام شورا  پس از مرگ عمر رغبت داشتند  علی   صحابه به بیعت 
میبه  هاآن   ،همچنینشناختند.  نمی  با  خوبی  نه  خلافت  که  و  دانستند  سست  عملی 

 یابد. حجت تحقق میسوی نص و وصیت از با  بلكه   ،ا نه با شور گیرد و  صورت می  زدهشتاب 
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با این توصیف که   ـن در تنصیب عمر  انامسلم  ، تی بودی ابوبكر فاقد چنین حج  که  ازآنجا 
تندخواو   و  کردند  ـست بداخلاق  اعتراض  او  اعتراضات صحابه  اما    ؛بر  به  اهمیتی  خلیفه 

 . کردخطاب اصرار و پافشاری   بن   و بر تنصیب عمرداد نمی 
دلیل آن. این دلیل  چه برسد به  وجود نداشت    ا شور   ۀ اثری از نظریهیچ    ، روزگاردر آن  
 !نه چیز دیگراند سربرآورده  خلافت خلفا  برای تبرئه و توجیه  تنها امروز 

وجه با دلیلی که  هیچ کدام بهسوم هیچ  ۀدوم و نه خلیف ۀاول، نه خلیف ۀبنابراین نه خلیف
 اند.آمده  توجیه دند و این دلیل تنها برای  استدلل نكر  است، ورا مطرح شامروز برای 

و  به انتخاب خلیفه  شود ارتباطی  می احتجاج    هاآنکه به  ای  این ادله   رغمعلی  رو وایناز
  هاآنو نقد و بررسی  شود  می استدلل    هاآن به  امروزه  که    دلیل شورا بیان    ، دنندار جانشین  

 . فایده نخواهد بودخالی از   ،دور از هرگونه تعصب  به علمی واز نظر 

 اشور  یۀنظر دلایل 
  ترین ند که مهم ا هاستدلل کردشورا    ۀ به نظری  تعدادی متونا استفاده از  بپردازان  نظریه 

 ند از: ا عبارت  هاآن
 

  اولمتن 
وَ   :تعالیحق این سخن   لَاةَ  الصَّ امُوا 

َ
ق
َ
وَأ هِمْ  لِرَبِّ اسْتَجَابُوا  ذِینَ  بَیْنَهُمْ    وَالَّ مْرُهُمْ شُورَی 

َ
أ

یُنفِقُونَ  نَاهُمْ 
ْ
رَزَق ا  و  ) 1وَمِمَّ گزاردند  نماز  و  گفتند  پاسخ  را  پروردگارشان  دعوت  آنان که  و 

   . (کنندایم، انفاق می روزی داده هاآن کارشان بر پایۀ مشورت با یكدیگر است و از آنچه به 
 : کنیمبیان می  را متن این مربوط به گوهای و گفت وها بحث از تعدادی 

   بحث اول:
آی  بیان  کریم    ۀ این  با چندیجامعه . چنین  پردازدمی آرمانی    ۀ خصوصیات جامعبه  ن  ای 
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می  توصیف  شَيْ   فرماید:می  تعالیحقشود.  خصوصیت  مِنْ  وتیتُمْ 
ُ
أ الْحَیاةِ  فَما  فَمَتاعُ  ءٍ 

نْیا وَ ما عِنْدَ ا  بْقيللالدُّ
َ
أ لُونَ    ذینَ آمَنُوا وَ عَلي لل   هِ خَیْرٌ وَ  یَتَوَکَّ هِمْ  ذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ    * رَبِّ وَ الَّ

یَغْفِرُونَ   إِذا ما غَضِبُوا هُمْ  الْفَواحِشَ وَ  ثْمِ وَ  لاةَ وَ    *الِْْ قامُوا الصَّ
َ
أ وَ  هِمْ  لِرَبِّ ذینَ اسْتَجابُوا  الَّ وَ 

مْرُهُمْ شُوري 
َ
یُنْفِقُونَ    أ ناهُمْ 

ْ
رَزَق ا  مِمَّ وَ  یَنْتَصِرُونَ   *بَیْنَهُمْ  هُمْ  الْبَغْيُ  صابَهُمُ 

َ
أ إِذا  ذینَ  الَّ  1وَ 

  هاآنست برای  زد خدا پس آنچه به شما داده شده، بهرۀ این زندگی دنیوی است و آنچه ن )
ن کسانی که تر است * و آکنند، بهتر و پاینده اند و به پروردگارشان توکل میکه ایمان آورده 

بخشایند، * و آنان که  کنند و چون در خشم شوند، میها دوری میی از گناهان بزرگ و زشت
دعوت پروردگارشان را پاسخ گفتند و نماز گزاردند و کارشان بر پایۀ مشورت با یكدیگر است  

رسد یاری    هاآنکنند * و آنان که چون ستمی به  ایم انفاق میروزی داده   هاآنو از آنچه به  
   .(گیرند( جویند )انتقام میمی

بر ظواهری است  آیات فوق   را متمایز    ۀجامعکه  ناظر  ؛ ظواهری که  سازدمیاسلامی 
، دوری  خدا حسن توکل به  ،  به ایمانای که  جامعه است.  آداب اسلامی    اهداف و تمثیلی از  

و    نماززنده کردن    ،استجابت امر پروردگارشان،  عفو و بخشش  ،و فواحشاز گناهان کبیره  
مشورت با  ای  چنین جامعه شأن    ،علاوهه ب   ؛ استن شده  و دشمنی مزی  ویی به ستم  گپاسخ 

متعال برایشان  وسبحان که خداوند   است حدود شرعی ارچوب ه در چیكدیگر در امور زندگی 
 است. فرموده ترسیم 

ـ  گونه که در ابتدای بحث به آن اشاره شد همانما  ـ  وگویگفت ، محل بحث و  مطلباین  
که    پسندیدهاست  ، عملی  آندیگر    موضوعات   اجتماعی و   ، مشورت در امور شخصی  نیست. 

کننده  مشورت   وقاسلام شروط شخص مورد مشورت و حقشود؛ تا آنجا که  به آن تشویق می
و    کندمی مشورت را بیان  مبحث  به  سایر موارد مرتبط و  )شخص مورد مشورت(  مستشار   بر

 جمله: ازآن ؛ در این باب نقل نمودیمرا روایات بسیاری تر ما پیش 
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 1.«خواهی نیستقابل اعتمادتر از مشورت ایپشتوانههیچ » فرماید: می  ا رسول خد
 2«.شودهلاک نمی  ،کسی که مشورت کند»فرماید: ی م نامیرالمؤمنی جملهازآن و

باشدکه خود  کسی»:  فرمایدمی   تآن حضر   ، همچنین درستی نخواهد  نظر    ، رأی 
 3«.داشت

روی   میاما  آیا  که  اینجاست  با  سخن  این  توان  بر  براستناد    یفۀخل   انتصاب  آیه 
که سرپیچی    کردمنصوب  ای  خلیفه که    ا ؛ به این معنکردمردم استدلل  ای  طاعه بر ال واجب

این  چنین معنایی به دور است و  آیه از  باشد. این  خروج از طاعت خداوند متعال    ،از دستور او
مطلب شده  به این    ایآیه اشارهاین  در    .گوییمن می به اهل تسن  ما  است که  مطلبی  همان  

آنان   که  هدایت  رشد    شایستۀ است  درست هستند    وو  تصمیم  به  استخراج  رسیدن  در  و 
کسی که  .  کنندمی مبادرت  دیگران  های  مراجعه به عقل تصمیم و رأی درست به مشورت و  

تجربیات  را به    هاآن  های کند و تجربه دیگران را به عقل خود اضافه می عقل  مشورت کند  
می سخن  افزایدخود  این  به  معنایی  نظر  از  آیه  این  است:  تعالیحق .  ذینَ    نزدیک  الَّ

ذینَ هَداهُمُ ا  ولئِکَ الَّ
ُ
حْسَنَهُ أ

َ
بِعُونَ أ لْبابِ للیَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ

َ
ولُوا الْْ

ُ
ولئِکَ هُمْ أ

ُ
آنان  )  هُ وَ أ

فرامی گوش  سخن  به  میکه  پیروی  آن  بهترین  از  و  اینان دهند  خداوند    اندکنند.  که 
  4. (ندا خردمندانهدایتشان کرده است و اینان همان 

کاری    ۀمردم دربار میان  مشورت    استحبابِ   ،این آیه دیگران از  ن و  ا مفسر   ،همین رو از  
که در  را  و مؤثرشان    نظریات سودمنددیگران و  عقل    ابخواستن  و راهنمایی  که مهم است  

  ؛ کنندمی برداشت    ـشدتر بیان  پیش گونه که  همان هستند  ـبُعد اجتماعی با یكدیگر در ارتباط  
یک    طور به خواستن  مشورت  بنابراین   نیست.   ۀیض فر کلی  کارها  در  های  حوزه در    ربانی 

سوی  او از  از  طاعت  ا ای که  خلیفه در انتخاب کردن  دلیلی بر مشورت  هیچ  آیه  کاربردی این  

 
 . 39ص  ،12ج  ،چاپ آل البیت ،لئوسا .1
 . 341ص  ،8ج  ،مستدرک الوسائل .2
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 .نشده است واجب شده بیان وند سبحانخدا 
امورشان   آنچه در باب مشورت در این خبر و خصوص  ابوعمر در »گوید: عبدالبر میابن
رسول    گوید:میمشورت با یكدیگر است    ۀکسانی که کارشان بر پای  ۀبار آنچه خداوند در   آمده و

با صحابجنگ   در  ا خد تاخود مشورت میۀ  ها  از   هاآن به    نمود  اینكه  عمل شود؛  جمله 
از همین  به شكست و هلاکت سوق ندهد و    مراقب لشكریان خود باشد و آنان را وظیفه دارد  

  تیزهوش   زیرک و  یتاجر همچون  »  : فرمودکرده،  ارشد سفارش  از فرماندهان  یكی  به  رو  
 1«.استسود  دنبالبه خود   ۀ که تنها پس از به دست آوردن اصل سرمایباش 

مْرِ :  تعالیحق»این سخن  گوید:  الجصاص می 
َ
کارها با ایشان  و در  )  وَ شاوِرْهُمْ فِي الْْ

به    ند؛ اینكهبه اختلاف افتادمتعال  امر خداوند  این  مردم در معنی و مفهوم  .  (مشورت کن
ی و نظر  از دانستن رأ ایشان را    ، به مشورت فرموده هرچند که از طریق وحیآن حضرت امر  
صحابه  بی   ، درست  و  فرموده  غنی  محمد   بن   ربیع   ، قتادهاست.  نیاز  و  اسحاق    بن   انس 

  بردن قدر و  و بال یشان  هان اج  شی برای آرامجهت  به تنها  خداوند آن حضرت را  »  : اندگفته
به   امر  از   ، استفرموده  این عمل  منزلتشان  آنان  اعتماد  اگر  قابل  باشند که  جمله کسانی 

  ، خداوند »گوید:  بن عیینه می   همچنین سفیان   « .نمودمراجعه  شان  و بتوان به رأی هستند  
به آن  نباید  به او اقتدا کنند و  ن کار  آدر  تش  تا ام    فرمود کردن  را امر به مشورت  آن حضرت  

خاطر این امر مدح فرموده  را به   هاآنخداوند  طور که  هماننگرند.  ب به چشم نقص و ضعف  
بین  است؛   امرشان  اینكه  پای   هاآنبه  این  »گویند:  حسن و ضحاک می   «.ستا شور   ۀ بر  از 

)مشورت(   توأماً طریق  را  آنان    دو هدف  بال  :نمود محقق  بین  و    یكی  قدر  و  بردن جلال 
برخی از اهل    « و.دنمنزلت صحابه و دوم اینكه امت پس از آن حضرت به ایشان اقتدا کن

به  تصریح نفرموده باشد  مستقیم بر آن    طوربه که    ایسئله در متنها  خداوند  »گویند:  علم می 
که اند  گویند، گفته از کسانی که چنین میو برخی  «  .است  دادهآن حضرت دستور مشورت  

کسانی هستند که اعتقاد  اینان    است؛ دنیا جایز  مخصوص به این  در امور  تنها  مشورت  این  
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بلكه این عمل    ،کندنمی از طریق اجتهاد عمل    ،وجههیچ بهدر امور دینی    ا دارند رسول خد
و نظرشان در این امور   تواند از آرا می ا خد . بنابراین رسول استامور دنیوی  ۀدر حوز فقط 

  ،شان برای آن حضرت جایز بود که انجامامور    ۀبرخی وجوه تدبیر و ادار استفاده نماید و از  
گاهی جز با مشورت   گاهی یابد و این آ برای  نظران  برخی از صاحب و بهره جستن از نظرات  آ

 . شدحاصل نمی آن حضرت 
های بدر  پیشنهاد داد که بر چاه وارد شد و    تبر آن حضر   ، بدربن منذر در روز    حباب

عباده روز    بن   سعد  معاذ و   بن   سعدفرود آیند و آن حضرت پذیرفت. همچنین دو سعد یعنی  
ایشان با قبیل  خندق به  از    خصوصغطفان در    ۀ پیشنهاد دادند که  محصولت  بخشی 

آن حضرت و    مدینه توافق نكند که اگر چنین کند آنان مدینه را ترک خواهند کردهای  باغ
 امور دنیوی. دست ل دیگر ازاین ئو مسا ؛نامه را پاره کردنیز از آنان پذیرفت و توافق 

دربارۀ این  که دستوری  رویدادهایی  در امور دین و    ا رسول خد  : اندگفته دیگر  برخی  
همچنین در برخی    .مأمور به مشورت شده بود  ،نشده بود متعال داده  خداوند  سوی  از  امور  

سرا با آنان مشورت  اُ  خصوص روز بدر در غالب. آن حضرت در  ظن  امور دنیا از طریق رأی و 
  وقتی   ،کردمشورت می  هاآنبا    تآن حضر و هنگامی که  است  فرمود که از امور دینی  

و    هاآن بیان  نظراتشان  پیشنهادها  آنچه  آن حضرت گوش می  کردندمی را  به  و  خود  کرد 
   1« .فرمودمینمود عمل اجتهاد می 

این آیه  در    :...  استجابو   الذین:  تعالیحق این سخن    خصوص در  »گوید:  ثعالبی می 
  ، همچنین بپذیرد.  که به خدا ایمان آورد و شرعش را    ی استکسهر مدح و ستایشی برای  

  ، وحدت کلمه این کار  زیرا در    است؛ مشورت    ۀ بر پایکه امورشان  فرماید  می   خداوند قومی را 
در بر خیر حاصل می دادن    یاری   بستگی وهم ،  دوستی و  آمده  شود  هیچ  »:  است  حدیث 

 2«.ند دقومی مشورت نكردند مگر اینكه به بهترین رأی و نظر هدایت ش
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مْرُهُمْ شُورَی    :گویدکثیر می ابن
َ
؛  (مشورت با یكدیگر است   یۀکارشان بر پا   و)  بَیْنَهُمْ وَأ

تا با    آن به مشورت بنشینند  بارۀاینكه در   مگررسانند  نمی   اجرا   ۀبه مرحلکاری را  هیچ  یعنی  
اموری مثل  یاری  را  و نظراتشان همدیگر    آرا  که مشورت    موضوعاتی ها و  جنگ دهند؛ در 
مْرِ   :فرماید می  تعالیحق گونه که  همان،  درسمی به انجام  شان  باره در 

َ
  وَ شاوِرْهُمْ فِي الْْ

با  و نظایر آن  ها  در جنگ   تآن حضر   ،از همین رو  .(و در کارها با ایشان مشورت کن )
   1. بدهدین وسیله به آنان آرامش قلب ه ا تا ب فرمودآنان مشورت می 
 اشور با اصل  گویند تعیین امام یا وصی  اینكه برخی می»گوید:  می  ءالغطاشیخ کاشف 

این سخن  شودحاصل می  به  بَیْنَهُمْ   وَ   تعالیحق ، کسانی هستند که  مْرُهُمْ شُورَی 
َ
  و )  أ

مْرِ  و این سخن  (مشورت با یكدیگر است ۀکارشان بر پای
َ
و در کارها با  ) وَ شاوِرْهُمْ فِي الْْ

شرعی به حساب    یحجتتوان  نمی   را   هاآنکنند. این سخن  اشاره می  ،(ایشان مشورت کن
  ،مراد از مشورت در اینجا   زیرا   بهره جست؛  ا شور   ر بتكیه  )وصیت( و    و از آن در نفی نص   آورد

نیست. این از محالت است که نظرات امت بر یک شخص معین متفق  خلافت  موضوع  
 2« .در این امت جاهل، منافق، مغرض و کسان دیگر حضور دارند کهدرحالی ،شود

 
 بحث دوم 

در این  اینكه   تشریع    آیه  و  مقام  در مقام  کلی    طوربه نیست  و  تنها  اهمیت  ارزش  بیان 
وجود داشته باشد. این نكته اقتضا  نیاز به مشورت  هاآن که در است  موضوعاتی مشورت در 

اگر  می باشد  متنی  قرآن کریم    درکند  آمده  تشریع خلافت  این خصوص  بر  در  آیه  این  از 
نشود.   قرار  این  ۀجمل از استفاده  به خلیفه  مربوط  آیات  و    طالوت   ،ودو دا   ،آدمدادن    آیات، 

جرا  ال ای لزم اگر این آیه در مقام بیان فریضه .  استعنوان جانشین خداوند  به   دیگران
صَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ یَنتَصِرُون  : فرمایندمیآیات پس از آن    ،آمده باشد

َ
ذِینَ إِذَا أ و آنان  )  وَالَّ
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به   یاری می   هاآن که چون ستمی  )انتقام می رسد  به عدم    هاآنپس چرا   1؛ ( گیرند(جویند 
عدم خروج    او واز  طاعت  ا بر وجوب  و حتی  دهند  می   ا مشروعیت خروج بر حاکم ستمكار فتو 

 ؟! ورزندمی تأکید بر او 
 

 سوم بحث 
به    یكدیگربا    یفهوظ  ین انجام ا   ی لزم است برا   یمشخص نكرده است چه کسان  یهآ  ینا  

  یت و رفع مسئول  یف لزم در جهت انجام تكل  های یاط لزم است احت  روین ازا   ؛ ت بپردازندور مش
ا  از طر   یندر نظر گرفته شود، و  رأ   یی هاتمام جناح   یآور جمع   یقکار  و نظرشان در    یکه 

   ـیخی از نظر تار است که  ـ  یشرط  ین و ا   شود؛ی است انجام م  یرگذار تأث  یدهمشورت   ۀلئمس
 تا زمان حاضر برآورده نشده است.  یفه خل ین انتخاب اول ی از ابتدا 
 

 سخن نهایی 
که    اندفرموده بیان  کریمه    ۀبرای این آیبحث و بررسی    دو  یمانیاحمدالحسن  سید  

 . باشدـ سخن نهایی پس از آنچه بیان گردید  ـکنم تا  برای شما نقل می  را  هاآن
 

 بررسی اول 
هِمْ وَ  ۀ آی  فرماید: می  نایشا ذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّ لَاةَ وَ   وَالَّ امُوا الصَّ

َ
ق
َ
مْرُهُمْ    أ

َ
أ

یُنفِقُونَ  نَاهُمْ 
ْ
رَزَق ا  وَمِمَّ بَیْنَهُمْ  پاسخ  )  شُورَی  را  پروردگارشان  آنان که دعوت  و 

 هاآن گفتند و نماز گزاردند و کارشان بر پایۀ مشورت با یكدیگر است و از آنچه به  
داده  می روزی  انفاق  محمد 2(. کنندایم،  حضرت  حیات    بر  زمان  در  و 

مسلمانان این    ، شد. اگر در خصوص حكومت و تعیین حاکم بودنازل    نایشا
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کس دیگری را برگزینند و او را بر خودشان    د داشتند که غیر از محمامكان را  
  دحضرت محم  ،اگر در خصوص حكومت و حاکم بود  !منصوب و حاکم کنند

کرد! می خم با آنان مشورت  در غدیر   نمؤمنا  قبل از تنصیب و گماشتن امیر 
حتی اگر در خصوص تعیین امیری برای لشكر جهت نبرد با کافران بود رسول  

اسامةپیش    ا خد تعیین  آنان مشورت می   از  با  زید  ۀ  عد  کهدرحالی  ،کردبن 
در امور    دبا تنصیب اسامه مخالف بودند. اگر حضرت محم   هاآن زیادی از  

در  را   هاآنبود، پس چرا مشورت و اعتراض    هاآنحكومتی مأمور به مشورت با  
محم  کم حضرت  آیا  نپذیرفت؟!  اسامه  سن  عمل    دبودن  قرآن  خلاف 
پس    ! نیست  چنین   هرگز   کهدرحالی کند؟!  می دارد؛  وجود  اهلی  قرآن،  برای 

 1  !بشنود و مطیع آن باشدخداوند بیامرزد کسی که قدر خویش را بداند و حق را 

 
 بررسی دوم 

هِمْ وَ   :تعالیحق این سخن  اما    فرماید:می  نایشا ذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّ لَاةَ   وَالَّ امُوا الصَّ
َ
ق
َ
أ

مْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَ   وَ 
َ
نَاهُمْ یُنفِقُونَ   أ

ْ
ا رَزَق که دعوت پروردگارشان را پاسخ گفتند  و آنان  )  مِمَّ

ایم،  روزی داده   هاآن و نماز گزاردند و کارشان بر پایۀ مشورت با یكدیگر است و از آنچه به  
 2(. کنندانفاق می 

می  مطرح  اینجا  در  که  خلافت  شود:  پرسشی  جانشینی  آیا  در  و  خداوند 
 ؟ خداوند ۀوظیف است یا  مردم ۀوظیف ش زمین

  ۀوظیفش  ا انه : آیا خلافت زید در خ زنممی  یمثالشدن مطلب    تر روشن برای  
کند  زید است که تعیین می این  زید است و    ۀوظیف  عمر؟ قطعاً   ۀوظیفیا  است  زید  

  ؛ و دخالت عمر هیچ ارزشی ندارد جانشین باشد    اشخانه چه کسی پس از او در  
قابل  یر و غ  یاخلاق یر و غ   یشرعیر عمر و غ   ینابجا از سو   ی دخالت  ی کار و   ین بلكه ا 
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 . پذیردی آن را نم یزاست و عقل ن ینها و قوانعرف  ۀ قبول در هم
زم  یقیناً   بنابراین،  در  خداوند  وظ  یفۀ وظ  ینشخلافت  نه  است    یفۀخداوند 
ا  را منصوب    ینش خود در زم  ین و جانش  یفهخداوند است که خل  ین مردم. پس 

. پس اگر  شودی خداوند مربوط به مردم نم  ینو جانش  یفه خل  تنصیب و    کندیم
نابجا و    دخالتیندارد، و  ی ارزش یچ ها ه آن یب را منصوب کنند، تنص  یمردم کس

تمام  ی اخلاقیر و غ  یشرعیر غ در  و  قوانعرف   یاست،  و  مردود شناخته    ین،ها 
 .شودیم

اولین   و  خداوند  زمین  ۀ خلیفجانشین  در   ـرا    شخود  فرمود  یعنی  منصوب 
و جانشین  خلیفه  دیگران  یا    خوداز بین  هد  داجازه نمی و به فرشتگان    ـمآد

برگزیننددر زمینش    وندخدا  به  حال    .را  و معصوم پاک    فرشتگانِ اگر خداوند 
پس چگونه این اجازه    ،را برگزینند   و جانشینش در زمینش  نداده که خلیفه  اجازه
و درست تصمیم  کنند  می ترین امور خطا  غیرمعصوم که در سادهیی  هاناانسرا به  
رْضِ    ؟!فرمایدصادر می   گیرندنمی 

َ
کَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْْ وَ إِذْ قالَ رَبُّ

حُ   ماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّ  تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِکُ الدِّ
َ
بِحَمْدِکَ وَ  خَلیفَةً قالُوا أ

عْلَمُ ما ل تَعْلَمُونَ 
َ
ي أ سُ لَکَ قالَ إِنِّ و چون پروردگارت به فرشتگان گفت  )   1نُقَدِّ

دهی که در  گفتند آیا کسی را قرار می  ،گمارممن در زمین خلیفه و جانشینی می
گوییم و تو  آنكه ما به ستایش تو تسبیح میها بریزد و حال د کند و خون آنجا فسا

 . (دانیددانم، که شما نمی کنیم؟ گفت: من چیزی می را تقدیس می
و کسی حق  است  خداوند  مختصِ    ش خداوند در زمینجانشینی  خلافت و  

مگر اینكه خواهان عناد  شود  ـمی مردم  کاری است که مربوط به  ندارد بگوید این  
 2.«این یک بز است حتی اگر پرواز کند » و اینكه بگوید ـو لجاجت باشد 
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رْضِ خَلیفَةً   : فرمایدمی  تعالیحق
َ
من در زمین خلیفه  ) إِنِّي جاعِلٌ فِي الْْ

  ۀ این آیه این است که هماز  گوید منظور  و کسی که می  ؛ (گمارمو جانشینی می 
در    هاآنکه  است  هستند به این معن  شخدا در زمین  خلفا و جانشینان  هاناانس

زمین  هستند    ،عمارت  خداوند  می   هاآنو  جانشین  زراعت  بنا  به  و  کنند 
یا خداوند    ؟!ستکارگر بنا  یا  مگر خداوند کشاورز  :گوییمبه آنان می   ؛پردازندمی

او  کس در زمین  هر   ؟!ستهاآنحقیقی    مالک  وست  هاآنخالق خلق و مالک  
او مالک فرمانروایی است؛ پس    ؛ زیرا خواهد بود دارا  جانشین او باشد مقام او را  

این سخن  همچنین    . استزمین  همان فرمانروا و حاکم در  خدا  و جانشین  خلیفه  
اسِ    :در قرآن  تعالیحق رْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّ

َ
ا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِي الْْ یا داوُدُ إِنَّ

بِعِ الْهَوي  کَ عَنْ سَبیلِ ا   بِالْحَقِّ وَ ل تَتَّ ونَ عَنْ سَبیلِ ا   هِ للفَیُضِلَّ ذینَ یَضِلُّ هِ  للإِنَّ الَّ
الْحِسابِ  یَوْمَ  نَسُوا  ای روی  ای داوود! ما تو را خلیفه) 1لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما 

حق داوری کن و از پِی هوای نفس مرو که تو  . در میان مردم به قرار دادیمزمین  
را از راه خدا منحرف سازد. آنان که از راه خدا منحرف شوند، به آن سبب که روز  

 . (شونداند، به عذابی شدید گرفتار می حساب را از یاد برده 
خلافت  حال   جانشینی  اگر  همو  برای  زمینش  در  باشد،  مردم    ۀ خدا 

نیازی نبود خداوند او را دوباره خطاب    واست  از همان مردم  نیز یكی    ودو دا 
ا    : بفرمایدقرار دهد و به او   إِنَّ بَیْنَ  یا داوُدُ  رْضِ فَاحْكُمْ 

َ
الْْ جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِي 

بِالْحَقِّ  اسِ  تو را خلیفه )  النَّ ای روی زمین گردانیدیم. در میان  ای داوود! ما 
به حق داوری کن  بیان  علاوه  به .  (مردم  آیه  این خلافت  فرماید  میاین  و  که 

فَاحْكُمْ    :شودبین مردم می و حكومت  شامل داوری و فرمانروایی  جانشینی  
اسِ بِالْحَقِّ  وضوح و   این آیه به   پس  .(حق داوری کن در میان مردم به )  بَیْنَ النَّ

همان    شخداوند در زمین  و جانشینان  است که خلفامطلب  بیانگر این  روشنی  
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 . نمایندداوری می  کسانی هستند که حكومت و
 

 دوم متن 
  ِرَحْمَةٍ م ا فَبِمَا  لَهُمْ وَ للنَ  فَاعْفُ    هِ لِنتَ  واْ مِنْ حَوْلِكَ  الْقَلْبِ لَنفَضُّ غَلِیظَ  ا  لَوْ کُنتَ فَظًّ

وَ  لَهُمْ  وَاسْتَغْفِرْ  مْرِ    عَنْهُمْ 
َ
الْ فِي  ا شَاوِرْهُمْ  عَلَی  لْ  فَتَوَکَّ عَزَمْتَ  ا للفَإِذَا  إِنَّ  یُحِبُّ  للهِ  هَ 

لِینَ  از جانب خدا سبه ) 1الْمُتَوَکِّ با  بب رحمتی  تو  نرم این   هاآنست که  خو و مهربان  چنین 
و سخت  تندخو  اگر  پراکنده میدل میهستی.  تو  گرد  از  قطعاً  بر  بودی  پس    هاآن شدند. 

ببخشای و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی  
 . (کنندگان را دوست داردبر خدای توکل کن، که خداوند توکل

  اسلامی و  ومتحك  در  ا شور دادن به  مشروعیت  برای  قرآنی متن  به این  بینیم برخی  می
این    ؛ کنندمی استناد    ،الطاعه استواجبخداوند سبحان  سوی  از  که    یا تعیین خلیفه  اما 

 :شودمشخص مینكته با توجه به چند  این مطلب استدلل صحیح نیست و 
 

 اول   نکتۀ 
خداین    رسول  به  نمی   ا آیه  کنددهد  فرمان  عمل  مردم  رأی  آن  بلكه    ، طبق  فقط 
در    تحضر  آنان  با  مشورت  به  می   اموری را  دل به دهد؛  فرمان  آنان  جهت  از  جویی 

  خویی که رسول خدا که به نرم یه به این مطلب اشاره دارد؛ آنجا ابتدای آگونه که  همان
آیه با حرف »فاء«  فرماید. این  اشاره می ن  امؤمن  عطوفت ایشان بر  و دارد و به اخلاق مهربانانه  
ببخشای و برایشان    هاآنبر    ، یعنی براساس این رحمت و عطوفت از آن منشعب شده است؛  

است   ا رسول خددر اختیار تصمیم نهایی اما   ؛ و در امور با آنان مشورت کن  آمرزش بخواه 
لْ عَلَی ا   دللت دارد:   روشنی بر این مطلب به   تعالیحق این سخن  و     هِ للفَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ
اینكه مشورت با آنان مانعی    این دللت دارد بر   و  (.و چون قصد کاری کنی بر خدا توکل کن)

 
 . 159 ،عمرانآل .1
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و نظر    این تصمیم نهایی خلاف رأی حتی اگر    ، نیستایشان  سوی  گیری نهایی از  تصمیم   در 
گونه که مقتضای وجوب عمل به  آن ـاگر آنان نظری دادند  فرماید  نمی آیه    . این باشد  هاآن

 !به آن عمل کنـ  رأی مشورتی است
نام سعد  ه ب  امام رضا  ،الحسنو : یكی از غلامان ابشده استخلاد نقل    بن  از عمر

جای  مردی صاحب فضل و امانت را به من نشان ده )تا او را به »حضرت فرمود:  .فوت کرد
مانند اشخاص غضبناک    م  عرضه داشتم: بنده به شما نشان دهم؟ اما  «. برگزینم(سعد  

خودش به آن    ارادۀسپس آنچه را    ،کردبا اصحاب خود مشورت می  ا رسول خد»فرمود:  
 1«.گرفتتصمیم می گرفتتعلق می 

 
   دوم  نکتۀ 

این    ـموضوع  گرفتن  شدهمانمشورت  بیان  پیشین  بحث  در  که  تعیین    برایـ  طور 
را بپذیرند یا   ا رسول خد اینكه رهبریِ مردم در  ، شریعتطبق  . رهبری نیستفرماندهی و 

نداردرد کنند   بر    ؛ اختیاری  اطاعت    ۀ در همرا    تآن حضر واجب است    هاآنبلكه  امور 
مردم   ۀن بر همآکه اطاعت از  ؛ رهبریاسترهبری الهی  ترهبری آن حضر  زیرا  ؛ کنند

عرص است.  تنها    ۀواجب  مشورت  ادار را  اجتماعی    شئوناین  در  دخیل    ۀکه    است،نظام 
 2.گیرددربرمی 

 
 . 601ص  ،2ج  ،المحاسن .1
  اش بارهدر آنچه وحی در   و  یعنی در جنگ و آنچه به آن مرتبط است  وشاورهم فی المر»گوید:  زمخشری می  .2

هایشان و بزرگ داشتن قدر در این کار آرامش خاطری برای جان  ونازل نشده است تا آرا و نظریاتشان را آشكار سازند  
ها داند رسولش به آنگوید: خداوند قطعاً میـ نقل شده است که مییعنی حسن بصری باشد. از حسن ـو منزلتشان  

 ( 474ص  ،1ج  ،)تفسیر کشاف «سنتی پس از او باشد.نیازی ندارد؛ ولی چنین اراده فرمود تا 
باشد و آنچه صحیح است    اشبارهاگر نظری در   ،جنگ  خصوصیعنی در    وشاورهم فی المر»:گویدبیضاوی می 

گاهی از نظراتشان و طهارت و آرامشی برای جان سازی برای سنت مشاوره  هایشان و زمینه اینكه در مشورت با آنان آ
در انجام کاری    فتوکل علی اللهاگر پس از مشورت خود بر کاری تصمیمی گرفتی    فاذا عزمتدر امت است.  

گاه نیست  ترین است به خدا توکل کن که جز خداوند کسکه برایت صحیح  ، 2ج  ،« )تفسیر بیضاوی.دیگری از آن آ
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 سوم   نکتۀ 
 دارد: سه رکن  ا که شور دارد میآیه بیان این  

 
 ( 108ص 

خود دستور    آن به رسول  دربارۀأویل در معنای امری که خداوند  اهل تگوید: »ر تفسیر آیۀ مورد بحث می طبری د
با آنان   اشبارهدر  خدامشورت با آنان را داده است به اختلاف افتادند؛ اینكه معنی امری که فرمان داده تا رسول 

های جنگی هنگام فرمان به مشورت با اصحاب در نقشه   وشاورهم فی المرمشورت کند چیست؟ برخی گفتند:  
جهت همكاری و همیاری آنان در دینشان  هایشان آرام گیرد و به ترتیب جان رویارویی با دشمن را داده است تا به این 

جوید؛ هرچند خداوند عزوجل در تدبیر دهد و از آنان یاری می حرفشان گوش می ها ببینند که ایشان به  و اینكه آن
نیاز ها بی، آن حضرت از آننیاز فرموده؛ در اتخاذ سیاست و در نظر گرفتن و چیدن همۀ امورامور آن حضرت را بی

 « .است
وشاورهم فی اند: »هنگامی که آیۀ  عباس آوردههقی در الشعب با سند صحیح از ابنعدی و بیدر »در المنثور«، ابن

نیاز هستند، ولی  ( بیو رسولش از آن )شورا  فرمود: »بدانید به خدا سوگند که خدا  رسول خدا  ، شد  نازل  المر
کس آن را ترک کند و هر وید هدایتی را تباه نمیها مشورت بج کس از آنا رحمتی برای امتم قرار داد و هر خداوند آن ر 

 ( 90ص  ،2ج  ،« )در المنثور.نابود نكرده استا گوید، گمراهی ر 
ه  نیاز فرمودها غنی و بی خود را از مشورت با آن  : خداوند متعال رسولتوان دیدمی  شدبا توجه به آنچه از مفسرین نقل  
نماید  هایشان با آنان مشورت میبلكه تنها از سرِ لطف و مهربانی و برای آرامش جان  ؛و آن حضرت نیازی به آنان ندارد

و فرمانروایی؛ آنجا که رسول    تنصیب و اینكه مشورت آن حضرت با آنان در امور جزئی جنگ بوده است نه در اصل  
که اهمیتی برای    برگزید؛ نه به این دلیلبن زید« را به فرماندهی    ها »اسامهبا وجود اعتراض و مخالفت آن  خدا
 گردد.بازمی به خودِ ایشان موضوعبلكه به این دلیل که این  ،ها قائل نبودآن

غزوۀ   خصوصدر سیاق آیاتی است که در    وشاورهم فی المربر آن است که سخن خداوند سبحان  این علاوه
جنگ حمل    بارۀ، حجت است؛ بنابراین قصد و محتوای آیه در سنتاهل گویند و سیاق آیه برای  سخن می  «احد»

خلیفۀ    نصبمطلق شامل    طوربهـ نه اینكه  و این همان مطلبی است که بیشتر مفسرین به آن صراحت دارندشود  ـمی
عهواجب  برای  »المر«  در  لفظ »لم«  این صورت  در  که  گردد  ابنالطاعه  آنچه  و  بود  پیمان خواهد  و  از  د  حجر 

در عباس  ابن خود  تفسیر  میبارۀ  در  بیان  آیه  ابنکاین  از  است:  مطلب  این  بر  دال  خصوصعباس  ند  سخن   در 
ده نه  : در برخی امور است و نیز گفته شده این بیان تفسیر بوگویدکه می]آمده[    وشاورهم فی المر  تعالیحق

 ( 283ص ، 13ج  ،حجرابن، )فتح الباری« .اندمسعود نقل کرده عنوان قرائت ابنقرائت و برخی نیز آن را به
گوید:  خلیفه نیز بشود. ابوالبقاء عسكری می  انتصابمطلق که شامل    طوربهبنابراین مشورت در برخی امور بوده نه  

واجبات نشده  نظر بوده؛ زیرا امر به مشورت با آنان درد»امر در اینجا اسمِ جنس است؛ عامی است که خاص از آن م
 ( 156و  155ص  ،1ج    ،.« )املاء ما من به الرحمن عباس گفته است در برخی امور...و به همین دلیل ابن
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لفظ  این مطلب    دلیل بر   و صورت پذیرد  تا مشورت  مشاوران ضرورت وجود    اول:
 ؛ است ( با آنان مشورت کن)  شاورهمو  )آنان( در  «هُم»

 شود؛ منعقد مشورت  و ا آن تا شور موضوع  مشورت و مورد وجود  دوم:
  و دلیل برست،  اورأی و نظر  در نهایت منوط به  این کار  که    ا شور   امرِ ولی  سوم:

اشكالی  و است  ( عزم کردی) تَ مْ زَ عَ  در  «تاء مخاطب»وجود ضمیر این مطلب 
که   باشد ـ دارد مسلمانان اختصاص  ۀ که به هم ـکلی  ایمسئله آن ندارد که موضوع 

خواهد  امر مسلمین  ولی    ، گیری نهایی را داردکسی که حق تصمیم   در این صورت 
 . بود

مشاور  امر و  زیرا اگر ولی  ؛کامل شود   ا شور   ، گانهیكی از این ارکان سه نبود  امكان ندارد با  
شورایی منعقد  اصلًا    ،نباشدوجود نداشته    ا شور برگزاری  موضوعی برای    ولی  ، باشند  حاضر

بحث و بررسی    آن به شور و   خصوص در    وجود ندارد تاو موضوعی    مسئله   زیرا   گردد؛نمی 
فرمان  به نص یا    ا عنوان از شور   ،این صورت امر موجود و حاضر باشد در  اگر ولی  اما    ،بنشینند 

 . کندتغییر می
  ، امر حاضر نباشداما ولی ،باشد نیز موجود  ا موضوع شور  ومشاوران موجود جماعت اگر 

تا شورا پابرجا  فرموده  مقرر    ش کتاب  که خداوند در  ـشرعی خود را    ۀ صیغ  ا این صورت شور   در
  :استامر  منوط به ولیاین کار    که نهایتِ فرماید  می   تأکید آیه  این    زیرا   ؛شودبرقرار نمی   ـباشد 
 لْ عَلَی ا  . (و چون قصد کاری کنی بر خدا توکل کن)  هِ للفَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ

لْ عَلَی ا   ممكن است گفته شود: این آیه  مْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ
َ
و  )  هِ للوَشَاوِرْهُمْ فِي الْ

  ا به رسول خد  ،(در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی بر خدا توکل کن
سخن    ۀ قریناین    ا ب  ؛ شودرا شامل نمی   تامر دیگری غیر از آن حضر ولی  اختصاص دارد و  

مْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ   :تعالیحق
َ
که در این    (مشورت با یكدیگر است  ۀو کارشان بر پای ) وَأ

مْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ   : فرمایدبلكه می  ، امر وجود نداردآیه ولی
َ
مشورت    پۀ کارشان بر پاو  )  وَأ

 است.یعنی منظور از »بینهم« بین خودشان   ؛( با یكدیگر است
 گویم: می
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آیه  دللت این   ،عبارت دیگربه  ؛دهدنمی  تخصیصرا  شده متن گفته ،  موضوعاین    :اول
و  به شأن  منحصر   قرآن  ماجرایی  نزول  قرآن    ؛شودنمی پردازد  میآن  به  که    در همۀ بلكه 

و    ،هانسل حرکت  در  خورشید  و  ماه  استهمچون  این   1. جاری  در  پس    خصوص آیه 
   .داردصراحت مطلب قرآن بر این حتی و است جاری نیز   ا خد پس از رسولاولوالْمر 
طیعُوا ا   فرماید:می  تعالیحق

َ
ذینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
مْرِ  للیا أ

َ
ولِي الْْ

ُ
سُولَ وَ أ طیعُوا الرَّ

َ
مِنْكُمْ هَ وَ أ

وهُ إِلَي ا شَيْ   فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في  سُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللءٍ فَرُدُّ هِ وَ الْیَوْمِ الآخِْرِ ذلِکَ خَیْرٌ  للهِ وَ الرَّ
ویلاً 

ْ
تَأ حْسَنُ 

َ
أ آورده )  وَ  ایمان  که  کسانی  و  ای  رسول  از  و  کنید  اطاعت  خدا  از  اید! 

ایمان  فرمان  تان  اولوالْمر  قیامت  روز  و  به خدا  اگر  اختلاف کردید،  امری  برید و چون در 
 2. (ست و سرانجامی بهتر دارد مبر رجوع کنید. در این، خیر شمادارید، به خدا و پیا

  ۀ آیاین  مقتضای  به است  ثابت شده    ا اطاعت برای رسول خد  آنچه از حقِ   ، بنابراین
دلیل وجود عطف بر سبیل  به ـ  امرپس اطاعت از ولی  .است  نیز ثابت   اولوالْمربرای  مبارک  

بودن اطاعت،    دلیل برای بیان یكسان و برابربه همین    .است  ا رسول خد  اطاعت از  ـ3جزم
با این   ولِي   : فرماید میآیه  این    است؛ بدون تكرار فعل آمده    عطفِ   آیه 

ُ
أ وَ  سُولَ  الرَّ طیعُوا 

َ
أ

مْرِ مِنْكُمْ 
َ
دو اطاعت  بودن هر    یكسانو این دلیل بر    ( فرمان بریدتان  اولوالْمر از رسول و  )  الْْ

 
قصیر  .1 عبدالرحیم  از  است:  کرده  روایت  نزد  گفت:    ،عیاشی  روزها  از  فرمود:    ابوجعفرروزی  ای »بودم. 

نَما اَنْتَ مُنْذِرُ وَ  گفتم: لبیک. دربارۀ سخن خداوند  «  عبدالرحیم  ای و برای هر ندهفقط تو ترسان)  لِكُلِّ قَوم هاداَّ
فرمود: من ترساننده و علی، هادی است. امروز هادی چه کسی   آنگاه رسول اللهفرمود:    ،ست(اقومی هدایتگری  

ست گفتم: جانم فدایت! در میان شما  عبد الرحیم گفت: سكوتی طولنی کردم. سپس سرم را بلند کردم و؟  است
فرمود:  که از مردی به مردی به ارث بردید تا به شما رسید. پس شما که جانم فدایت باد، امروز هدایتگری. امام

میرد. پس اگر ای است که نمیمیرد و این آیه )نیز( زندهای است که نمیای عبدالرحیم، درست گفتی. قرآن زنده
گونه  ولی قرآن در میان آیندگان جاری است همان   ،مُردد، با مرگ آنان، قرآن هم می قومی نازل شده باش  بارۀای در آیه

میرد ای است که نمیقرآن زندهفرمود:    ابوعبداللهعبدالرحیم ادامه داد:  .  که در گذشتگان جریان داشته است
گذرد  و قرآن بر آخرین ما می  انددر جریان طور که خورشید و ماه  و تا شب و روز جریان دارد، در جریان است همان 

 ( 403ص  ،35ج  ،بحار النوار) .گونه که بر اولین ما گذشتهمان 
 . 59 ،ءنسا .2
 پیوستن جملۀ دوم به جملۀ اول )مترجم(.  .3
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تفاوتی بین این دو اطاعت وجود  و    (اولوالْمرو اطاعت از    ا خداطاعت از رسول  )است  
 ندارد. 

 ؛هستند  رامیران پس از پیامب  ،اولوالْمراز  و اگر گفته شود منظور
 گویم: می

توقیف مصادره  نوعی  این    :لاو  زیرا    و  است؛  این    دنبالبه ما  کردن  اثبات  برای  راهی 
تا از آنان  بوده است یا شورا  نص  طریق  از  این راه  آیا  که    ؛هستیم  ا پس از رسول خد  امیرانِ 

رهبران هستند؛  و امیران همان والیان امر اند گفته  !از آنان سرپیچی نكنیم اطاعت کنیم و
این    ، استثابت شده  )متن و تصریح(  چگونه ثابت شده است؟ اگر از طریق نص  مسئله  این  

که   می  طوربه متنی  تعیین  را  امیران  این  و  به   ؟ستکجاکند  مطلق  متن  هیچ  ما  علاوه 
  ،سوم   ۀ خلیف  ای نه بر   دوم و  ۀ خلیف  ای نه بر   و  یابیم می  اول  ۀ خلافت خلیف  ای بر تصریحی نه  

خصوص  این    در و تحقیق  ما درصدد بحث  که  ثابت شده باشد    ا طریق شور   ازکار  اگر این    و
به    ، هستیم اثبات    ا شور خودِ  چگونه  حك   ا شور )مشروعیت(  برای  استناد  توان  میومت  در 

 !؟کرد
مْرٌ مِ   فرماید: می  تعالیحق  :دوم

َ
أ بِهِ وَ وَإِذَا جَاءهُمْ  ذَاعُواْ 

َ
وِ الْخَوْفِ أ

َ
أ مْنِ 

َ
وهُ    نَ الْ لَوْ رَدُّ

سُولِ وَ إِلَی   ذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ   الرَّ مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّ
َ
وْلِي الْ

ُ
  هِ عَلَیْكُمْ وَ لللَوْلَ فَضْلُ ا   إِلَی أ

لِیلًا 
َ
یْطَانَ إِلَّ ق بَعْتُمُ الشَّ ـ آن  رسد   هاآن چه ایمنی و چه ترس به  و چون خبری  ـ) 1رَحْمَتُهُ لَتَّ

کردند،  مرشان رجوع میلوالْ و آنكه اگر در آن به پیامبر و ا کنند و حال جا فاش میرا در همه 
یافتند و اگر فضل و رحمت خدا نبود قطعاً جز اندکی، همگان از  حقیقت امر را از آنان درمی 

 . (کردیدشیطان پیروی می 
رجوع  به این معنی که    ؛دانداساسی می   یشرطرا  مر  الْو اول  بودن   اعلم  حوضوآیه به این  

مر الْو اولبه این ترتیب    ؛است  ا به رسول خدرجوع  ل( همانند  ئفصل مساوحل   )در  هاآن به  
مر از حكم یكسانی دارند. پس علم اولوالْ  هاآنبه  واجب بودن رجوع  در    ا و رسول خد

 
 . 83 ء،نسا .1
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و    ا در غیر این صورت این آیه بین مراجعه به رسول خد  ؛ است   ا جنس علم رسول خد
 کرد. مر مساوات و برابری برقرار نمی الْ اولو

 ـ  طالبابی بن    علیکس غیر از  که هیچ ثابت نشده   که برترین  و فرزندان بزرگوارش 
رسول  دلیل  به همین    ؛برده باشدرا به ارث    ا علم رسول خدـ  سلام و تحیات بر ایشان باد 

ی  مر الْواولهمان  زیرا آنان    ؛ داده استفرمان  عترت طاهرش  جستن به  به تمسک    خدا 
 است.واجب   هاآنهستند که مراجعه به 

جا گذاشتم که اگر آن  من در میان شما چیزی را به   ای مردم!»فرمود:    آن حضرت
 1«. مبیت اهل شوید: کتاب خداوند و عترتم، را بگیرید، هرگز گمراه نمی 

قرار می »  : فرمودند  همچنین  میان شما چیزی  در  آن  من  به  که  تا هنگامی  که  دهم 
نمی گمراه  من  از  پس  هرگز  جویید  است  تمسک  ریسمانی  که  خداوند  کتاب  شوید: 

شوند  م، که این دو هرگز از یكدیگر جدا نمی بیتاهل شده از آسمان به زمین و عترتم،  کشیده
 2« .کنیدچگونه با این دو رفتار می پس از من تا در حوض بر من وارد شوند. ببینید  

ایشا قرار می»د:  فرمای یم  ن  همچنین  در میان شما دو جانشین  کتاب  ؛  دهممن 
این دو هرگز    ، مبیتاهلشده بین آسمان و زمین و عترتم،  کشیده خداوند که ریسمانی است  

 3« .شوند تا در حوض بر من وارد شونداز یكدیگر جدا نمی 
م که این  بیتاهلکتاب خدا و  ؛  گذارممن در میان شما دو ثقل به جا می»نیز فرمودند:    و

 4« .شوند تا در حوض بر من وارد شونددو هرگز از یكدیگر جدا نمی 
 

کتاب و سنت« در  ام به اند و متقی هندی در ابتدای باب »اعتصحدیث را ترمذی و نسایی از جابر روایت کرده این  .1
 ، آن را از آن دو، روایت کرده است. 44، ص 1ج ،کنز العمال

از جلد اول آن   44از احادیث کنز العمال در ص    874بن ارقم وارد کرده که حدیث    این حدیث را ترمذی از زید  .2
 است. 

ها در ابتدای صفحۀ  که یكی از آن  نقل کرده  بن ثابت از دو طریق صحیح  این حدیث را امام احمد از حدیث زید  .3
را در کبیر از زیداستاز جلد پنجم مسندش    189و دومی انتهای صفحۀ    182 ه  بن ثابت ک  . طبرانی این حدیث 

 است.  44ص  ،1ج ،از احادیث کنز العمال 873حدیث 
د: »این حدیث به شرط شیخین،  گویاز جلد سوم »مستدرک« آورده و سپس می  44این حدیث را حاکم در صفحۀ    .4
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بها را  نگرا نزدیک است خوانده شوم و من پاسخ گویم. من دو ثقل  »همچنین فرمودند:  
شده ترتم. کتاب خدا که ریسمانی کشیده وجل و عکتاب خداوند عز   ؛گذارمدر میان شما می

گاه نموده که این دو(م بیتاهل) از آسمان به زمین است و عترتم     ، ؛ و اینكه لطیف خبیر مرا آ
ر من وارد شوند؛ پس ببینید چگونه پس  ب ر حوض  د شوند تا اینكه  هرگز از یكدیگر جدا نمی 

 1« .کنیدرفتار میاز من با این دو  
آیا  است  ا خدشهر علم رسول   دروازۀ  یعلکه  شد  تر گفته  پیش  برای منطبق .    او 

آیه بر  شدن   نیست  شایسته   ،این  ایشان  اینكه  و  تر  به  به رسول خدا رجوع   همان رجوع 
 ؟!استشهر علم  دروازۀاو  زیرا ؛ باشد

 وم س
تسنن در  اختلاف دارند  مراولوالْاز  منظور   اهل  یكدیگر  یازده    بارهایندر   «العینی».  با 

آیه گوید:  می   و   کندنقل می نظریه   این  آمده   منكم  المر  اولی  »در تفسیر    یازده نظریه 
   است:

کهاول:   هستند  فرماندهان  و  السدی  ابن   ،ابوهریره   ،عباس ابن   امیران  و  این  زید  بر 
 ؛ نظرند

 ؛ گویدعكرمه چنین می که  ر  دوم: ابوبكر و عم 
   ؛ گویدمجاهد چنین میجملگی صحابه؛ سوم: 

 ؛ کندرا تأیید میاو  ۀ ثعلبی گفتو وراق چنین گفته ابوبكر ی چهارگانه؛ چهارم: خلفا 
 ؛ گویدچنین می ء ؛ عطاپنجم: مهاجرین و انصار

 ؛ تابعین  صحابه و  ششم:

 
« ذهبی آن را در »مختصر مستدرک« با بیان صحیح بودن آن به شرط  .اند السند است و آن دو آن را نیاوردهصحیح

 شیخین آورده است. 
و دیگری در   17ها در انتهای صفحۀ  این حدیث را احمد از حدیث ابوسعید خدری از دو طریق که یكی از آن  .1

اند  سعد از ابوسعید آورده شیبه و ابویعلی و ابنابی  آن را ابن  نیزاز جلد سوم مسندش وارد کرده و    26انتهای صفحۀ  
 ، جلد اول است.47از احادیث کنز در صفحۀ  945که حدیث 
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 ؛ گویدکِیسان چنین میابن  . کنندکه امور مردم را اداره میخردمندان هفتم: 
 ؛ گویند حسن ابوالعالیه چنین می  بن عبدالله و جابر  . فقها  و علما   هشتم:

 ؛ گویندمقاتل و الكلبی چنین می ،بن مهران  میمون  .هانا ردنهم: امیران گُ 
 ؛ استگفته و مالک آن را برگزیده چنین مجاهد . قرآن  دهم: اهل علم و

 1« . ... هر چیزی امری در  هر ولیکلی  طوربه یازدهم:  
هیچ  محسفقط    هااین علاوه  به   ؛ نداردبرتری  دیگری    بر ها  این از  کدام  و    وبتفسیر 

ها  این بلكه    ؛اندصادر نشده   ـکه پیروی از او واجب است ـ  ا رسول خدسوی  و از  شوند  می
را بر ما واجب  سخنانشان  از  پیروی  طاعت آنان و  ا اشخاصی است که خداوند  تفسیرهای  فقط  

 ! استنفرموده 
  ، استامور کلی که مختص مسلمانان    برای شورایی که قرآن  کیفیت و چگونگی    :دوم

لْ    استیكسان  کیفیتی  مقرر فرموده   مْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ
َ
و در کارها  )  ...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْ

و کیفیتی  چگونگی و شورایی با  . (با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی توکل کن... 
مْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ   ۀ و استدلل به آیاست  دیگر مستلزم دلیل شرعی  

َ
و کارشان بر  )  وَأ

 . نیستکافی   ا شور دومی برای  چگونگیِ بیان کیفیت و   ایبر   (مشورت با یكدیگر است  ۀ پای
آن   کهدرحالیو    ا این آیه بر رسول خد طور که به این استدلل پاسخ داده شد  همان

شوند  می از این  عقل و شرع مانع    و نازل شد    ،در برابر مسلمانان در قید حیات بود   تحضر 
و رجوع    ا خداختصاص دارد بدون حضور رسول مسلمین  کلی که به    امریدر  مسلمانان  که  
؛ با توجه به  استچنین فرضی بسیار قبیح و دور از عقل    .به مشورت بنشینند آن حضرت به  

  امرهُم  وَ   در  «هُم»  ضمیرو اینكه  باشد    هاآنباید میان    حتماً ایشان  اینكه  دلیلی مبنی بر  
 2.دشومی نیز   خود رسول خدا شامل 

 
 .176ص  ،18ج  ، عمدة القاری .1
ر بر  این آیه، ناظ  :گویندصراحت می به که    در نظر نگیریم اگر سخن قرطبی و شوکانی را  این در صورتی است که    .2

وید: انصار پیش از آمدن رسول  گاین آیه می   بارۀست. قرطبی در ابتدای کلام خود در انصار پیش از رفتن رسول خدا
کردند. پس  میاقدام  به آن کار    پرداختند سپسبه مشورت می  اشدربارهخواستند کاری انجام دهند  اگر می  خدا
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لْ...  وَ   تعالیحق این سخن  پس   فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ مْرِ 
َ
با  )  شَاوِرْهُمْ فِي الْ و در کارها 

توکل   کاری کنی  و چون قصد  این  دهندشرح   . (کن...ایشان مشورت کن  بر  تفصیلی  و  ه 
او سبحان بَیْنَهُمْ   است:  سخن  شُورَی  مْرُهُمْ 

َ
پای)  وَأ بر  کارشان  با  ۀ  و  یكدیگر  مشورت 

 .(تاس
مْرِ   وَ  ۀباشیم که آی این  ملزم به  ما  اگر  

َ
بوده   ا رسول خدمخصوص    شَاوِرْهُمْ فِي الْ

ن   ا که شور خواهیم رسید  منطبق نیست، به این نتیجه    مراولوالْو بر   با    ، یستصحیح  مگر 
رکن اساسی آن  نداشتن    وجوددلیل  به آن حضرت از دنیا برود  و اگر  ؛  ا خد  رسول  وجود

نباشیم و  این قید  و اگر ملتزم به  دیگر شورایی وجود نخواهد داشت  ـ    یعنی رسول خدا ـ
صورت    این در  شود  نیز میمر  الْوو شامل اولنیست    ا خد  رسول این آیه در انحصار  بگوییم  

 
گیری  گویند: به این معنی که آنان در تصمیم خداوند به این وسیله آنان را مدح فرموده است. نقاش و حسن نیز می

شان پس برای وحدت کلمه  ؛کردندداشتند و اختلافی پیدا نمی نظر  کارهایشان با هم توافق  بارۀبرای رأی نهایی در 
و ستایش   قومی  . حسن می شدندمدح  هرگز  به  گوید:  نكردندنسبت  راه    موضوعی مشورت  بهترین  به  اینكه  مگر 

باخبر   خدااست هنگامی که از ظهور رسول  گوید: منظور همان مشورتشان  هدایت شدند. همچنین ضحاک می
  آن حضرت  دادن  به ایمان آوردن و یاری  گرفتند  ایوب تصمیم تا آنجا که در خانۀ ابو  ،شدند و ورود نقبا بر آنان است
گاهیِ یكدیگر اقدام به  که به آنان داده می  است  پیشنهادی  دربارۀو نیز گفته شده مشورت آنان   شد، و اینكه بدون آ

ها و سببی برای رسیدن  گوید: شورا اُلفتی برای جماعت و محكی برای عقلالعربی میکردند. ابنانجام کاری نمی
 (37و    36، ص  16  ،« )تفسیر قرطبی.اینكه هدایت شدند مگر نكردندبه بهترین تصمیم است و هیچ قومی مشورت  

می  بینهم گوید:  شوکانی  شورا  امرهم  معن  و  این  میابه  مشورت  به  خود  میان  که  عجله  ست  هرگز  و  پردازند 
گوید: منظور است مثل بشری و ذکری. ضحاک می «شاور»مصدر در  شوراگیرند. تنهایی تصمیم نمی کنند و بهنمی

گاه شدند. آن هنگام در خانۀ ابوایوب تصمیم به    مشورتشان است هنگامی که از ظهور رسول خدا و ورود نقبا آ
شد،  که به آنان می است پیشنهادی بارۀایمان آوردن و یاری دادن آن حضرت گرفتند و گفته شده منظور مشورت در 

 ( 541و  540ص  ،4ج  ،شوکانی )فتح القدیر «.کرده دیگران اقدام به کاری نمییک بدون خبر دادن بکه هیچ 
بلكه    ؛الطاعه نداردخلیفه و حاکم واجباند این شورا و مشورت کردن ارتباطی به تعیین  بر آنچه این دو نفر گفتهبنا

و برای این بود که آنان تصمیم به ایمان آوردن و است  به مدینه بوده    تنها درصدد مدح انصار پیش از ورود پیامبر 
بر آنان واجب بود که به    بلكه  ؛ ینكه مشورتشان برای تعیین پیامبر بوده باشدیاری دادن آن حضرت گرفته بودند نه ا 

زیرا  آن حضرت بیاورند؛  و فرستاده   آن حضرت  ایمان  از سوی خداوند سبحانپیامبر  که  است    خالقشان  ای 
 . بنابراین شورای مورد بحث هیچ ارتباطی به تعیین و تنصیب نداشته است.ایش را بر آنان ارزانی داشته استهنعمت 
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حقوقی امر  و ولی خواهد بود  شرعی    صحیح و امر در آن،  به شرط وجود و حضور ولی   ا شور 
رسول  حقوق  شور   ا خد  همانند  داشت  ا در  زیرا،  خواهد  اساسیِ ؛  شرط  مشروعیت    او 

  را کاری  که هیچ  خواهد بود    ا به این معن  بینهم  شورا امرهم    و   در این صورت   .ست«شورا »
  ؛ کنند مر منعقد نمیالْو و اول  ا رسول خدبا بدون مشورت   ،استشان که مربوط به امور دینی 

که  همان لَعَلِمَهُ    فرماید:می  تعالیحق گونه  مِنْهُمْ  مْرِ 
َ
الْ وْلِي 

ُ
أ وَإِلَی  سُولِ  الرَّ إِلَی  وهُ  رَدُّ وَلَوْ 

ذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ  کردند،  مرشان رجوع می لوالْو آنكه اگر در آن به پیامبر و ا و حال )  الَّ
 .( یافتندحقیقت امر را از آنان درمی

در  و چه بگوییم ندارد، دارد  ا خد  زمان حیات رسول اختصاص به   ا شور  ۀ بگوییم آیچه 
باطل  و  گیرد  می در تنگنا قرار  و جانشین  خلیفه    مسئلۀ انتصابدر    ا شور   ۀ هر صورت نظری 
 گردد.بودنش لزم می

اول آی  : طبق نظر  از    ، دارداختصاص    خدا   به رسول   المروشاورهم فی  ۀ اینكه 
آن   که  است  برای  بدیهیات  که  صورت    تنصیبشورایی  آن  پذیرفت  خلیفه  وفات  از  پس 

شورایی غیرشرعی    ـو طبق نظر قرآن  به حكم اسلام ا  ـشور این    در نتیجه است و  حضرت بوده  
 خلیفه.  تنصیبجمله  از است؛ شرعی غیر به دست آمده باشد نیز  آنچه از آن هر و 

آن  ا کسی که جایگاه ی ا رسول خد اب  وشاورهم فی المر ۀ : اینكه آیطبق نظر دوم
شورای شرعی جز با حضور  ؛ در این صورت  گرددمیمنعقد    ـامرولییعنی  ـرا دارد  حضرت  

شود و  نمی منصوب  امر جز با شورای شرعی  ولی  ، از سوی دیگرو    شودنمی امر منعقد  ولی
  شود تواند منعقد  شورای شرعی نمی   زیرا، ؛  استباطل    در نتیجهو    بوده  تسلسلدور یا    این

تواند موجود باشد مگر پس از انعقاد شورای  امر نمیامر و ولیمگر پس از وجود داشتن ولی
ترتیب  و    ،شرعی این  می   این به  متوقف  بر خودش  به کار  و  شرعی  هیچ شود  وجه شورای 

بر    ا خد  رسول سوی  ن از  امری معی  ولیوجود  مگر اینكه گفته شود  ؛  شودتواند منعقد  نمی 
  ۀ که مدرس)وصیت( است نص   ۀ نظریتسلیم شدن در برابر همان این شورا پیشی داشته که 

 . ادعای آن را دارد بیتاهل
 :گیردبین دو تنگنا قرار می   ا شور  ۀ شود که نظریمیروشن با توجه به آنچه بیان شد 
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 اول 

شور  ولی  خدا   رسول وجود  بدون    ا اینكه  شده  و  منعقد  و    کهامر  باطل  شورایی  این 
  و   ا خد  بدون رسول   ا شور شدن    منعقدادعای کسی که بگوید امكان    واست  شرعی  غیر 

 . که چنین دلیلی وجود نداردنیاز به دلیل شرعی دارد  مر وجود داردالْو اول
 

 دوم 
او مراجعه  با وجود ولی   ا اینكه شور  به  این  که    ،است  کنند منعقد شدهمیامری که  در 

 خواهد بود:  وجهچند  ر صورت ب
ایناینكه    -1 به ولیت    شامر خودولی   خودِ  این    باشد. کرده  منصوب  ن  انامسلم بر  را 

ندارد و مصادر   ۀ اسلوب هیچ وجه .  شودمحسوب می شرعی حقوق مسلمین  غیر   ۀشرعی 
تصمیم  اگر پس از شورا  خواهد بود  مسلمین  جماعت    ایبر شرعی  از او دستور  چگونه اطاعت  

 ؟ بگیردکاری  انجام به 
منصوب کرده باشند؛ در این  مسلمین ولیت امر او را به باشند که اینكه گروه اندکی  -2

این  به  از چه طریقی    و  ؟اند شته را دا   یولیتچنین  دادن  گوییم آیا آنان صلاحیت  میصورت  
این مطلب  شدن    محققکه ما خواستار   ه است بود  ا اگر از طریق شور ند؟  ا هولیت دادخلیفه 

یا از طریق نص؟ اگر او را از    است از طریق شور   بر منصب ولیت امر نشستنآیا هستیم که  
به    بیت اهل   ۀاین همان اعتقادی است که مدرسه باشند  طریق نص به خلافت گماشت

  تنصیب که دللت بر  خواهیم بود  نص شرعی  جوی  ودر جستما در اینجا  و    ؛ معتقد استآن  
 .داشته باشد شده شخصِ منصوب 

منصوب  و او را به ولیت امر    کردهو تصریح  بر او نص    یا اینكه خدا و رسولش  -3
باشند صورت  فرموده  این  در  شور دیگر  .  به  بود؛    ا نیازی  و    زیرا نخواهد  خدا  با  مخالفت 

  ، بنابراین  . استنص    ۀ ، و این رأی و نظر عین حقیقت نظریپذیر نیستامكان  رسولش
 . شوندمی و بیعت ناخواسته منتفی  ا شور 
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و  نص    ، اول  ۀ بر خلافت خلیف  اشستاده ر فمگر اینكه ادعا شود که خداوند متعال و  
چنین  این ادعا نكرده که اگر نیز است که حتی خود ابوبكر مطلبی و این  !اندفرموده تصریح 

 .کردمی ساعده احتجاج بنی   ۀآن بر انصار در سقیفبا بود  



 

 فصل سوم 

 ها پاسخ و هاشبهه

 اول شبهۀ

  ،یاز علآورده است:  خطیب آن را در روایت مالک  »:  است  آمده  « دُرالمنثور»در  
د که در قرآن  شوبر ما نازل می  چیزهاییپس از شما    ،خدا   رسول عرض کردم: ای  فرمود:  

فرمود: عابدان امتم را جمع کنید و    .ایمنشنیده چیزی  از شما    هاآنبارۀ  اند و در نشده نازل  
   «.انجام ندهیدیک رأی   براساستنها و   ذاریدبگ   ا آن را بین خود به شور 

 پاسخ 
این  »گوید:  می  عبدالبرابن   .مورد اعتماد وارد نشده است  حدیثمنابع  در  متن این    :لاو 

این اسناد و هیچ اصلی  تنها  مگر  است  نشده  احادیث مالک شناخته  جزو  حدیث   در  نه  با 
و  نیستند    ابراهیم و سلیمان قوی و    ،دیگرانحدیث مالک نزد آنان وجود دارد و نه در حدیث  

 . کرداحتجاج  هاآنتوان به نمی 
تنهایی از  فیاض آن را به بن ابی   ابراهیم.  ب مالک صحیح نیستیقطنی در غرا دار گفتم:  

نقل می  مالک ضعیف  سلیمان  بدون  و  کتاب    .استکند  در  از   «الرواة»همچنین خطیب 
است؛  گوید: از مالک چیزی ثابت نشده  میکند و  نقل میمالک از طریق ابراهیم از سلیمان  
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 1.«اعلموالله 
گوید که نه در قرآن نازل  سخن می   چیزی  بارۀدر این روایت  ،  بودنبا فرض صحیح  :دوم

پس  بسا  چه که    اموری جمله  از   است؛ وارد شده    اشباره چیزی در   ا خد  رسول   از  شده و نه 
پیش بیاید   ضرورتیممكن است  یا   اند،نداشته   تی موضوعیآیند و قبلًا رسول خدا پدید می از  
برای    عمومیو این موضوعی    ؛ اش تصمیم گرفته شوددرباره  شود و  به آن رسیدگیباید    که

 است.قوانین و مقررات اجتماعی و  مدنی وزندگی  های نوظهور دیگر پدیده 
  اند؛ کسانی عهده دارد بیان فرموده   رهبری را بر   مسئولیتمقامی که    ا خدرسول  :سوم

«  .: »عابدان امتم را برای آن کار جمع کنیدخواهد بود  هاآن بر دوش    ومتیت حك مسئولکه  
 منان برای مشورت ؤجمع کردن صالحان از م  ۀوظیفاست که  کسی    مسئولمقام    اینجادر  

 کردن را بر عهده دارد. 
  بیت اهل جز  آیا  اند؟  عابد از میان امتش کیست که مردم به او ارجاع داده شده این  و  

همان    ؟ایمبه آنان امر شده   و اقتدا از آنان    همان کسانی که به پیروی هستند؟    آن حضرت
   نیستند؟ و هرگز از آن جدا  هستند همراه قرآن کسانی که 

 
 دوم   ۀ شبه 

اخبار  صدوق در  از رسول خد  تز آن حضر ا  االرضعیون  ایشان  روایت   ا به اسناد 
تفرقه  بین جماعت  بخواهد  هرگاه کسی نزد شما بیاید و  »: فرمود  ا خد: رسولاستکرده  

را بكشید که خداوند    ، شود متولی آن  بدون مشورت    وامر امت را غصب کند    و بیندازد   او 
 2« .است دادهرا کار این  ۀاجاز 

 
 پاسخ 

است    :اول متن  ممكن  اتفاقی  این  به  باشد  اشاره  رسول داشته  از  پس  رخ    ا خد  که 
 

 . 78ص  ، 3ج  ،حجرابن، لسان المیزان .1
 .67ص  ،1ج  ، الرضاعیون اخبار  .2
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  وتفرقه  که باعث  ؛ غصبی  خلافت غصب    ایبر باشد  و این حدیث سپر و مانعی  داد  خواهد  
 . خواهد شد نموده است ترسیم  ا که رسول خدی وروشراه جدایی امت از 

ولیت  متن  این    :دوم اعمال  در  مشورت  بر  ب  استناظر  ا تا  وسیله  ه  ی  هان اجین 
این    است و در ضمنِ و برای تشریع اصل ولیت وارد نشده  آرام گیرد  مشورتشان  با  ن  انامسلم

نَ ا   باشد:  تعالیحق سخن   واْ   هِ لِنتَ لَهُمْ وَ للفَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَنفَضُّ لَوْ کُنتَ فَظًّ
لْ عَلَی ا   مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ  مْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ

َ
هَ  للهِ إِنَّ ا للشَاوِرْهُمْ فِي الْ

لِینَ  خو و مهربان  چنین نرماین   هاآنست که تو با  سبب رحمتی از جانب خدا به )   یُحِبُّ الْمُتَوَکِّ
و سخت  تندخو  اگر  پراکنده میدل میهستی.  تو  گرد  از  قطعاً  بر  بودی  پس    هاآن شدند. 

ببخشای و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی  
 1. (کنندگان را دوست داردبر خدا توکل کن، که خداوند توکل 

نه در اصل    هایشان در برخی اعمال آرام گیرددلکه  است  شورایی  اینكه منظور آن  و  
 . تعیین و تنصیب خلیفه 
این روایت شرح و    خصوصدر    ـرا فزونی بخشد   یقشکه خداوند توف  ـشیخ ناظم عقیلی  

 اند: بسطی به ترتیب زیر بیان داشته 
 است:بر این اشكال بر چند وجه پاسخ  

شان  و معانی  هاآنباید بر به نظر ما که  وجود دارد این روایت برخی کلمات  در  وجه اول:
 : شودروشن  ما  کنیم تا معنی و مفهوم این روایت برایتوقف 
اینجا جماعت  منظور    «: جماعت»  -1 یقیناً است    خدا   رسولامت  از جماعت در    و 

  ؛ که همان جماعت حق هستند نه جماعت گمراهاست    امت محمد  ، جماعت  از منظور  
به هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهد شد که یكی    دگوید که امت محمزیرا خبر مشهور می 

بود بقیه در آتش  یافته و  نجات   هاآناز   جماعت حق    از جماعت، منظور  بنابراین  ؛  خواهند 
 نه چیز دیگر. و است 

 
 . 159 ،عمرانآل .1
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یا  حق شناخته می با  آیا جماعت حق    ،حال   ی نیست کهشك   ؟کثرت و فراوانیبا  شود 
و حق    کثرت  و  ونیست  فراوانی ملاک  وجدان    قرآن  و  نمی سنت  را  چیزی    ؛ پذیرد چنین 

 .استبه همین صورت بوده فرستادگان و  یا های انب گونه که در دعوت همان
  تنهاحتی اگر  باشد    که موافق حق آن است    جماعت  ...است: »  مسعود روایت شدهاز ابن 

 1«.باشی
موافق طاعت  آن است که جماعت . ..با این لفظ روایت شده: »مسعود ابن  همچنین از  

 2« .اگر تنها باشیحتی باشد 
جماعت همان چیزی است که موافق    ...»با این لفظ روایت شده:  مسعود  نیز از ابن   و

 3« .طاعت خداوند عزوجل باشد
جماعت امتش    بارۀ در   ا خد  از رسول :  روایت شده است  ]امام صادق[  ه  عبداللو از اب
 4« .باشنداندک حتی اگر  ، هستندجماعت امتم اهل حق » فرمود: ، شدپرسیده 

امیرالمؤمنین  است:شده  حمید نقل    بن  از عاصم  نزد  به آن حضرت  و    آمد  مردی 
گاه فرما  ،بدعت   ،ت: مرا از سن  عرض کرد سنت  »فرمود:    نامیرالمؤمنی  .جماعت و فرقه آ

فرمود   ا خد  همان است که رسول  آن  ؛ ترسیم  از    چه بدعت   تآن حضر است که پس 
،  اهل باطل هستند  ،باشند و فرقه حتی اگر اندک  ،  هستنداهل حق    ،جماعت   ؛ اتفاق افتاد

 5« .باشندحتی اگر بسیار 
فرقه    ،بدعت  ،سنت  ۀربار د  یاز عل  ءالكوا : ابن نقل شده استعامری  قیس   بن  از سلیم 

را بشنو و  پاسخ  پس  پرسیدی    !ءالكوا ابن ای  »فرمود:    ت  آن حضر   .ال کردؤو جماعت س
  شترک  ناست که ایشاآنچه  و بدعت  است    محمدسنت    ،سنت ،  . به خدا سوگندبفهم

 
 . 409ص  ،46ج  ،عساکرتاریخ شهر دمشق ابن .1
 . 409ص  ،46ج  ،عساکرتاریخ شهر دمشق ابن .2
 . 410ص  ،46ج  ،عساکرتاریخ شهر دمشق ابن .3
 . 154ص  ،معانی الخبار .4
 . 155و  154ص  ،الخبارمعانی .5
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اجتماع   ه، د و فرق باشناندک چند اجتماع اهل حق است هر  ، جماعت  ،نمود و به خدا سوگند 
 1« .باشندبسیار  چند اهل باطل است هر 

محمد امت  حقیقی  عقید  جماعت  درص  بیتاهل   ۀدر  ولیت  زمان    احبان  هر 
امام رضرو پی می ازاین   ؛ هستند روایت  بکامل    طوربه   ا بریم که  دور  ه از تشریع جماعت 

خلیفه  امام و  كه حاکمیت از آنِ خداست و اینكه  به اینغیر از جماعتی که ایمان دارد    ؛است
 . شود نه کس دیگرخداوند تنصیب می سوی  از

نیز شور چیست؟    «بدون مشورت»عبارت  اگر گفته شود معنی   مطرح    ا آیا در خلافت 
آیا  و  ...    باشد متولی آن شده  بدون مشورت  اگر    تجاوزگر کندقتل  مقید به  را  تا امام    شودمی

 ؟ استاین کار با مشورت جایز 
 . کنیدتأمل پس  ....داده خواهد شد «امت امر» توضیحدر  پرسش گویم: پاسخ این می

و  است  الهی    ،یان شد که خلافت ب   یدر انتشارات انصار امام مهد «:  امت  امر»  -2
خلافت و    .مصادیق آن ندارند  تعییندر تشخیص و    یو مردم حقنیست  امامت به میل مردم  

نمی امامت   تصاحب  را  و   ؛ کرد توان  منزلت  برای  است    ای ویژگی  زیرا  خداوند  اولیای  که 
غلبه  با رهبری مردم را  منصب توان ـ میدر دنیای بیرون ـ. آری  ..استاش قرار داده برگزیده 

نیست که    ا معن ه آن  و این بـ  است چنین بوده    یاگونه که در زمان انب همان  ـ  کرد تصاحب  
اشغال و با جعل  بلكه آن مقام را    ، بوده استغاصب مقام خلافت و امامت    ،کننده فرد غصب 

کرده خود  نام  به  تقلب  معنبه    ؛و  حقیقی  ااین  صاحبان  انجام    اشکه  از  را  آنان  و  دور  را 
 .است  زده  جا هاآن جای به و خود را کرده منع شان هوظیف

و مكر و    که با قدرتشود  چنین می   «غصب کند  امت را   امر  و»عبارت    معنی  ،بنابراین
در مكان و شهری معین  چه  ، گیردبرا بر عهده   هاآنو امور تسلط یابد مردم  رهبریِ بر حیله  
بر  باشد   ببر عهده گرفتن  است  بدیهی  و  ...  هاتمامی سرزمین یا  از  ه امور امت  صورت عام 

را انجام دهد  وظیفه  مستقیم این    طوربه   ش باید خوداو  و اینكه    . ..استامام    و  وظایف خلیفه 
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کند    را یا کسی   بمنصوب  را  این وظیفه  بگیرد  رکه  را  یا    عهده  تعیین کسی  باید  حتی  که 
امت یا هر سرزمینی بگذارد که خودشان این فرد را    ۀاموراتشان را بر عهده بگیرد بر عهد

و  .برگزینند تشریع    ، طبیعتاً ..  امر  مورد  نمی این  امام  که  شود  را شامل  به  فقط  این وظیفه 
 . ندندار امام معصوم سوی و تبلیغ از پیروی ای جز امت وظیفه سایر گردد و می باز

مگر بعد از مشورت    ،گیرد بعهده    ر امت را ب امر  مستقیم    طوربه نیست کسی  جایز    ، بنابراین
یا  باشد  شخص  یک    مسئولچه این  نموده  ـرا برای مشورت تعیین  او  با امام یا کسی که امام  

خواهد مشورت بستگی به موافقت یا عدم موافقت امام    این  یجۀنت   ، طبیعتاً و    ـمعین   یجماعت
 .  داشت

از  فرمانداری   امیرالمؤمنین عنوان مثال در زمان  بهکه    پوشیده نیستهمچنین   ها 
  منصوب که فرماندار هر شهر را    کسی بود   نشدند و ایشاعیین میت  تآن حضر سوی  

امت در هر    ؛ نمودیا عزل می امور  به  کس  هر   ، بنابراین؛  پرداختند می سرزمینی  کسانی که 
را بدون مشورت و گرفتن  ها  سرزمین   ۀ معین یا همسرزمینی  مستقیم ولیت    طوربه بخواهد  

ـ واجب است کشته  اگر از این کار منصرف نشود   ـ  گیردبعهده    ر اجازه از خلیفه و امام شرعی ب
باعث ایجاد  ورزند  عمل مبادرت مینیست کسانی که خودسرانه به این  پنهان  و نیز    ...شود

و  خودسر  یتحت فرمان شخص سرزمینی  که هر  ی طور به  ، شوندجدایی و تفرقه در امت می 
امیال نفسانی خود اداره  هوس و  هواوطبق  را  سرزمین  و او آن    گیردمیقرار  از دین خارج  

وضعیت منجر به  شود و این می درگیر هایی امت تبدیل به طوایف و فرقه  پس این ...کندمی
 .شدخواهد جنگ و کشتار بین آنان 

  ۀکه به ادار   است  چیزیهر آن  بلكه    ؛.. .نیستامامت    و  مقام خلافت«  امت  امر»  بنابراین
باز اقتصادی    ؛گرددمی امورشان  امور  و  باشد  خواه  قضاوت  حتی  یا  سیاسی  فصل  وحلیا 

و  خصومت فرمانداران    اموری سایر  ها  شرعی  سوی  از    منصوب که  امام  و  را    هاآن خلیفه 
 . هستند دار عهده 

با  بین خودشان است  مشورت امت در    «مشورت »منظور از  گفته شود  اگر   نه مشورت 
خلیفه!  و  در  می  امام  مشورت  روایت  گویم:  آمده    «ره منك  »صورت  به این  نه  است؛  )عام( 
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بر دیگری    کسهیچ   این است که   بیت اهل  ۀ و عقید  ...شده و نه امت  ه جماعت به آن اضاف
این کار را  کسی که خدا  ۀ  آن اجاز   دنبال به و  متعال  خداوند    ۀاجاز ذن و  ا ا ولیت ندارد مگر ب 

صدد تشریع ولیت برای  در   اکه امام رضکرد  توان تصور  نمی پس    ؛...  است  به او واگذارده
باشد هر ام اینكه امت مجاز  باشد و  را بخواهد  ت  برگزیندبرای  که  امام    ۀعقید  ...این مقام 

این عقیده همان دین  بزرگوارش است و  اجداد    پدران و  ۀهمان عقید کامل    طوربه   ارض
 . خداوند استواقعی حق 

  ۀفرستاد  به   تعالیحقدر راستای سخن  مشورت برای امام و  گفته شد که  «:  مشورت»  -3
لْ    .. وَ .  فرماید: که می  است  دمحم حضرت  خود   فَتَوَکَّ عَزَمْتَ  فَإِذَا  مْرِ 

َ
الْ شَاوِرْهُمْ فِي 

لِینَ للهِ إِنَّ ا للعَلَی ا  ... و در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری  ) 1هَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّ
تر  پیش طور که  و همان  (.کنندگان را دوست داردبر خدا توکل کن، که خداوند توکل کنی  

معصوم  آن    بارۀدر باشد که    ی چه از نوع  ؛شوداین مشورت به معصوم ارجاع داده می تقدیم شد  
کند و چه موافقت با مشورت امت یا عدم موافقت ایشان با استدلل به  می با امت مشورت  

لْ عَلَی ا   باشد: این آیه   لِینَ للهِ إِنَّ ا للفَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ و چون قصد کاری  )  هَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّ
 . (کنندگان را دوست دارد کنی بر خدا توکل کن، که خداوند توکل

با امام    هانبارۀ آچه ضمن اموری باشد که در  ـها  فرمانداریو   امور ولیت  ، ین ترتیب ه ا ب
.  ..ما اهمیت ندارد  برایحاضر  موضوعی است که درحال این    ـنباشد شود و چه  می مشورت  

یا کسی  باشد  گرفتن کاری    بر عهده کسی که خواهان    :این استاست  آنچه برای ما مهم  
بر اوست که در ابتدا با امام معصوم    ، که از او خواسته شود متولی اموری از مسلمین باشد

از    ؛ کندمشورت   این ترتیب  او  یعنی  تا به  از    ۀهماجازه بگیرد  اداره امور امت  یک خروجی 
کنند  سنت و عقل حكم می   ، قرآن  ، بنابراین ها؛  و فتنه تفرقه    ، دفع اختلافاتجهت  به  ، شوند

وجه مردم مجاز  هیچ بهو  باشد  خداوند متعال    مخصوصمقامی    ،خلافت و امامتموضوع  که  
متشابه  متون    ۀ آن هم  ۀوسیل ه و این حكمی است که ب.  ..کنندنیستند مصداق آن را مشخص  
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 شود.محكم می  ـشودخوانده می تشابه مآنچه  یا ـ
بنابراین سخن  است؛    « بیعت»در اینجا همان    «امر امت»توانیم بگوییم:  می  وجه دوم:

هرگاه کسی نزد شما بیاید و بخواهد بین جماعت تفرقه بیندازد  » فرمایدکه می ارض امام
از دو احتمال خارج  «  و امر امت را غصب کند و بدون مشورت متولی آن باشد، او را بكشید

یا اینكه جماعت بعد    استبا خلیفه  بیعت  از  پیش  یا اینكه منظور ایشان از جماعت  نیست:  
بیعت   با خلیفه  اینكه  یا منظور جماعتی است    احتمالدر  و  ؛  اندکردهاز  با خلیفدوم،    ۀ که 

غیر و  خلیف  کندمیبیعت  منصوب  غیرشرعی  با  که  است  جماعتی  آن  از  مراد  شرعی    ۀیا 
خلیفه    .دیگری استمطلب  و تعیین امام  مطلب است  بیعت یک    . بیعت کرده باشند  منصوب
اش تعیین  سوی فرستاده خداوند و از  و تصریح از سوی    بلكه با نص    ،شودنمی معین  با بیعت  

و گردن نهادن به  و بیعت عهدی خواهد بود بین امت و خلیفه در تصدیق و یاری    گرددمی
 . چنین بوداین  ا در زمان رسول خدطور که بیعت اوامر او؛ همان

آن بدون مشورت  غصب کردن  و کسی حق  است  امت    وق حقاز  در اینجا    « بیعت»پس  
و حق در اینجا به این معناست که    ـامت پذیرفتن  و گرفتن  یعنی بدون اجازه  ـ با امت را ندارد 

هدایت    ، را برگزینند   منصوبشرعی    ۀ پس اگر خلیف  ؛ خداوند برای آن امت اختیاری قرار داده
غیرشرعی    ۀو اگر بیعت خلیفگردند  می ل  ئو به رستگاری دنیا و آخرت ناشوند  می و رستگار  

  بود. خود امت خواهد    ۀبر عهد این اختیار  تبعات  و  شوند  دچار خسران میرا برگزینند گمراه و  
اش شدهحق غصب بازگرداندن  جهت    شرعی انصار و یارانی بیابد شایسته است  ۀاگر خلیف

کند تا خداوند داوری کند که او بهترین داوران  می اگر کسی را نیافت صبر پیشه    و  کند پیكار  
 .است

این حق انتخاب  بلكه    ؛نیستای  هر نتیجه   بودن  ی شرعیامعندر بیعت به داشتن  اختیار  
انتخاب   در  انسان  اختیار  و  راه  همانند حق  انتخاب  گمراهی  راه  حق  طاعت و معصیت  و 

ر  انتخاب،  که او در این    ا به این معن  ؛است پیامدهای بعدی آن  و  نیست  و مجبور  است  مخی 
است و    که خیر   ه باشداگر این انتخاب خیر بود  ؛ستاو  خود  ۀو سرانجام این اختیار بر عهد

نَ    : فرمایدمی  تعالیحق خواهد بود.    شر   ۀ نتیج  ه باشد، اگر شر بود دْ تَبَیَ 
َ
ینِ ق لَ إِکْرَاهَ فِي الدِ 
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یَكْفُرْ   شْدُ مِنَ الْغَيِ  فَمَنْ  اغُوتِ وَ الرُ  بِا  بِالطَ  بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی لَ انْفِصَامَ للیُؤْمِنْ  هِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ 
عَلِیمٌ للا   لَهَا وَ  ه  هیچ اجباری در دین نیست. هدایت از گمراهی مشخص شد)   1هُ سَمِیعٌ 

استواری چنگ  کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به چنان رشتۀ  است. پس هر 
   (. ستتنش نباشد و خداوند شنوا و دانازده که گسس

کسی یا جماعتی را به بیعت    دحضرت محم  ،که رسول خدا نقل نشده    ما   هرگز برای
از عقود    زیرا   ؛باشد وادار کرده  با خود   یا دو طرف    است؛بیعت  بین دو جهت    : استیعنی 

کسی که  ترین شرایط صحت عقد و پیمان این است که  و از مهم  ، شوندهبیعت   کننده وبیعت 
مجبور به عقد پیمان  بندد  کسی که پیمان می ر باشد نه مجبور و اگر  مخی    ،بندد میپیمان  

 گیرد.شرعی به خود نمی صورت و مشروعیت ندارد پیمان این  باشد 
ترتیب که    ما   برای   ، به همین  نشده  از  هیچ نقل  اکراه با  امت  از    امامانیک  و  جبر 

قرآن و  با استفاده از  خلافت و امامتشان را  حقانیت    هاآنبلكه    ؛دن بیعت کرده باشدرخواست  
و امام   ن است که از امیرالمؤمنیهمان مطلبی  این    .نمودند می سنت به مردم یادآوری  

  را   هایشانو خطبه   هاآنگنجایش بیان سخنان    ،این مجال نقل شده و  برای ما    حسین
 کند.برای امت در این زمینه فراهم نمی

را  کسهیچ  شده بوداش منصوب  فرستاده از سوی خدا و که  ی عل رغم اینكه امامبه 
به طرق  نداشته  حقی  خلافت  در  بینیم کسی که  می  کهدرحالی  ؛به بیعت با خود مجبور نكرد

و  ها  ریختن خونکار به  حتی    و   مجبور کند  دارد مردم را به بیعت با خودش   سعی  ، مختلف
 ز منجر شده است! حرمت نیهتک اموال و  ۀمصادر 

هنگامی که مردم برای بیعت به منزلش هجوم   ـروایت شده    ن آنچه از امیرالمؤمنی
   ـبود   جمعه که   ـکه روز بیعت  . هنگامی  ..کند: »ـ همین مطلب را برای ما تداعی می آوردند 

حاضر و  !  ای مردم»  بر منبر رفت و فرمود:  یعل  ، شدند  در مسجد حاضرمردم    رسید فرا 
ندارد امر حق شما  این غایب!   در آن حقی  را حاکم  مگر آن  ست و کسی  او  کس که شما 
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اما    ،داشتممی  ولیت را ناخوشحالی از هم جدا شدیم که من پذیرفتن  ما دیروز در   .کردید
گاه باشید که من جز کلیددار شما   حتی یک درهم    توانمنیستم و نمیشما این را نپذیرفتید. آ

بیت  از  ناروا  به  برگیرمرا  می   .المال  چنین  نیز  شما  خواهم  اگر  خلافت  کرسی  بر  خواهید 
که  و پیمانی  همگی گفتند: ما بر همان عهد  «  .وگرنه بیعتی از کسی نخواهم ستاند  ،نشست

و با ایشان روز    «.گواه باش  ،خداوندا »فرمود:    پس  ؛هستیم   ،دیروز بر آن از هم جدا شدیم
 1«. ... شدبیعت  پنج هجری باقی مانده بود  سال سی و ۀالحججمعه که پنج روز از ماه ذی 

مگر    ، ست و کسی در آن حقی ندارداین امر حق شما»  امیرالمؤمنیندر این سخن  
امامت    مقام خلافت و وجه  هیچ به « شماامر  »  از منظور    ،«کردید کس که شما او را حاکم  آن

اینكه با    ؛ستهاآنامر بیعت  منظور،  بلكه    ـست یكتا  وندخدا تنها از آنِ  زیرا این امر  نیست  ـ
گر با او آن حضرت بیعت کنند تا کار خود را به او واگذارند و از او پیروی کنند؛ به عبارت دی

 از آنِ او باشد.   هاآن نهی او ملتزم باشند؛ یعنی فرمانروایی و ولیت بر  کنند تا به امروبیعت می
و بیعت مردم و التزام   هاآنبین اختیار مصادیق امامت و خلافت و تنصیب  باید    ،بنابراین

چه مردم با او بیعت کنند    ،است خلیفه و امام    . خلیفه،ل شدئقا   ایز از خلیفه تمبه پیروی    هاآن
بگیرد. این  مردم بیعت از با توسل به زور حق مردم است و کسی حق ندارد   ، و بیعت یا نكنند 

باطل    یا حق  ویژگی  ا  بـ  شودبا توجه به شخصی که با او بیعت و انتخاب می  ـبیعت و اختیار  
هدایت  کنند،  بیعت    ،باشدشده  منصوب  خدا  سوی  که از  ای  خلیفه اگر با    .شودف مییوصت

و عواقب این    ند گمراه و گناهكار   کنند غاصب بیعت    ۀاگر با خلیف  لی و   ،شوند و رستگار می 
باعث  رنده  گیبیعت مردم از بیعت   ، بنابراین ؛  خودشان خواهد بود   ۀ عهد  بر انتخاب نادرست  

واجب  باشد اگر او از کسانی نباشد که خداوند برگزیده بلكه شود،  شدن او نمی  امامیا خلیفه  
بیعت کرده او  با  با کسانی که  به  موضوع  این  طور که گفتیم:  و همان شود  پیكار  اند  است 

کفر به  پیشوایان  امكانات( بیابد با  یاران و  ) ای  عُده ده و  گردد که اگر عِ می باز  شرعی   ۀخلیف
مردم با ایشان  بیعت نكردن  و    ...کندمی ی نیافت صبر پیشه  ا ه دده و عُ پردازد و اگر عِ میقیام  
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بیعت یا عدم بیعت مردم    ۀواسطبه او  ؛ زیرا  کندنفی نمی از ایشان  را  خلافت و امامت  ویژگی  
 برود.  بیعت این صفت از بین عدم وجود  با  شود تا توصیف نمی به این مقام  

مربوط به خلافت را  دهد که وظایف  حقیقی می   یفۀبیعت مردم این امكان را به خل  ،آری
وظایف مربوط به خلافت در  به اقدام شرعی از  ۀخلیفندادن  تمكیناما  ؛در عمل پیاده کند 

 او نخواهد بود. ی نفی صفت خلافت و امامت از امعنبه  ، عمل
را اسیر و زندانی کنند و  وی و  غلبه  شرعی    ۀاگر گروهی از مردم بر خلیف  ، عنوان مثالبه 

آیا    ،ـ به دست بیاورند از روی رغبت یا اجبار  ـو بیعت مردم را  خود بر مسند خلافت تكیه بزنند  
  ا ب  ؟!یابدخلیفه به غاصبان خلافت انتقال میخلافت شرعی از آن  ویژگی    ،صورت این  در  

 ؟!انددست گرفته ه بدر عمل امور آن را ای از پارهیا   که آنان امور خلافتبهانه این 
کشاند مردم را به سستی و فرومایگی می های  عقل غریب است که    ی این منهج  ، واقع  در 

کردارشان    ه شرعی ب  ۀ دادن وجهن و طاغوتیان و  اظلم ظالم،  تعدی  ۀ و روشی خطیر برای تبرئ
 است! وند متعال و غصب دین خدا 

گاهی  توانایی  که  است  برای کسی  ی پایدار  صفت  بودن«  پزشکویژگی »  ،عنوان مثالبه  و آ
از طبابت دور  در عمل  که او  پیش بیاید  اگر شرایطی اما    است،ها را دار بیماری  ۀ معالج  ایبر 

طبیب و پزشک باقی  او همچنان  بلكه    ؛نخواهد شد گرفته  از او  پزشک بودن  بماند صفت  
یا هر    مهندسوضعیت برای  مشغول نباشد.  کار  این  چه به  به طبابت بپردازد و  چه  ماند  می

 است. متخصص دیگری نیز به همین صورت 
دین حقیقی  کردن    واجب   ویک چیز  بیعت    بودن در  باید توجه داشت که آزادعلاوه  به 

مردم را مجبور به    ـطور که گفتیم همان  ـچیز دیگری است و خلیفه و امام شرعی    وندخدا 
حتی    ،مردم فرض نماید   ۀ همواجب است دین حق خداوند را بر  اما    ، کندبیعت با خود نمی 

کردنِ سایر    فاسد و این در صورتی است که فساد و  کار مستلزم جنگ و کشتار باشد    ایناگر  
ی  شر    هاآن  یآن جایز نباشد و بقا در برابر  که سكوت  رسیده باشد  ادیان و مذاهب به جایی  

زمین  تمامی  برای    ـو    شودمحسوب  اهل  انحرافی  تروبا وجود چنین  با هم  که  را  خشک 
 پذیر نباشد. ـ زندگی باعزت برای مردم امكانسوزاندمی
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از    ، بنابراین مردم  حق  دین  کردن    واجبهدف  بین بر  از  و    فقط  باطل  مذاهب  بردن 
روبلكه    ؛ نیست منحرف   این مذاهب منحرفست  از آن  در    ، که  پرتگاهی خطرناک  و  مانع 

آخرت   و  دنیا  در  بشری  گفته میهمان و    باشندطریق سعادت  که  دارو،  طور  آخرین  شود 
اجرا خواهد منجی  مقدس  دستان    ه ب  شاءاللهان است که  ای  وظیفه و این  ...  استجراحی  

 .شد
مگر آن    کندقیام نمی   ی مهد امام  کنند که  روایات متواتر بیان می  ، دلیلهمین  به  

.. به این معنی که مردم به انحراف و گمراهی  .شود پر هنگام که زمین از ظلم و جور و فساد 
 . نباشدامیدی به صلاح دنیا و آخرت به سویی که در آن  ؛و ظلم کشانده شوند 

امام مهد حتی در یک روایت  ایم  نشنیده ما   باشد که  را    ی گفته شده  به  وادار  مردم 
با خود   اگر    ؛کند بیعت  بر  حتی  را  از نظر اخلاقی و دینی و  آنچه  آن حضرت مردم  را  آنان 

 سازد. برچه  یكپا ، داردب دنیوی مصون و محفوظ 
به هر   هاآناین است که  وهابیون  های  عقل مشكل  اما   به  نسبت  فكرشان  چیزی که 

تفاوت    هاآن   زیرا   ی داشته باشند؛تدبر   تأمل وآنكه هیچ  بی  ، مغز هستندخشک   ،خطور کند 
را   بیعت  دارد   قراردادها   و   هان اپیمضمن  که   ـبین  تشخیص    شرعی   تنصیب با    ـقرار  امام 

 دهند. نمی 
مثل   ـاز کلامشان محكم  برخی  که    فرماید تصریح می  ا رض  گوییم اماممی  وجه سوم:

پس متشابه را به محكم    ؛ و برخی کلامشان متشابه همانند متشابه قرآن  ـ است محكم قرآن 
 تقدیم شما:  متن سخن آن حضرت  . گردانیدباز 

رض امام  فرمود  ااز  که  است  شده  محكمش  هر »  : روایت  به  را  قرآن  متشابه  کس 
است  ، بازگرداند یافته  راه  مستقیم  صراط  فرمود  «.به  محكمی  »  : سپس  نیز  ما  اخبار  در 

همچون محكم قرآن و متشابهی همچون متشابه قرآن وجود دارد. پس اخبار متشابه ما را  
از متشابهاتش پیروی مكنید که    ، به محكمات آن ارجاع دهید و بدون توجه به محكمات آن
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 1« .شویدگمراه می
روایت  همان یک    و عقیده را فقط بربسنده کنیم    یتروا توانیم تنها به یک نمی  ،بنابراین

و بر کسی پوشیده  را در نظر داشته باشیم    بیت اهلروایات    ۀ همباید    بلكه حتماً   ؛ بنا کنیم
خاص   برخی  و  عام  روایات  برخی  که  برخی  مطلق  برخی    هستند،نیست  و    مقید، هستند 

باید آن را    ...ومحكم و متشابه   به روایات  مراجعه  با  و اگر بگوییم این روایت متشابه است 
دارند بر اینكه خلافت و امامت صراحت  روایاتی که  ؛  کنیم محكم    محمدآل دیگر متواتر از  

روایات در    .کردو انتخاب مردم موکول    توان آن را به اختیارنمی هرگز  و  است  الهی  منصبی  
  هاآنبرخی از  اما تنها    ؛...گنجدنمی  ،در این مختصر   هاآن  نقلو   است بسیار  واقعاً  این باب  

 : کنیمرا نقل می 
عرض    ... است:  عبدالله قمی آمده    بن   سعد های  پرسشبه  پاسخ  در    یامام مهد   از

  یید. شود باخبر فرمامردم میتوسط  امام    مرا از علتی که مانع انتخاب  !مولی منکردم:  
شخصی    برمردم    آیا امكان دارد انتخاب»فرمود:    .مصلح  : گفتم  «؟مصلح یا مفسد»فرمود:  
  ،گذرداز فساد یا صلاح می دیگری  از آنچه در ذهن    کسهیچ   کهدرحالیواقع شود  مفسد  

که  برهانی  است و این علت را با  علت همین  »:  . فرمودآری  : عرض کردم  « ؟اهی نداردگآ 
باخبر کن  فرستادگانی  مرا از    . کنممی روشن  برایت    ، تو در برابرش سر تسلیم فرود آورد  عقل

کتاب بر آنان نازل فرمود و آنان را با وحی و عصمت تأیید    ، آنان را برگزیدمتعال  که خداوند  
که  طور به   ، فرمود در    و  هاامتبرترینِ    هاآنی  مردم  مثل    هستند؛کردن    انتخاببهترین 

به اختیار  خواستند کسی را  می اگر    ، و کمال علمشانعقل    با وجود بزرگیِ .  عیسی  موسی و
برگزینند استآیا    ،خودشان  بر  ممكن  افتد    انتخابشان  فكر  خودشان    کهدرحالیمنافق 

با که است  اللهاین موسی کلیم »فرمود:  .: خیرعرض کردم« ؟است او مؤمن کردندمی
عقل و کمال علمش و نزول وحی بر او از اعیان و اشراف قومش و بزرگان  بسیار بودن  وجود  

برای میقات   را  بودند  برگزید.  پروردگارش  لشكرش هفتاد تن  از کسانی  شكی در  که  اینان 

 
 .261ص ، 2، ج الرضاعیون اخبار  .1
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و   اما  ایمان  نداشت،  بر اخلاصشان  حضرت  آن  شدا منافق  اختیار  واقع   تعالیحق   . ن 
هفتاد  »:  فرمایدمی قومش  میان  از  موسی  میقات   را مرد  و  که    ...برگزید  ما  برای  آنجا  تا 
ایمان نخوا هرگز    فرماید: می را بهبه تو  اینكه خداوند  ببینیم.  صور هیم آورد مگر  ت آشكارا 

اختیار و انتخاب  یابیم  میکه درحال   « .گرفترا فرو   هاآنای  ظلم آنان صاعقه سبب  پس به 
به   خداوند  که  برگزیدکسی  است پیامبری  شد    ه  واقع  فاسد  آن   کهدرحالی ـ  بر صالح نه  بر 

شویم کسی را  متوجه می    ـها را برگزیده نه فاسدترین را  ها  ترین صالحکرد  حضرت گمان می 
ضمایر در خود  آنچه  و  است  ها مخفی  آنچه در سینه کس که از  مگر آن  یارای برگزیدن نیست

گاه باشدها در خود پیچیده هایی که درون دارند و دسیسه  برای    ایبرتری هیچ  بنابراین    ؛ اند آ
بر اهل فساد    یا بعد از اینكه اختیار انب آن هم    ،وجود ندارداختیار و انتخاب انصار و مهاجرین  

 1« . ...را برگزینند اهل صلاح خواستند هنگامی که می آن  واقع شد
 2  «.هستند شخداوند در زمین ی خلفا ، امامان»فرماید: می امام رضا

اب  جابر از  خواهد میهرکس    فرمود:  ا خد  رسول»فرماید:  میکه    جعفر وجعفی 
شود  وارد  بهشتی  به  و  مرگی همچون مرگ من داشته باشد  و  من  زندگی  همانند    ایزندگی

  ، جوید   تمسک است  که پروردگارم نشانده    ایه را به من داده و به شاخاش  ه وعدپروردگارم  که  
  هرگز بهزیرا آنان شما را    ؛از او را برگزیند پس    یو اوصیا  طالبابی بن    علیولیت  باید  

چیزی به  شما  د برد.  نهدایت بیرون نخواه  از درِ هرگز  و شما را  کرد  گمراهی وارد نخواهند  
و کتاب    هاآن میان  که  خواستم  و من از پروردگارم  ند  تر عالِماز شما    هاآنآنان نیاموزید که  
و دو انگشت خود را به هم   ـ  گونه بر حوض بر من وارد شوند كه این تا آن  ندازد)قرآن( جدایی نی

بهحوضی    ـچسباند  آن  عرض  و  صنع  بین   فاصلۀ   اندازۀ که  آن  است    ایله ا  در  شمارِ  به  و 
 3« .وجود داردهایی از طلا و نقره پیمانه ستارگان  

یَوْمَ نَدْعُوا کُلَ     ،این آیه نازل شدوقتی  »:  فرمود  ،وایت شده استر   رجعفواز جابر از اب
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ناسٍ بِإِمامِهِمْ 
ُ
مسلمانان گفتند:    . (روزی که هر گروه از مردم را با پیشوایانشان بخوانیم)   أ

خدا    ۀ: من فرستادفرمود  خدا   ؟ رسولنیستیدمردم    ۀمگر شما امام هم   ،خدا رسول  ای  
خواهند  بر مردم    م بیتاهلخدا از  سوی  پس از من امامانی از  اما    ؛ هستم مردم    ۀ همسوی  به 

پیروانشان  کفر و گمراهی و  پیشوایان  و  شوند  می تكذیب  اما    ،خیزند به پا می که میان مردم  بود  
از آنان پیروی و آنان را    را دوست بدارد، کس آنان  پس هر دارند.  و ستم روا میظلم    هاآن به  

کس به آنان  بدانید هر   و  از من و همراه من خواهد بود و مرا ملاقات خواهد کرد   ،کند تصدیق  
خواهم    ( بیزاربری )از من و همراه من نخواهد بود و من از او  کند    شانو تكذیب  کرده  ظلم
 1« .بود

تشریع    ا روایت امام رضکه این  ورزد  بمعاند و لجوج اصرار   یاگر شخص   :وجه چهارم 
 گویم: می  !رساندرا می شرعی  ۀ در تعیین خلیف ا شور 
وارد    بیتاهلروایات فراوانی از  بینیم که  می   ،بیاییم کوتاه  اگر برای پرهیز از جدل   
ـ  جهت تقیه از ظلم و تعدی طواغیت و پیروانشانبه  ـ  بعضاً  اهآن ها  که در این روایت   شده

اند  ه ما امر فرموده ب  ن ایشاو    ... اندگفته سخن    ،است  سنتاهل موافق مذاهب  با آنچه  
 . گوییمترک  است  بیتاهل ۀ و مخالف عقید( سنتاهل)موافق مراد ابناء عامه را آنچه 

شنوی که به  آنچه از من می»فرمود:  است که    روایت شده   امام صادق   عبدالله واز اب
شنوی که در آن  و آنچه از من میاست  تقیه  دارد، در آن  شباهت    سنت[]اهل  قول مردم

   2«.نیستدر آن تقیه  ، وجود نداشته باشد [سنتاهل ]شباهتی به قول مردم 
این  ی  ا معن  ،در روایتی که مورد بحث است  اامام رضسخن  شما از  توجه به فهم    اب

پس باید آن را بر تقیه    ،ستا   بیت اهل   ۀو مخالف عقید  سنت اهل موافق مذاهب  سخن  
 . حمل کرد

  سنتاهل  ۀگویم: عقیدمی  ،است اگر بگویی چگونه دانستی این روایت موافق ابناء عامه  
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نزدیک به روایت امام    یت کهروا اما تنها به ذکر یک ،  استو روشن  واضح    ا به شور اعتقاد در  
 کنم: بسنده می ، است وتو تنها در برخی کلمات متفا ارض

گاه کسی نزد شما بیاید  هر »فرمود:  که  شنیدم    خدا   گوید: از رسول میکه  از عرفجه  
و  عصیان و نافرمانی  ترتیب بخواهد  شخص و به این  یک  به اجماع بر   دهد  فرمانو شما را 
خداوند توفیقش  اظم عقیلی  انتهای سخن شیخ ن 1«.شیداو را بكُ را متفرق کند،    شما  جماعت

 . دهد

 سوم ۀشبه
آمده    ، ه معاویه نوشتهب  امیرالمؤمنینای که  در نامه آمده است: البلاغه  آنچه در نهج 

بَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَی مَا بَایَعُوهُمْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَ »:  است
َ
ذِینَ بَایَعُوا أ هُ بَایَعَنِي الْقَوْمُ الَّ كُنْ  إِنَّ

نْصَارِ فَإِنِ اجْتَ 
َ
ورَی لِلْمُهَاجِرِینَ وَ الْْ مَا الشُّ نْ یَرُدَّ وَ إِنَّ

َ
نْ یَخْتَارَ وَ لَ لِلْغَائِبِ أ

َ
اهِدِ أ مَعُوا عَلَی  لِلشَّ

وْهُ إِمَاماً کَانَ ذَلِكَ   وهُ إِلَی مَا  لل رَجُلٍ وَ سَمَّ وْ بِدْعَةٍ رَدُّ
َ
مْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أ

َ
هِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أ

ا  هُ  وَ وَلَّ الْمُؤْمِنِینَ  سَبِیلِ  غَیْرَ  بَاعِهِ  اتِّ اتَلُوهُ عَلَی 
َ
ق بَی 

َ
أ فَإِنْ  مِنْهُ  تَ للخَرَجَ  مَا  یَا  هُ  لَعَمْرِي  وَ  ی  وَلَّ

نِّ 
َ
اسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ لَتَعْلَمَنَّ أ  النَّ

َ
بْرَأ

َ
ي أ ي کُنْتُ  مُعَاوِیَةُ لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنِّ

لَامُ  ی فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ وَ السَّ نْ تَتَجَنَّ
َ
آن مردمی که با ابوبكر و عمر و  »  «فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ إِلَّ أ

ی نیست  کردندعثمان بیعت کردند با همان شرایط و مقررات با من نیز بیعت   ؛ حاضر را حق 
رسد که آن را نپذیرد. شورا برای مهاجرین و انصار است.  که غیر را اختیار کند و غایب را نمی

است؛   راضی  آن  به  نامیدند خداوند  پیشوا  را  او  و  کردند  اجتماع  در خلافت  بر مردی  اگر 
بنابراین اگر کسی از فرمان اهل شورا با انكار و بدعت بیرون رود او را به آنچه از آن خروج  

جهت پیروی از غیر راه اهل ایمان  فرمانِ آنان را نپذیرد با او به   گردانند و اگرکرده است برمی 
)یعنی عذاب دوزخ را(.    جنگند، و خداوند بر گردن او نهد آن را که خود بر عهده گرفتهمی

ـ خواهی  هوس نه از روی هواودۀ عقلت نظر کنی  ــ اگر با دیای معاویه به جان خودم سوگند،  ـ
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و خواهی دانست که از آن کناره    متَر دید که من از همۀ مردم نسبت به خون عثمان بَری 
رسد  پس هر اتهامی که به نظرت می  ؛گرفتم، مگر آنكه )بخواهی( مرا )به ناحق( متهم کنی

 1(. والسلام ر.وارد آو 
  ، رضای خداستگانه مورد  خلفای سه گوید بیعت  می   ـ  علی ـاگر امام شما    اشكال:

 ؟ شویدنمی کنید و به آن راضی پس چرا شما اعتراض می
سخن    :لاو :  پاسخ نامه   امیرالمؤمنین این  معاویه  در  به  بودن  اش  ملزم  براساس 

آنان  »زیرا این سخنان از باب  است؛  و احتجاج به آن خدعه و گمراهی    ،است  معاویه به بیعت 
که معاویه به    بود فرض بر این    . آمده است«  ملزم کنید  ، هستندرا به آنچه خود به آن ملزم  

روشی    بوده است. راضی    ، به خلافت رسیدندبا استفاده از آن    گانهای سه ای که خلفطریقه 
خ بکه   رسیدن  ه  بودن   ی امام عللافت  طریق  همان  به  خلافت  ؛  یز  به  معاویه  چرا  پس 
 2؟! دمعترض و ناراضی بو یخلافت عل هولی ب  ، رضایت دادگانه  سه  یخلفا

امیرالمؤمنی  احتجاج    ن بنابراین  معاویه  که  می بر  ابکند  از  عثمان    ،بكرواو  و  عمر 
بیعت انصار و مهاجرین با آنان    خاطربه و این  اعتراف کرده است    هاآن  به خلافت   اطاعت و

 .د دارد ونیز وج امیرالمؤمنین با و همین سبب در بیعت بوده است 
اگر بر مردی در خلافت اجتماع کردند و او را پیشوا  »:  این سخن آن حضرت   :دوم

آن   ۀ گویند بر عظمت دللت  بسیار دقیق و  است  سخنی  «نامیدند خداوند به آن راضی است 

 
 . 7ص   ،3شرح محمد عبده، ج  ،البلاغهنهج .1
به پیروی از آیین  که در روز رحلت و نیز روزی که علی ـبه معاویه آمده است: »...  همچنین در نامۀ امام حسن .2

ـ همین که از دنیا رفت،  حال رحمت خدا بر او باددر قیامت برانگیخته شود، در همه  اسلام مفتخر گردید و روزی که
خواهم که در این دنیای ناپایدار چیزی که  مسلمانان امر خلافت را پس از او به من واگذاردند و من از خداوند می

رای تو کردم چیزی مرا وادار نگاری ب گردد به ما ندهد. اما اینكه من اقدام به نامههای آخرتش  موجب نقصان نعمت 
وجل دربارۀ تو عذری نداشته باشم و این را بدان که اگر دست از مخالفت    نكرد جز همین که میان خود و خدای عز 

با من برداری بهره و نصیب بزرگی خواهی داشت و مصلحت مسلمانان نیز مراعات شده است؛ پس بیش از این در  
دانی می  اند تو نیز بیعت کن؛ زیرا تو خودرده ماندن در باطل خویش اصرار نورز و مانند سایر مردم که با من بیعت ک

 «. ...تر از تو هستم دلی به امر خلافت شایسته که من در پیشگاه خدا و هر مرد دانا و صاحب 



 94 ................................................................................................... شورا در میزان 

شرعی  و  دارد   دللت  هیچ  سخن  که  این  کسی  و  به  بیعت  مهاجرین  او  با    کردندانصار 
 .دهدنمی 

بر مردی در خلافت  عبارت »شرط  خودِ  از ادات شرط و  )اگر(    «اِن»:  این مطلبتوضیح  
 .است  «خداوند به آن راضی استعبارت »و مشروط  «  اجتماع کردند و او را پیشوا نامیدند

 ؟ کرداجتماع کسی امت بر اساساً آیا  :شودمطرح می پرسشی 
نه در خلافت سومی   نه در خلافت دومی و ،نه در خلافت اولیوجه هیچ به امت   :پاسخ

در تاریخ واضح و آشكار  که این مطلب  بسیاری به مخالفت پرداختند    و   نكرد کسی اجتماع    بر
از   شو پیروان ی امام عل است؛ زیرا از محالت یک نفر اجتماع امت بر ادعای پس است. 

)از طرف خدا( رضایت به خلافت یا امامت کسی که  با  و غیرممكن است  هستند  مهاجرین  
اگر  . حال  شداجماع امت محقق نخواهد  نیز    یعل  بدون امام  و   کنند  اقرار منصوب نباشد  

خداوند به آن راضی  مشروطی که عبارت »  ؛شودمشروط نیز محقق نمی   ، شرط محقق نشود
با  د امامت  نگویکه می متونی  تعارضی با    امیرالمؤمنیناین گفتار  پس    . بودخواهد  «  است

حالی است  و این در   ،اگر اجتماع نمایندفرماید  می  ایشان  زیرا   ؛شود نداردنص ثابت می
 .ت صورت نگرفته اس یکه اجتماع

اجتماع  پس  بود    معاویه مخالف بیعت با امام علی که ازآنجا ممكن است گفته شود:  
 . نیستو امامتش شرعی  صورت نگرفته و ولیت علینیز   علیبا بر بیعت  

 پاسخ 
 ، محقق شدن اجماع از محالت است. اشاره شدپاسخ پیشین که در   طور همان

معاویه    علیبا  بیعت  نپذیرفتن   بیعت  توسط  از  و  پس  مهاجرین  گروه  همان  کردن 
تأثیری  اندازد و نه پس )هیچ  نه چیزی پیش می   بودند عمر بیعت کرده    و  که با ابوبكر انصاری  

  ی انصار   مهاجرین و   ۀ جملاز    و »طُلقا« )آزاد شدگان( است  زیرا معاویه از    ؛ (نخواهد داشت 
امت   اجماع  به  مخالفتشان  نمی رساند  میآسیب  که  امام  شود.  محسوب  دلیل  همین  به 

و  برای مهاجرین    ا تنها شور و  »فرماید:  می به مهاجرین و انصار  منحصر  را  موضوع خلافت  
 « .انصار است
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بودن   باطل  ترتیب  این  به  خلفا حتی  می گانه  سه   یخلافت  آن    ۀ لزمزیرا    ؛شودثابت 
شورا و  طریق که بیعت ابوبكر از وجود ندارد و شكی و انصار است مهاجرین تمامی مشورت 
آن    که خداوند شر  است  بوده    زدهشتاب ت و  سسبیعتی  ـ به تعبیر عمرنبوده و حتی  ـمشورت  

 ! او را بكشیدباشد چنین بیعتی خواهان  کس هر  پس 1؛ دفع نمودرا 
کس با مردی بدون مشورت با مسلمانان بیعت کند نه با او و  هر :  گویدمی )عمر(  سپس  

 . شود و شایسته است هر دو کشته شوندنه با کسی که با او بیعت کرده است بیعت نمی 
    چنین نبوده است.عثمان این  طور که خلافت عمر وهمان

 
گوید: »به من خبر رسیده کسی از شما گفته است: کند تا آنجا که میاحمد در حدیثی طولنی از عمر روایت می   .1

راستی که بیعت ابوبكر کاری فریب نخورد و بگوید: بهبه خدا قسم، اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت خواهم کرد. کسی 
  ، « )مسند احمد.زده بود و پایان پذیرفت. به درستی که چنین بود ولی خداوند شر  آن را مصون داشتسُست و شتاب 

 (. 55ص  ،1ج 
بن    بن عتبه   اللهبن عبد  اللهشهاب از عبیدبن سعد از صالح از ابن  العزیزبن عبدالله از ابراهیم عبدو در بخاری: »

زدم و به آنان قرآن  عوف سر میبن  الرحمن  به برخی از مهاجرین از جمله عبدگوید: »عباس که میمسعود از ابن
  سر زدم و آن هنگامی بود که او با عمر در آخرین حجی که  «منی»الرحمن در اقامت عبدآموختم. روزی به محل یم

دیدی مردی بر  سوی من بازگشت و گفت: ای کاش، حاضر بودی و میالرحمن بهآورد، همراه بود. عبدبه جا می
گوید: اگر عمر بمیرد با فلانی  گوید؟ میدانی فلانی چه میامیرالمؤمنین وارد شد و به او گفت: ای امیرالمؤمنین! می 

زده بود که به انجام رسید. عمر عصبانی شد و  بكر کاری سست و شتاب کرد. به خدا سوگند، بیعت با ابو بیعت خواهم 
خواهند امورشان را غصب کنند شاءالله امشب به میان مردم خواهم رفت و آنان را از این کسانی که می گفت: من ان

 برحذر خواهم داشت.
شوند.  خرد و طغیانگر جمع می عبد الرحمن گفت: گفتم ای امیرالمؤمنین، این کار را نكن! در موسم حج افراد بی

ترسم شما سخنی بگویی که هر  آنان از نزدیک شدن شما به مردم استفاده نموده بر تو غلبه خواهند کرد و من می 
اش گری از آن سوء استفاده نماید یا مضمون آن را به درستی نفهمند و یا آن را در جایگاه حقیقیچین و فتنهسخن

پس با اهل فقه و اشراف مردم    به کار نبرند. پس مهلت بده تا به مدینه برسی، زیرا مدینه شهر هجرت و سنت است.
  ، 8ج    ، « )صحیح بخاری.و این امكان برایت مهیا باشد  کنیخواهی بازگو  خلوت کن تا بتوانی به راحتی آنچه را می

 (. 25ص 
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 چهارم شبهۀ
از   مسلمانان  آ  امیرالمؤمنین   ۀ خطبقسمتی  که  هنگام  رسیدن   ـن  قتل  به  از  پس 

مْراً لَهُ  »که فرمود:    خواهان بیعت با او بودند ـ  عثمان 
َ
ا مُسْتَقْبِلُونَ أ دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَیْرِي فَإِنَّ

لْوَانٌ لَ  
َ
دْ  وُجُوهٌ وَ أ

َ
ةَ ق غَامَتْ وَ الْمَحَجَّ

َ
دْ أ

َ
تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَ تَثْبُتُ عَلَیْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ الآْفَاقَ ق

وْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْ 
َ
صْغِ إِلَی ق

ُ
عْلَمُ وَ لَمْ أ

َ
جَبْتُكُمْ رَکِبْتُ بِكُمْ مَا أ

َ
ي إِنْ أ نِّ

َ
رَتْ. وَ اعْلَمُوا أ بِ الْعَاتِبِ  تَنَكَّ

نَا وَ 
َ
مْرَکُمْ وَ أ

َ
یْتُمُوهُ أ طْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّ

َ
سْمَعُكُمْ وَ أ

َ
ي أ حَدِکُمْ وَ لَعَلِّ

َ
نَا کَأ

َ
لَكُمْ وَزِیراً     إِنْ تَرَکْتُمُونِي فَأ

مِیراً 
َ
ي أ رو هستیم که  ای روبه مرا واگذارید و غیر مرا بخواهید؛ زیرا ما با حادثه) «خَیْرٌ لَكُمْ مِنِّ

ماند.  ها بر آن پایدار نمی ها بر آن استوار و عقل ای که دل ست؛ حادثههاو رنگ   هاچهره آن را  
بدا  ناشناخته شده است.  ابر سیاه گرفته و راه مستقیم، دگرگون و  را  اگر  آفاق حقیقت  نید 

دانم با شما رفتار خواهم نمود و به گفتار  براساس آنچه خود می   خواستۀ شما را اجابت کنم
نهم. اگر رهایم کنید من نیز مانند  ای وَقعی نمی کننده هیچ گوینده و سرزنش هیچ سرزنش

ردارتر از شما برای کسی باشم که ولیت  بُ بسا شنواتر و فرمان   یكی از شما خواهم بود و چه 
سپارید و اگر من برای شما به وزارت بنشینم بهتر از آن است که به امارت  بر خود را به او می

 1. (تكیه زنم 
می   هاآن اشكال  تصور  ایشان  ر  د  امیرالمؤمنینسخن  کنند  که  این  اینجاست  ]با 

شده  وارد  اگر بر او نص  که  «  مرا واگذارید و غیر مرا بخواهید»پذیرد  نمی را    آنان   بیعت سخن[  
 !گفتچنین نمی این  ، بود

 : پاسخ گفتتوان چند وجه می ربرا   یتصور اشتباه چنین 
آن    نص بر وجود  نفی    بر آن حضرت دللتی  بیعت از سوی  امتناع از پذیرفتن    :اول  وجه
شونده و نصرت و یاری  تعهد و التزام آنان نسبت به شخص بیعت   ،زیرا بیعت نیست؛  حضرت  

 . نیستبیعت دلیل بر انتخاب خلیفه  این و شود محسوب میاو 
به استقبال  یم  تآن حضر   وجه دوم:  که رنگارنگ و  خواهد رفت  خلافتی  دانست 

 
 . 181ص   ، 1ج  ،غه با شرح محمد عبدهالبلانهج .1
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ها بر این بیعت ثابت و بر این پیمان استوار  های گوناگونی دارد و دل و چهره است  آمیز  فتنه 
گرفته و حجت ناشناخته باقی    بر   فساد در  حقیقت را ابرهای های  افق اینكه    . نخواهد ماند

براساس آنچه   ، نان را اجابت کند و بیعتشان را بپذیردآ تآن حضر  اینكه اگر . مانده است
وقعی  از آنان  یک  هیچ سرزنش    داند با آنان رفتار خواهد نمود و به سخن و میخود )صلاح(  

را    ؛نهاد نخواهد   آنان  و  بر  بلكه  نورانی  و    ا منهجی که رسول خدهمان  طریق مستقیم 
 . خواهد نمود هبری ا ر  ، ترسیم فرموده بود

چنین  این پس    ؛ دیده بود خیانت و خذلن    هاآناز  ها  در طول این سال   تآن حضر 
پذیرفت و  می از آنان نـ را  ده بودند وبه همان صورتی که با دیگران بیعت نم  ـبیعت متعارفی  
بیعت سخت    آنان  خواست  اتمامباشد  استوار  و  بیعتی  آنان  بر  آن  تا  باشد.  کرده  حجت 

غصب  امت به  این    ـبه او خبر داده بود   ا خد  گونه که رسولهمانـدانست  یم  تحضر 
کرد نخواهد  اکتفا  خواه  ؛خلافت  خیانت  نیز  او  با  بیعت  از  پس  ناکثین  نمود  د  نبلكه  و 

)خارج   ،شكنان()پیمان  مارقین  و  )منكران حق(  دین( خروج خواهند  قاسطین  از  شدگان 
دلیل    ؛کرد اتمام به همین  آنان  بر  همین  کند؛  حجت  خواست  در  جهت  به  آنان  بیعت  به 

یچ  ه   نایشاسخن  در    . شود  منعقدنكرد و خواست این بیعت در مسجد  بسنده  ش  ا ه ناخ
 .به اینكه او صاحب حق شرعی در خلافت نیست  وجود ندارد ایاشاره

»هنگامی که عثمان کشته    :استحنفیه آمده    بن   سندش از محمد  اب   ، در تاریخ طبری
نزد او    ا خد  رسول   ۀصحاب  .ش شدا انه راهی خ  برخاست واو    . همراه پدرم بودمشد، من  

د و ما امروز کسی  نباش داشته  امامی  باید  مردم  و  : این مرد )عثمان( کشته شد  آمدند و گفتند
ایمان و نه از نظر قرابت    ه در نه از نظر سابق ؛یابیمنمی مسند  بهتر و سزاوارتر از تو برای این  

من وزیر باشم بهتر از آن است که امیر    ؛چنین نكنید:  . فرمودا خد  و نزدیكی به رسول 
فرمود:    .چنین نخواهیم کرد مگر اینكه با تو بیعت کنیم  ، به خدا سوگند  !گفتند: هرگز  . باشم

 1« .خواهم بیعتم مخفیانه و بدون کسب رضایت مسلمین باشدنمی   ؛پس به مسجد بروید 

 
 . 450ص  ، 3ج  ،تاریخ طبری  .1
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 ـبرای  نپذیرفتن ایشان  این    وجه سوم: و  اختیار  مگر با  به دست گرفتن زمام ولیتشان 
با واجب ـ  اصرار خودشان بر   طاعهال منافاتی   ا خد  رسول   . ندارد  هاآن  بودن آن حضرت 

نمود  حجت می  ۀاقام هاآنبر  ،کردمشورت می هاآن با ولی با این وجود  ،طاعه بودال واجب
 خواست!و از آنان بیعت می

از    درخواست به سوی  بیعت  امت  درخواست  ی  امعنمعصوم  سوی  از  نه  است  التزام 
خود را  پروردگار  امت    اگر! حتی  نداشته استکه برای ایشان وجود  ی  ایجاد حق  درخواست  

نموده    ش با کسی که امت اختیار تواند  می امام    ،معصیت نموده و از او اطاعت نكرده باشد 
 ! کندرا اطاعت ـ او جهت حفظ مصلحت والی اسلامبه خدا  ـ بیعت کند و در غیر معصیت 

با    ،ز روی اکراها   طالببن ابی   علی یقین ثابت شده این است که  وقطع   طوربه آنچه  
شدو   1نمود   بیعت ابوبكر   نخواهد  منعقد  اکراه  وجود  با  بیعت  که  است  بن    علی   . واضح 

که در آن زمان نیازمند   ـحفظ جان خود و رعایت مصلحت والی اسلام  رای ب طالبابی
 . نموداز روی اکراه و ناچاری با ابوبكر بیعت   ـآن حضرت بود بقای 

)ابوبكر( و پس از آن خلافت    متزلزلخلافت سُست و  دلیلی بر عدم رضایت به  این  آیا  
 ؟ نیستدومی و سومی 

  ۀ باشد بر اوست به هم  امیرالمؤمنین  ۀعقید  نخواهان شناختکسی که    :چهارم  وجه
اساس  باشد و بر   نه اینكه در پی شكار کلمات   ،کندکه از آن حضرت روایت شده مراجعه  متونی  

مراجعه   امیرالمؤمنینسخنان  اگر به    . کندرا بنا    آن حضرت  ۀنظر و عقیدنقطه   هاآن
از ایشان انجام   دنگردانسلب حق شرعی و روی در یابیم که ایشان از آنچه امت می در کنیم 

 
کشیدند و امام  زده برای بیعت میای به آن حضرت نوشت که تو را همچون شتری لجامنامه تا آنجا که معاویه در .1

قسم،    به خدا  .تا بیعت کنم کشیدند  زده می لجامشتری  مرا همچون  گفتی    ودر پاسخ به او چنین نوشت: »  علی
کنی وولی    ،خواستی مذمت  کردی  بر  خودت    آبروی ولی    ،بریزی را  آبرویم    خواستی  ناخواسته مدحم  ریخته شد. 

این    .باشدبدگمان و دیرباور ندر دین خود شكاک و در یقینش  ، تا هنگامی که  مظلوم باشداگر  مسلمان ایرادی نیست  
شرح محمد    ،البلاغه« )نهج.  ... بیان نمودمبرای تو  به مقداری که نیاز بود    و من تنها،  حجت من بر غیر تو خواهد بود

 (33ص  ،3ج  ،عبده
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  است. صاحب خلافت حقیقی  آن حضرت    زیرا   ؛ کشیدندکردند و درد میناله می داده است  
 : شودمیگرامی  ۀ تقدیم خوانند متون واردشده از آن حضرتبرخی از 

که  »  فرماید: می   امیرالمؤمنین  -1 باش  گاه  برادرت جمع  آ با  بر جنگ  امروز  عرب 
  کهدرحالیصبح کردند    .برای جنگ با پیامبر ـ  پیش از امروز  ـهمانند اجتماعشان    ،اندشده

و علیه او به   نمودهدستی  دیده گرفته و در دشمنی با او پیش را نا  فضل او ه، حق او را نشناخت 
ب  ۀو همنبرد برخاستند   او  را علیه  توان خود  سپاه  چون  سپاهی  و  کار گرفتند  ه  امكانات و 

 1« . . ..نمودنداحزاب برای جنگ با او گسیل  
 ! خداوندا »  فرمود: پیشین  همچنین آن حضرت در همان خطبه پس از بیان سخنان    -2

مرا از    ،پا خاستنده  علیه من ب،  سزای عملشان برسان که رحمِ مرا قطع کردندقریش را به 
کردند  تسلیم کسی    و گرفتند  را از من    ( ا سلطنت پسر مادرم )رسول خد،  کردند حقم دور  

  مدعیِ مگر اینكه    ،نبود ایمان نظیر من    ۀو در سابق  ا که در قرابت و نزدیكی به رسول خد
باشد   ادعایی  من  چنین  نه  میاو  که  ورا  را می فكر    شناسم  چنین کسی  نیز  خداوند    کنم 

 «.هاحالت  ۀهمست در سپاس و ستایش تنها از آنِ خدا  شناسد ون
دهند خواهیم گرفت  بکه اگر آن را به ما  داریم ما حقی » :حضرت آن این گفتار  -3

مسیر بسیار طولنی  حتی اگر    ؛سوار خواهیم شد فرتوت  و اگر از آن منع شویم بر شتران  
 2« .باشد

جمله  و ازآن»  گوید: ی م  المؤمنینامیر این سخن  در شرح خود بر    « النهایه»اثیر در  ابن

 
ابی  ،البلاغهشرح نهج  .1 زینی، ج    ،ةسیاسال  و  ةمامال؛  119ص    ،2الحدید معتزلی، ج  ابن  ؛  54ص    ،1تحقیق 

ج    ،البلاغهمصباح الرسولمكا  ؛23ص    ،34ج    ،النواربحار    ؛128ص    ،4میرجهانی،  ؛  580ص  ،  1ج    ،تیب 
 .431ص  ،2ج  ،؛ الغارات520ص ،1ج  ،؛ اعیان الشیعه180ص  ،؛ المعیار و الموازنه302ص  ،2ج  ،السعادهنهج

ج    ،تاریخ شهر دمشق  ؛370ص   ،1ج    ،غریب الحدیث  ؛195ص    ،1الحدید المعتزلی، ج  ابن ابی  ،البلاغهنهج  .2
؛  332ص    ،2ج    ،؛ کتاب الفتوح74ص    ،3ج    ،؛ الكامل فی التاریخ300ص    ،3ج    ،طبری  ؛ تاریخ429ص    ،42

؛  42ص    ،؛ سعد السعود769ص    ،2ج    ،؛ الغارات316ص    ، 1ج    ،؛ مصباح البلاغه438ص    ،1ج    ،الشیعهاعیان
 .405ص  ،31ج  ،؛ بحار النوار191ص  ،محمد طاهر قمی ،کتاب الربعین
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ما حقی داریم که اگر آن را به ما بدهند خواهیم گرفت و اگر از آن  »:  استحدیث علی  این  
  سوار «  .حتی اگر مسیر بسیار طولنی باشد  ،منع شویم بر شتران فرتوت سوار خواهیم شد

مان منع شویم بر مرکب مشقت و  اگر از حق  است؛ یعنی  بسیار دشوار  فرتوت    شتر   شدن بر
کنایه  شود  گفته میحتی اگر به درازا بكشد.  ؛  کنیمو صبر پیشه میشویم  می  ها سوارسختی 

  ، بیند که آن حق را از آنِ خود می   است حقش    تأخیر در تمثیلی از  و فرتوت«  شتران پیر  »از  
حتی اگر به    ، کندگرفتنش صبر می  پساست و او برای باز پیشی گرفته  او  بر  لی دیگری  و 

م بدارد پیش خواهیم رفت و اگر کنار گذاشته    ،که اگر امت  ابه این معندرازا بكشد؛   ما را مقد 
 1«. سپری شودگاری دراز روز حتی اگر  ، کردخواهیم  هپیشصبر  ،شویم 
زیرا مرا از حقم منع و    ؛قریش را خوار و ذلیل بدار   !خداوندا »:  آن حضرتسخن    -4

 2« .امارتم را غصب کردند
زیرا آنان در    ؛برسد آنچه در حق من انجام داد  قریش به جزای  »  :نسخن ایشا  -5

 3«.( را از من غصب نمودندا پسر مادرم )رسول خدسلطنت ظلم کردند و  من حق
؛  آورممی تو  به پیشگاه  من شكایت قریش را    !خداوندا »:  ایشاناین سخن  نیز    و  -6

 4« کردند.ارثم را غصب  و  کردهظلم  من آنان در حق زیرا 
م شمرده شد  بر من    یدیگر همواره  »  : تآن حضر این سخن    و  -7 آنچه  مقد  از  و 

 5« .مرانده شدهستم   ش دارم و مستوجب را  شاستحقاق
پس  ایخطبه   در   و   -8 ایشان  بیعت    از  با  کس  هیچ»  فرماید: میکه  از  امت  این  از 

 
 . 185ص  ،3ج  ،النهایة فی غریب الحدیث .1
؛  191ص    ،؛ کتاب اربعین768ص    ،2ج    ،؛ الغارات706ص    ،9ج    ،الحدید معتزلیابیابن    ،البلاغهنهجشرح    .2

 . 629ص  ،29ج  ،بحار النوار
 . 768ص  ،2ج  ،الغارات ؛306ص  ،9ج  ،الحدید معتزلیابن ابی ،البلاغهنهجشرح  .3
؛ دو مسئله در  125طوسی، ص    ،؛ الرسائل العشر286ص    ،10الحدید معتزلی، ج  ابن ابی  ،البلاغهنهجشرح    .4

 .28ص  ،2ج  ،نص شیخ مفید
 . 191ص  ،؛ کتاب اربعین768ص  ،2ج  ،؛ الغارات706ص  ،9الحدید معتزلی، ج ابن ابی ،البلاغهنهجشرح  .5
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برابر    ،جاری شده  هاآن  نعمتشان برکه  ی  انهرگز با کس  کسهیچ   وقیاس نشود    محمدآل
مانده  باید به آنان بازگردد و عقب رونده  هستند. پیش اساس دین و ارکان یقین  نشود. اینان  

آنان بپیوندد به  آنان است، و  حق ولیت  های  خصلت   .باید  آنِ  آنان  از  وصیت و وراثت در 
 1«.منتقل شد اشاکنون حق به اهلش بازگردانده و به جای حقیقی است. 
؛  نیافتم   مبیت اهلیار و یاوری جز  و  پس نگریستم  »:  آن حضرتاین سخن  و    -9

و بر فرونشاندن    ، و غم و اندوه نوشیدم  دم آنان را از مرگ دور نمودم و از حقم چشم پوشی  پس
 2«.پیشه کردمصبر  حنظل خشم و بر تلخی 

گاه باشید»فرماید:  معروف خود می   « ۀشقشقی»  ۀ خطب  در   و   -10   به خدا سوگند فلانی   ! آ
دانست جایگاه من  نیک می کهدرحالی ،ای بر تن کردخلافت را چون جامه)منظور ابوبكر( 

ریزد و پرنده را یارای پرواز  ها از من فرومیسیل ،  نسبت به آن چونان محور است به آسیاب
به  ای آویختم و از آن چشم پوشیدم و  پس میان خود و خلافت پرده . نیست رفیع من  ۀبه قل
برتافتم  سو گشتم دیگر  رخ  با دست شكسته  .  و  که  اندیشه شدم  فضای  در  آن  بر  یا  بتازم 

خورده شوند و خردسالن به پیری  سالن در آن سال فضایی که بزرگ ؛  ظلمانی شكیبایی ورزم 
شكیبایی در آن حالت    دیدم.  ل آیدئرنج کشد تا به لقای پروردگارش نا همچنان  ،  رسند و مؤمن

که همانند کسی بودم که خاشاک  درحالی   گزیدم،بر تر است و من طریق شكیبایی  خردمندانه 
تا  .  رودمیراث من به غارت می   دیدم می .  به چشمش رفته و استخوان در گلویش مانده باشد

بن    )منظور عمر  آن نخستین به سرای دیگر شتافت و مسند خلافت را به دیگری واگذاشت
 3«.خطاب(

 
الدین،  شرف  ،؛ مراجعات21جریر طبری، ص  ابن  ،ل المامهئ؛ دل 67ص    ،1شرح محمد عبده، ج    ،البلاغهنهج  .1

 . 391ص 
ج    ،البلاغهنهج  .2 عبده،  محمد  شرح  67ص    ، 1شرح  ابی  ،البلاغهنهج؛  ج  ابن  معتزلی،  ؛ 20ص    ،2الحدید 

 . 390ص  ،المراجعات
عبده  ،البلاغهنهج  .3 شرح  30ص    ،1ج    ،شرح محمد  ابیالبلاغهنهج؛  ابن  ج  :  معتزلی،  ؛  151ص    ،1الحدید 

 و سایر منابع. 389ص  ،المراجعات
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گاه    نبرای اینكه خواننده از رأی و نظر امیرالمؤمنی آن  تمامی سخنان  باید به    شود آ
که کلمات    چنگ بزند   ای مجملیا کلمه متنی مختصر  به  تنها  نه اینكه    ؛کندحضرت مراجعه  

آن  و  برگیرد  مجمل را  و   شده را رها کند اینكه کلمات تفسیر   و   ،کنند آن را تفسیر میبسیاری  
  و  طالببن ابی   علیاین ستمی بر   که  هوای نفسانی خود تفسیر کند وفق خواست و بر را 

 دارد.نگه می و تعصبی است که انسان را از انصاف دور کم بودن دانش 
  خود  حق شرعیشدن    و ایشان چگونگی سلب  استصریح آن حضرت  سخنان    هااین
چرا برخی  .  خدا   رسولسوی  از  خلافت و جانشینی  حق  فرماید؛ یعنی همان  میرا بیان  
انسان    این حیله و نیرنگ  ؟شودورزیده میکفر  دیگر  و به برخی  برگرفته  کتاب  های  قسمت 

 است! عاجز و مفلس 
متون  این  تمامی  و  برگرفته  متشابه  یک گفتار  صحیح است    ،این بیانات   ۀ وجود همباآیا  

همواره  »  فرماید:هنگام که میآن    ؟ کنار گذاشته شود  تآن حضر دادخواهی  صریح در  
آنچه   از  م شمرده شد و  بر من مقد  رانده  دیگری  دارم و مستوجبش هستم  را  استحقاقش 

 «.شدم
بلكه    ؛شودارزیابی نمیداشتن و مسلط بودن  مادی و قدرت  امارت  خلافت با    وجه پنجم:

چه محقق  و  چه حكمرانی او در زمین محقق شود    ؛استشخص خلیفه ثابت    ایامامت بر 
آید  نمی کوتاه   ، سبحانخود از سوی خداوند    ۀشدهرگز از خلافت ثابت   علی    امام   .نشود

سوی  از    اششدهتثبیت   و آنانی که برای بیعت نزد ایشان آمدند ایشان را به خلافت حقیقی 
از او  پیش  همانند کسانی که    ایعنوان خلیفهرا به آن حضرت  بلكه    ؛خداوند دعوت نكردند

کردند دعوت  خلافت    هاآندعوت    بنابراین  ؛ بودند  و  مادی  رهبری  برای  ظاهری  دعوتی 
بسی  و   1« استتر  ارزشکم ی هم  از عطسه بز »  یعلاز نظر  دنیا  آنكه  حال دنیوی بود و  

ی  بز   ۀتر از عطسارزشخداوند را کماز سوی    تنصیب  طالببن ابی   علیدور است که  به 
   !تعبیر نماید

 
 . 37ص   ،1شرح محمد عبده، ج  ،البلاغهنهج .1
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گاهی که هرآنچه از ما صادر شد نه برای    !خدایا  بار»فرماید:  یم  نایشا میل  تو خود آ
بلكه    ؛ دنیاارزش این  بی دست آوردن چیزی از متاع  ه  و نه برای ب  و رغبت در سلطنت بود

ت دین  آثار  که  بود  این  اصلاح    گردانیمباز را  و  برای  تو  شهرهای  در  بندگان  کنیم  و  تا 
 1«.تو جاری گردد ۀشد و حدود تعطیل و احكام باشند ات در امن و آسودگی  کشیدهستم 

از آن حضرتدر نامه   همچنین بودکه به به اهل مصر    ای  آن  ـ  همراه مالک اشتر 
ف من از این . ..»:  فرمایدـ می ه بود زمان که او را به فرمانروایی مصر منصوب فرمود   اما تأس 

بی  دست  به  امت  این  حكومت  که  را  است  خدا  مال  و  افتد  تبهكاران  و  خود  بین  خردان 
و عابدانِ به دست بر   دست کنند  به جنگ  با شایستگان  و  بردگی گیرند  به  را  و    خیزند،حق 

 2« کنند.دست خود فاسقان را هم 
 

 سخن نهایی 
سخن  این    راویان حدیث در»   گوید:ابوبكر می خصوص سخن    معتزلی در  حدیدالابی  ابن
  مرا واگذارید که من بهترینِ : »گونه روایت کردندبسیاری آن را ایناند؛ کرده اختلاف    ابوبكر
نیز    «.نیستمشما   این صورت  برخی  به  را  اینکرده،  انكار  این لفظ    :اندگونه روایت کرده و 

 « .نیستمشما   بهترینِ  کهدرحالی ،امرتان شدمولی  »
  کنند می ابوبكر احتجاج  سخن  د به این  نداننمی را شرط در امامت  بودن    بهترین ی که  انکس

»او فقط  گوید:  میآورده،  روایت کرده برای ابوبكر عذری  با این لفظ  را  این سخن  و کسی که  
او در سینه دارند    و آنچه آنان از ولیت   با او  مردم در بیعتدرون  تا از    ،گوید مرا واگذارید می

آنان  و    آنان را که از او بیزار هستندو    مریدش هستندکسانی را که  ترتیب  ین  ه ا خبر شود تا ببا
دارند  دوستش  که  می را    کسانیو    را  دشمنش  دید    . بشناسددارند  که  که  هنگام  آن  پس 

استمرار اش را  رهبری   ،اندگشته ها بر بیعتش خاضع  و دل گرفته  سویش آرام  ه بهای مردم  دل
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را به کسی که  و    کرد فرمانروایی    میان رعیتش  و همانند خلفابخشید   اینكه خلافت  او در 
نیز  ماجرایی  چنین    :گویند می   ،کار ناشایستی مرتكب نشد   و  دید واگذار کردباصلاحیت می 

غیر  ایشان نیز پس از قتل عثمان به مردم چنین گفت: مرا واگذارید و    ؛ ذشت گ  یبر عل
مرا   : و نیز به آنان گفت ؛و من برایتان وزیر باشم بهتر از آن است که امیر باشم مرا بخواهید 

گزینید  بلكه من از شما نسبت به کسی که برمی  ،من نیز همانند یكی از شما هستم   ، واگذارید
. او در ابتدا اکراه داشت  کردند. آنان نپذیرفتند و با او بیعت  هستمبردارتر  تر و فرمان مطیع

 واگذار نمود.  سپس هنگام وفاتش خلافت را به حسن
واضح    ،جایگاهدو  این  و فرق بین  الزامی نیست  چنین چیزی    گویند: می امامیه  

ایشان از وقوع   . آن نیستم شایستۀ من  فرماید نمی  علی  زیرا است؛  آشكار و 
آن    شایستۀ من    : گفت  معناسخنی به این  ابوبكر    کهدرحالی؛  فتنه اکراه داشت

نیستم( و کس  من)نیستم   از شما  نفی  که    یبهتر  از خود  را  امامت  صلاحیت 
 1«. مقام برگزیندپس از خود را به این  دیگری   کستواند نمی کند می

بیان  پیش که   ـ  امیرالمؤمنین بر سخن    یحدید معتزلی در توضیحالابی  ابن    ـشد تر 
سوی  از    وا گویند: بر  و می   کردهحمل    ش بر ظاهر سخن را  اصحاب ما این  »گوید:  می

وارد  امامت نص    ایبر   خدا   رسول از هم  ـنشده است  و تصریحی  به آن    مردم   ۀهرچند 
رای امامت بر  ب ا خد  رسولسوی اگر از  زیرا،   ـبود تر و برای این جایگاه شایستهو سزاوارتر 

وارد  ایشان   نبود متنی  جایز  بود  بگوید   ، شده  سخنی  مرا  »  : چنین  غیر  و  واگذارید  مرا 
بردارتر از شما برای کسی باشم  و چه بسا شنواتر و فرمان »و نیز جایز نبود بگوید:    «.بخواهید

و من برایتان وزیر باشم  » : جایز نبود بگوید علاوه به و « .سپاریدکه ولیت بر خود را به او می
 2« .بهتر از آن است که امیر باشم

که خواهان بیعت با ایشان  کسانی  گویند:  کنند و می امامیه آن را بر وجه دیگری حمل می
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شان  یا بیشتر   هاآن عثمان  .  بیعت کرده بودندپیشین  همان کسانی بودند که با خلفای    ، بودند
برده  یغما  عثمان اموال را به  روزگار  امیه در  زیرا بنی  ؛را از اعطای حقشان محروم کرده بود 

شرطی که  ه کنیم بفتند: با تو بیعت می گ  یکه عثمان کشته شد به عل  یبودند و هنگام
کنی رفتار  ما  با  عمر  و  ابوبكر  خود    ؛همانند  نزدیكان  و  خود  برای  را  اموال  دو  آن  زیرا 

یعت کردند که او همانند ابوبكر و عمر  ب با علیشرط  این  ا ب هاآن  ،بنابراین  .خواستندنمی 
را خواست و از آنان    هاآن عذر    آن حضرت  در نتیجه  ؛ تقسیم کند میانشان  المال را  یت ب

به  سخنی را  و  برگزینند    ،دهدمیرا ادامه    هاآن  وروشراهدرخواست کرد کس دیگری را که  
ای  زیرا ما با حادثه »  :تآن حضر این سخن    ؛آنان فرمود که در آن رمز و سری نهفته بود

ها بر  ها بر آن استوار و عقلای که دلهاست؛ حادثه ها و رنگ چهره رو هستیم که آن را  روبه
ماند. آفاق حقیقت را ابر سیاه گرفته و راه مستقیم، دگرگون و ناشناخته شده  آن پایدار نمی 

 «.است
؛  استمعنای آن خبر دادن از غیب و ژرف و عمیق دارد  باطنی بس   ،سخنگفتند: این 

گاه  حضرت از آن  آن  اخباری که   برای    ی هشدار   این خبر  از آن غافل بودند.  هاآنو  بود  آ
این سخن او:  بود و معنی    هااختلاف کلمه و ظهور فتنه ،  جنگ بین مسلمانان با یكدیگر

برخی  ویل خواهد بود.  أیعنی این رویدادها محل شبهه و ت   ،«ستهاها و رنگ آن را چهره»
گفتمی درست  علی  می  ؛ گویند  علیدیگری  در    کرد  خطا   گوید  ایشان  کلام  صحت  و 

به همین صورت    هاآن  ۀ تخطئصفین و نهروان و    ،از اهل جمل  شتشخیص دشمنان نیز 
این سخن  و  شعبه شدن و تفرقه وجود دارد  ه شعب   ،( مذاهبۀدر این سخن )ریشزیرا    است؛
  ، «دگرگون و ناشناخته شده استآفاق حقیقت را ابر سیاه گرفته و راه مستقیم،  »  که  ایشان

راه حق و درست    مردمبیشتر  مستولی شده و  ها  قلب و  ها  عقل است که شبهه بر  این معنبه  
  براساس احكام و شریعت و  باشم      ا رسول خدسوی  من وزیری از  »اگر  پس    ، شناسندرا نمی 

امیری محجور    ، روشنگری کنمبین شما    او از آن است که  تدبیر و  تنها  که  باشم  بهتر  بر 
نظاره  باست.  گر  تصمیم شما  میان  دانم  خوبی میه من  سیر نمیشما  در  به  رسول    ۀتوانم 

و    بودگیری مستقل  در تدبیر و تصمیم   نزیرا ایشا  ؛نسبت به اصحابش رفتار کنم  ا خد
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 «.استجویی در صلاحتان بهانه   احوالتان و عذر وشدن  دلیل فاسد به این 
اند: کلام آن حضرت ناشی از  ایشان را طور دیگری حمل نموده و گفته سخن  برخی نیز  

؛  »مرا واگذارید و غیر مرا بجویید« گوید  به آنان می  ]زمانی که[  استناراحتی و شكایت از آنان  
گردانی و خشم آن  روی که از اعمال و رفتارشان به ستوه آمده بود که این اعمال سبب  زیرا 

از آن روز او را کنار گذاشته و کس دیگری را بر او ترجیح  پیش  زیرا آنان    ؛بود   هاآنحضرت از  
  چنین این داده بودند و پس از اینكه بیعت با او را مطالبه کردند با زبان خشم و شكایت با آنان  

 . سخن گفت
بر محمل دیگری حمل نموده و گفته  را  این سخن  این سخن بیانگر    اند:برخی دیگر 

»مرا واگذارید و غیر مرا  گوید می هاآن دلی نسبت به اصحابش است و به شک و تردید و دو
از  به   ، بجویید« شدن  ملول  و  خسته  دل هاآن جهت  از  ،  شكایت  و  از    هاآنتنگی  خشم  و 

جای او برگزیده بودند؛  منهج درست( منحرف و دیگری را به  تر )از پیش   هاآن کارهایشان؛ زیرا  
 را داد. شانسرزنشگر پاسخ  پس وقتی خواهان ایشان شدند مانند فرد خشمگینِ 

اند: ایشان به زبان تمسخر و  گفته نموده،  آن حضرت را چنین حمل  سخن  برخی نیز  
وزیر   ، معتقد هستید به آن شما  من برای آنچه اگر که  به این معنا ؛ چنین فرموده است کنایه 

ذُقْ    فرماید:خداوند متعال می که  طور  باشم بهتر است از اینكه امیر و رهبر باشم همان 
الْكَریمُ  الْعَزیزُ  نْتَ 

َ
أ کَ  را )  إِنَّ تو پیروزمند بزرگواری  طعم عذاب  تو خود  یعنی    (. بچش، که 

 و به آن معتقد بودی.  یبرگزید چنین   ت برای خود
اگر    ، نخواهد بود بعید  ـ  بر اینكه این سخن به تعبیرشان حمل شود  ـاند  آنچه آنان گفته 

لفظ  برگرداندن  نباشد  چنین دلیلی وجود نداشته  اما اگر    ؛وجود داشته باشد بر آن   دلیل دالِ 
آنچه  اینكه دلیلی بر مگر جوییم تمسک می سخن ما به ظاهر  نخواهد بود. جایز   ش از ظاهر 

الفاظ  برگرداندن  جوییم و اگر  ب تمسک  سخن به ظاهر  ما شود تا یابیم که مانع  بگفتند   هاآن
و  الفاظ خواهد شد  گردانی از  برای آوردن دلیل دیگری جایز باشد سبب روی   ان از ظاهرش

تر  نخواهد ماند. پیش باقی    اشسخن فرستاده عزوجل و    وند دیگر اعتمادی به کلام خدا 
بیعت علوی را بیان  به وقوع پیوستن این  ن پس از قتل عثمان و چگونگی  اناوضعیت مسلم
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 . کردیم

 پنجم شبهۀ
شما مرا  ولی    ،نداشتم  به ولیت امید  ای  رغبتی به خلافت نداشتم و ذره   ، به خدا سوگند»

 1« کردید.و آن را بر من تحمیل فراخواندید به آن  
   است:به قرار زیر اند متصور شده گفتار اشكالی که برخی در این 

قسم  او  آیا    ؛ رغبتی به خلافت نداردمیل و  که  کند  یاد میوگند  س   طالبابیبن    علی
پس ایشان به راستی و درستی    ، باشد  گودروغاو  محال است  که  کند؟! اما ازآنجا یاد میدروغ  

باشد  متن و وصیت وارد شده  و بر او    ه خلافت حق او بوداگر    ، سوگند یاد کرده است. حال
که  بریم  پی میبه این ترتیب ؟ ه استرغبتی به آن نداشتمیل و  که  کند  یاد می چگونه قسم 

 ! وارد نشده است بر علی هیچ متن و تصریحی  
اینكه هیچ میل و  و    در خلافت ندارد   قیح  ناینكه ایشامیان  اینجا  در    ، لاو   : پاسخ

حق  و  داشتن به چیزی یک مطلب،  رغبت  میل و  عدم  رغبتی به آن ندارد تفاوت وجود دارد.  
ند و یكی  کن معین    ایمدرسهبرای  را  مدیری  اگر    لاً مث  ؛دیگری استنداشتن در آن، مطلب  

  ، آموز ندارمرغبتی به آن دانش من  واذیت آن مدیر بپردازد و مدیر بگوید  آموزان به آزار از دانش 
 ! استخیر پاسخ قطعاً    دیگر حقی بر او ندارد؟خواهد بود که   معنا آن آیا این به 

رغبت    ، بنابراین نداشتن  و  نداشتن  بین  امامتفاوت  حقانیت  دارد.  رغبت    وجود  عدم 
حكومت  پیاده کردن  به  نداشتن  به معنی رغبت  دارد که  را بیان میخلافت بر آنان    درخودش  

آنان  داشتن  و   ایشان خواهان کناره است  سلطنت بر  اینكه  باشد  نه  الهی  از منصب  گیری 
که  ـ منصبی  مقام    اوخداوند  همان  این  به  گردانیده را  که  تر  پیش و    ـمخصوص  بیان شد 

خلیف برای  الهی  منوط  ۀمنصب  شدن    خدا  پیاده    نیست. امت    برسلطنت    و  حكمرانیبه 
برایشان برقرار و ثابت  رغم اینكه ویژگی خلافت الهی همچنان  به  ـالهی    یبسیاری از خلفا 
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صلیب کشیدن  اینكه خواهان به    رخلافب  عیسی  .امت حكمرانی نكردند  بر  ـبوده است 
عنوان به همچنان    ، نموددفع  او  آنان را از    ا مرفوع و شر  ر   آن حضرتخداوند  و  او بودند  

حكمرانی و  به فعلیت رساندن  بنابراین    . ماندمیباقی  او تصریح شده است  بر  خدا که    ۀخلیف
 است. پا بر جالهی به تنصیب تنها  خلافت  بلكه  ، نیستشرط خلافت  سلطنت 

عل امام  امتنداشتن  رغبت    یپس  این  رهبری  به  تنها    یخود  را  ایشان  بارها  که  را 
از   و  و  خود  یت  مسئولگذاشته  کرده  خالی  ترک  مواضع  شانه  را  بودندخود  نفی    ،گفته 

  طالببن ابی  علیکه همان  حقیقی خداوند    ۀ همراه با خلیفکه باید  مواضعی    فرماید؛ می
که  شود  می   یادآور  هاآنه  ب   تآن حضر بینیم  میرو  ؛ ازاینکردندمیایستادگی    هاآن بر    ود ب

و او را به این کار  دعوت  بر خودشان  ولیت  حكومت و  که او را برای  کسانی هستند    هاآن
را تنها    ایشان  ، کردند صرار  ا   پس از اینكه بر بیعت با آن حضرت  هاآناما    ،ندا هکردوادار  

 گذاردند. 
سوگند یاد    هاآنولیت و حكمرانی ظاهری بر  رغبت بر  نداشتن میل و  ر  ب  پس ایشان

اطاعت  چرا   ؛کندمی عدم  از  فرامینش    هاآنکه  به  نهادن  گردن  گاهی  و  اینكه    ، داردآ نه 
 ! کندخودش به خلافت را نفی  قانیت ح نایشا

  بلكه آن  ؛ کندنمی  خود  یاران مخلص   و  را متوجه اصحاب سخن  ین  ا   یعل  امام  ،دوم
همانند خلافت خلفای    ایشان  کردند خلافت که گمان می گوید  می مردمی    ۀعامرا خطاب به  

خلیفه    خداوند متعال منصوب شده وسوی  ز  ا   رآن بزرگوا ند  یدفهمنمی   وپیشین خواهد بود  
ادعا داشتند    وکردند  سوم بیعت    دوم و  اول و  ۀ دیروز با خلیف  هاآن .  استزمین  و جانشین او در  

ه  جماعت در زمانی آمداین  و  ستند  ه  طالبابیبن    علیاز  تر  برای خلافت شایسته آن سه  
  که بازگرداندن ی  طور به  ؛گانه بر اسلام تأثیر گذاشته بود خلفای سه این  که خلافت    بودند

بسیار    ،بود کرده    شترسیم  دمحمخدا حضرت    ۀفرستادبه خط صحیح رسالت که    هاآن
و تحمل  طاقت    فرماید به آنان می  ر که آن حضرتطوهمان   هاآن   زیرا   ؛نمود دشوار می

ت؛  سهاها و رنگ تیم که آن را چهرهرو هسای روبه زیرا ما با حادثه »: بازگشت به آن را ندارند 
پایدار نمی ها بر آن استوار و عقل ای که دل حادثه  بر آن  ابر سیاه  ها  را  ماند. آفاق حقیقت 
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شما را اجابت کنم    ۀمستقیم، دگرگون و ناشناخته شده است. بدانید اگر خواستگرفته و راه  
و به گفتار هیچ گوینده و سرزنش هیچ  کرد  دانم با شما رفتار خواهم  براساس آنچه خود می

نهم. اگر رهایم کنید من نیز مانند یكی از شما خواهم بود و چه  ای وَقعی نمی کننده سرزنش
سپارید و اگر  ردارتر از شما برای کسی باشم که ولیت بر خود را به او میبُ فرمان بسا شنواتر و  

 « .بهتر از آن است که به امارت تكیه زنم ، من برای شما به وزارت بنشینم
فرمود    هاآن رای  ب  تآن حضر  نداردروشن  به خلافت  میلی  تمایل  یعنی هیچ    ؛که 

مگر اینكه حقی را اقامه   ـاندچنین بوده این خلفای پیش از او  کهدرحالی ـدنیوی به آن ندارد 
را   باطلی  تحمل    هاآن  . کندباطل  و  و  در را  عدالتی  تاب  بزرگوار  آن  اجرایکه  بود    شصدد 

 روایی او بر خودشان را نیز تاب نیاوردند. تند؛ به همین دلیل خلافت و فرماننداش
عزل و فرماندهان را    فرمانداران را ن زد،  یبنیاد یرات  ی هنگامی که دست به تغ  ، بنابراین

  توزیع اموال را تغییر داد و   ۀ نحومنتقل فرمود،  مرکز خلافت را از مدینه به کوفه    ، تغییر داد
به همین    ؛ واقع نشد  هاآنجدید مورد پسند    یتاین وضعو  مساوی تقسیم نمود،    طوربه آن را  
فرصتی به    ، ناکثین و مارقین خروج کردند و در طول مدت خلافت  ،خوارج قاسطین دلیل  

درود و  غرق به خون کردند.   شا در محراب نماز ر   تآن حضر   ، در نهایتایشان ندادند تا  
 ! باداو سلام خداوند بر 

ابی   علیپس   یاد م  هاآن ی  رهبر   بهنداشتن    رغبت   رایب  طالببن  نه  کنیسوگند  د 
 . وجود داردتفاوت   موضوعو بین این دو  ؛ خلافتحقانیت خودش برای  عدم  رایب

له الطاهرین الئمه  صلی الله علی حبیبه المصطفی و علی آلله رب العالمین، و والحمد
 سلم تسلیماً کثیراً والمهدیین و

و صلوات تام و تمام خدا    سپاس و ستایش تنها از آنِ خداوند آن پروردگار جهانیان است
 ن باد! ، ائمه و مهدییاو مصطفی و آل پاک و طاهر ش بر حبیب
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